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تر گنر 


با اویسریت و ویتامین آ+ای 
برای جوانی 9 شادابی پوست 

Golpasand CREAM 
Euicerit & Vitamin A+E 
با » ۵ سال تجربه و دانش فنی‎ 


مرکز پخش: شرکت پگاه : تلفن:۰ ۵۰ ۶ ۶۸٩‏ - ۶۸۰۱۸۸۰۱۷ 
گل پسند (بلنداکس) تهران -ایران تلفن: ۰۵۵۰ ۱-۲۸۴ ۲۸۴۰۵۰ 





































98 قالات ارسانی پس داد منود 
8 مطلہ در ویراہش مطا لب از ست 





روی جلد+ جعقر حسروی 


3 خکس روی جلد: مجید شادمآن‌نژاہ Xx‏ 





علی(ع) را به عنرآن 
جانشین خود به مردم معرقی گرد. 

این اقدام پیامبر اکرم(ص) در مکانی به نام 
«غدیر خم» واقع در سر راہ مکه په مدینہ اتجام شد. 
ایشان پس از آنکه بر مکانی مرتفع فراز گرفت, 
خطبه‌ای را قرائت کرد و دست علی(ع) را الا برد و 
به مردم فرمود «من کنت مولاه فهذا علی مرلاء الهم 


هستم. علی هم مرلای ارست: خداوندا هر که او را 
دوست دارد دوست دار و هر که را که پا او دشمتی 


کند. دشمن بداز, 


پیفمیر اسلام(ص) همچنین در مورد قرآن و 
اهلپیت خود په مردم سفارش گرد و فرمود «ابن دو 
آقیچ گاه از هم جدا نمی‌شوند نا بر مر حوض کوثر در 
قیامت بر من وارد شوند.» 

پس از ابلاغ این فرمان خداوند به مردم, آیه 
سوم از سوره مائده بر پیامبر اگرم(ص) ازل شد و به 
ایشان بشارت فا «الیوم یٹس الین گفروا من 
دینکم فلا تخشرهم واخشون, البوم اکملت لکم دینکم 
و اتمست علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دئیاء» 

وامروز کافرن از دین شم نامید شذند. بس از 
آنها ترسید و از من بترسید. اهروز دبن شما زا کامل 
کردم و نعمتم را بر شما تمام کردم و دپن اسلام را 
برای شما پسندیدم.» 

په همین دلیل این روز بزرگ که واقعه‌ای 
بزرگ و مهم در تاریخ اسلام اسٹ, عید خوائدہ و 
گرامی داشته می شود. عید سعید «غدیر» بر شما 
خوائندگان عزیز و گرامی مبارک باد. 


سالروز ولادت باسعادت حضرت 
امام هادی(ع) 

در پائزدھم نیعجه سال ۲۱۴ عجری آقیری۔ 
حضرت امام «علی‌التقی»(ع) ملقب به (هادی۷ توادہ 
پاک رسول گرامی اسلام(عی). در مدینه متولد شد 
آن حضرت پس از رحلت پد بزرگوارش امام جواد(ع) 
وظیفہ و رسالت خطیر رهبری و هدایت مسلمانان را 
به‌عهده گرفت و در عدینہ به ارشاد و هدایت مردم پرداخت. 
دوران امامت امام هادی(ع) دوران پرآشویی بود 
و حاکمان عپاسی یکی پس از دیگری بر مسند 
قدرت می‌شستند. ولی خطری که متوکل حاکم 
ستمکار عباسی از تاحیه:اام(ع) و طرقداراتش 
احساس می کرد باعث شد تا امام هادی(ع) را از 


سخن ارزشمند. گوینده آن و والاتر از علم, حامل. 















وال من والاه و عادمن عافادہ هر که من مولای آد رال ۱۳۶۴ هجری سی درگلعت. 






7 راز ایران را آغاز کرد وپس از نامیس انجمن موسیقی 





انظر بگیرد. با تمام این محدودیتها و فشارهایی 
ب دستگاه حکومٹی به امام هادی(ع) وارد: 
شدایشان شاگردان برجسته‌ای ترییث کرد که از 
جملہ آتها عالم و محدث پرهیزکار. حضرت 
ااعظیم حسنی(س) بود که او نیز همگام پا امام و 
یارانش از فرهنگ اصیل اسلام حراست می کرد 
امام هادی(ع) در برخوردهای خود پا من وکل عظمت و 
بزرگی خداوند متعال را درنظر داشت و پیوسته پا استدلال 







ضمن عرض تبریک به مناسبت سالروز ولادت 
این امام بزرگوار. سخنی زییا را از آڼ خضرت 









آن علم است.» 


درگذشت استاد بنان 
شادروان «فلامحسین نانا استاد توانای آراژ 
ایزان.پس از یک بیماری طولاتی در هشتم اسفندماه 





استاه ینان در اردببهشت‌ماه سال ۱۷۹۰ هچری 
شمسی متولد شد. استعداد او در موسیقی از جوائی . 
آشکار شد و تخت تعلیم پدرش قزار گرفت. 1 
استاد ینان در سال ۱۳۲۱ فجری شمسی خوائندگی در . 







ملی در سال ۱۳۲۳ هجری شمسی, در این ائجمن نیز 
به تدریس و تعلیم هنرچویان مشفول گردیده ر 
مرحوم ان نه تتها بر مرسیقی و آواز سنتی و 
کلاسیک ایران استاد پود بلکه بر نقمات جدید و موسیقی - 
مدرن ایران نیز تسلط کامل داشت, حاصل همکاری . 
مرحوم ددبنان؛ با رادیو اہرآن جدود ۴۵۰ آواز و سرود 
است که همچون دیگر آثار ارزنده و گرائبهای ار فر ۱ 
عرصه موسیقی اپران په پادگار خواهد مائدء 


درگذشت آخوند خراسانی . ۱ 
آیت‌الله آخوند ملامحمد کاظم خراسائی, از 
فقهای بزرگ و از پیشروان انلاب مشروطیت دز ایران ور 
بیستم ذیحجه سال ۱۳۲۹ هجری قمری درگذشتء 
آخوند خراسائی از استعداد فرارالی بهره‌هند 
برد. از پس از اتمام تحصیلات مقدفاتی, در حرژه 
درس علمای مشهور آن زمان حضور یافت و از 
شاگردان نمونه و فعال حوزه شدء 
آخوند خراسالی پس از عزیمت په تجف و حضور در 
کلاس درس شیخ مرتضی انصاری و دیگر علمای 
عصر خود به مقام والای علمی دست یافت. ری از 
صاحب‌نظران و اساتید برجسته در اصرل ققه پودء 
از مشهررترین آثار او می‌توان په «کفایتالاصول» در 
اصول ققه اشارہ کرد که از زمان تالیف تاکتزن. 
ھموارہ یکی از عنابع معتبر درسی در زمینه اصول 
فقد در حوزه‌های علمیه په شمار می‌روده 
ایت‌الله اخوئد خراسائی در زمان خود به مقام 
مرجعیت علمی در ایران, عراق افقانستان, هند و دیگر 
نواحی نائل شد. 
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سومین حادثه هوایی هم در طول چند ماه آخیر 
به‌وقوع پیوست. خوشیختانه این حادله تلفات جانی 
انداشت. اما زنگهای خطر را به‌صدا درآورد. این سومین 






با آسیب 































کشور خارج می شود که خروج او خو 
جانی همراه نبرده اما همیشه این طور نمی ماند. 
تاوگان هرایی کشور فرسرده است و این درحالی 
است که کل هراپیماهای مسافری آیران رقم قابل 
توجهی نیست و تقویت این نارگان هزینه زیادی دربر 
نغراهد داشت, اما مساله ابنجاست که مسوولان 
ال ارم اتصای محبت ند 
که اجازه نمی دهد از اصلی‌ترین کشور سازنده هراپیما 
یعنی آمریکا! خریدی صورت بگیرد. 
من نمی انم که این مشکل را چگونه یاید حل کرد 
فکر می کم در دنیای امروز اشکالی نداشته باشد که 
بدون رویکرد سیاسی صرفاً پیرامون چنین خریدهایی 
تمابلانی صورت بگیرد. 
| مردم ایران حق دارند از امئیت پروازی برخوردار 
پاشند. امنیت از جمله مهمترین اموری است که دولت 
متکفل تامین آن انت و از جمله شرایط ایجاد این 
امتیت در همه امور استفاده از بھٹرین امکانات است, 
هوآپیما با فن‌آوری پیشرفته‌ای که دارد تھا در چند 
کشور ساخته می شود و تهیه آن از کمپائیهای مشهور 
سازنده ھواپیما هیچ ربطی به سیاست خارجی کشور 
پیدا نمی کند و مثلاً گفنگو پیرامون خرید هاپیمای 
مسالری هیچ عقب‌نشیلی سیاسی به‌حساپ تم یآید و 
اگر آمکان چتین امری وجود دارد بر متولیان امور فرض 
است که در این ژمینه اقدامات اساسي صورت دهند. 
سالهاست که جڑ چند فروند هواپیمای #ابرباس» 
جدید. هواپیمای مدرن ر مطمئن دیگری به ناوگان 
هوایی کشور افزوده نشده و اکثر هواپیساهای موجود 
عر مقید کاری خود را از دست اد‌اند. تجهیز ارگان 
هرایی کشرر و جاپگزینی هراپیماهای فرسوده با 
هرا پیناهای مدرن و جدید. از جمله مهمترین اقدامانی 
است که در شرایط کنونی باید صورت پذبرد, 
پا توجه په طیف استفاده‌کتندگان از ہواہیما در کشور که 
معمولاً در جمع مسافرآن قر پرزازی تعدادی نیروی متخصص 
و کاردان حضور دارند. از دست دادن چئین تیروهایی خارت 
کمی په حساب نمی‌آید. ضمن آنکه بايد قبول کنیم حفظ جان 
هر شهروندی فارغ از تحصیلات یا موقعبت و پست و 
مقام و غنصب آنان یک ضایعه بەحساب می آید۔ 
در حادثه قبلی یک وزیر کارآمد کاییته و شش تن 
از نمایندگان برجسته مجلس که یک استان را در 
مجلنی بی نماینده کرد به‌همراه جمعی دیگر از 
شخصیت‌ها و مردم از دنت رفتند و در حادثه آخیر نیز 
جدای کادر پروازی و مردم عادی: چندین پزشک و 
مهندس و نیز چهرههای هتری و قرهنگی جانشان را از 
دست دادند که بر دامنه فاجعه و آسیب افزوده است. 
حفظ جان مسافران و نیز حفظ امنیت پروازی از 
جبله واجبات است و لا در این راہ از هر اقدامی باید 
@" شماره ۳۰۳۴ 


هراپيماي روسی است که از گردوته چرخش هرایی . 


۱ 
ٌ 





استقیال کرد. ظریفی می گفت, آمریکایی‌ها خیلی 
پدرسرخته اند اما لامصب‌ها جنسهایشان خوب است. 
از جمله خرب هراپیما می‌ساژند. پس بهتر است از 
همین پدرسوخته‌ها فوایما پخریم! 


تگاہ صداقه ای بودجه 


امروز (یعتی روز دوشنبه) در روزنامه‌ها آمده است 
که دولت در لایحه بودجه مبلق ده عیلیارد تومان را برای 
جلوگیری از فرار مغزها و اشتفال فارغ التحصیلان 
دانشگاهها اختصاص هاده است! 

ایتک این رقم چقدر می‌تواند از قرار مغزھاجلوگیری کند 
بحث مهمی است. اگر پخواهيم این میلغ را صرف جلوگیری از 
فرار مغزها کنیم که می شود وامی برای حداکثر سه هزار 
تفر آتهم سه میلیون تومان برای هر نفر که برای جلوگیری از 
فرار کبوتران هم کقایت نمی کند چه برسد به جلوگیری 
از قرار مفزها. بعتی بعید می‌دائم يا ده میلیارد توعان 
بشوداز مهاجرت کپرتران کشور هم جلوگیری کردء 

تازه اگر قرار باشد بخشی از آن را هم په 
فارغالتحصیلان دانشگاهها بدهيم تا پا آن کاری دست و 
پا کنند پراساس برآوردها هزینه ایجاد یک شفل جدید 
رقمی در جدود ۲۵ میلیون ترمان محاسبه شده که معلوم 
است همه رقم ده میلیارد تومان را هم آگر په همین 
منظور اختصاص بدهیم. تنها می تواند چهارصد شفل 
پایدار ایجاد کند که در براپر رقم تحصیلکردگان کشور 
ہسیار اندک است. آنهم با توجه به این واقعیت تلخ که 
تتها در فاصله سالهای ۷۸ تا ۷۹ رقم بیکاران دانشگاه 
رفته کشور اژ ۱۱ درصد به ۲۲ درصد رسیده است که 
افزایش صددرصدی را نشان می‌دهد, 

واقعیت این است که نگاه متولیان اقتصاد کشور و 
نیز نگاه همه مسوولان و یز مردم به پردجه نگاهی غلط 
و بشدت اشتباه است. گنان می کنیم که نقش دولت و 
پودجه انگار ابن است که کاسه‌ای نهیه کرده و از این 
کاسه به این و آن ببخشد و همه هم منتظرند تا پیینتد چه 
سهمی از سکه‌های این کاسه به آنها می رسد که از آن 
خرچ کتند. برای همین است که مرتب سهم سکه‌های 
این کاسه کم و گمتر می شود و پرداختهای قطرہ چکانی 
په این دستگاه و آن دستگاہ هم ختی به اندازه قرص 
مسکن اثر نداردء 

درحالی که این انکای غبرقابل توجیه به دستگاهها 
در بودجه کشور باعث عقبگرد و عقب‌ماندگی مفرط 
خدماث‌رسانی دولت شده است و انگار درلت هیچ 
وظیفه‌ای ندارد بجز آنکه سهم هر بخش را از سکه‌های 
درون این کاسه مشخص کند و بس. درحالی که اگر 
عوامل ایجایی بحران در محیط صنعت, کشاورزی و 
اصولاً پازار کار کشوز شناسایی شده و سامان‌دهی شود 
و سیاست گذاریهای دولت و نیز قوائین و مقررات بتوائد 
بستر مناسبی برای اشتفال و کار فراهم آورد اصلاهازی 
به چنین ذل و بخششهای ہی ائری نیست۔ چون همه ما 
می داثیم که با اختصاص چٹین بودجه‌هایی هیچ مشکلی 
از فارغ التحصیلان جامعه حل نمی شود و نیز مج 
کارخانه و شرکتی برای اشتقال آنان فراهم نمی آید و 
جلوی هیچ فراری را هم تمی‌توان با آن گرفت. من 
نمی ائم چه زمانی باید تگاه صدقه‌ای در کشور تیدیل 
به نگاه توسعه‌ای شود؟ چه وقت؟ 





حافظان حریم هوایی ایران 
درمیان دست‌اند رکاران امور و خدعتگزاران به | 
ملت شریف و شایسته ایران افراد دستدجات و 
گروههای زیادی هستند که قدر و ارزش و عظمت 
کار آنها به مرور زهان نه‌تنها به برته فرامرشی 
سپرده می شود پلکه ممکن است اهمیت وچودی آن 
مورد سزال و پرسش قزار گیرد, از این نمونه 
اماموران گارد امنیت پرواز سپاه پاسداران هستند که 
از سال ۱۳۶۳ با قرمان مستقیم بنیان گذار جمهوری 
اسلامی ایران حضرت امام خمیتی(رہ) در سپا 
تشکیل شد. آن هم پس از وقوع چند مورد 
اهواپیمارپایی که توسط مناقفین کوردل صورت 
|گرفت: 

درحقیقت می‌نوان وجود نیروهای گارد امیت 
پرواز را حافظان امتیت و آبروی کشور در عرصه 
فضا دانست و شاید خلاف نباشد اگر ادما شود به 
دلیل وجود پربرکت این عزیزان در کلیه پروازها 
آمروزه ایران عزیز در صدر تدامی کشورهای جهان 
به دلیل فقدان حتی یک مورد هراپیمارپایی در طول 
۵ سال گذشته قرار دارد و این نیست جز ایثار و 
|فداکاری و از جان گذشتگی و هرشیاری برادران 
عزیز پاسداری که در راستای تحقق فرمان امام(رہ)| 
قدم در عرصه حساتی گذاشته‌اند و آبروی نظام | 
مقدس جمهوری اسلامی را از دستبرد و.گزند 
| توطثه‌های سرسپردگان شیطان مصون داشته‌اند. 
هرچند این محانظت به بهای نثار خون پاک و مطهر 
| این عزیزان که ماهها و سالها از عمر خود را در ۱ 




















گزارش تهیه کرد, اما یک مشکل هم عدم 
هبکاری خوانندگان و خبرنگاران 


جبهه‌های جنگ گذرانده‌اندء 


وجود این عزیزان مرجپ شده است که 


وجود این عزیزان درحقیقت تبلور جلوه‌ای از 
رهبری حکیمانه امام در مصاف با ترطثه‌ها و 


ترفندهای گوناگون ضدانقلاب است و این عزیزان | _ 
بەحق حافظان و مجریان خط امام در عرصه آسمان 


آبی میهن عزیز ما هستند و اميد که همه ما وجو: 


را قدر دانسته و بدانیم که وجود پابرکت این حافظان | 


انیت در عرصه فضا بیمه کردن آبروی نظام 
اجمهوری اسلامی است و به عبارت دیگر 
ایمن‌سازی آبروی ملت بزرگ ایران است: 
خداوئد ناصر و یاور و حافظشان باد. 
0 محسن همتی 


بعد از تصادف فرار نکنیم 

ساعت شش صبح روز بیست و سوم بهمن ماه 
در ایستگاه دروازه دولاب واقع در خیابان ۱۷ شهریرر 
تهران. مننظر اتوبوس شرکت واحد بودم. یکی از 
رفتگران زحمتکش شهرداری مشغول تمیز گردن 
وسط خیابان بود که ناگهان یک دستگاه مینی بوس 
آبی‌رنگ با سرعت زیادی درحال حرکت به سمت 
میدان خراسان, به شدت با این رفتگر برخورد کرد و 
رفتگر با حالٹی بسیاز غم‌انگیز به گوشه‌ای پرت شد 
سروصدا و سوت مردم برای توقف رائنده مینی بوس 
مؤٹر واقع نشد و دیگر رانندگان نیز که درحال 
حرکت بودند: نگافی سریع و گذرا به این صحنه 


| دردناک می‌انداختند و عبور می‌کردند. در این .| | کمیته کارتهایی را برای بیمه دراختیار ما ا 


مطلب نمی فرستند. 
مجله اطلاعات هفتگی آمادگی دارد صفحاتی را 
به خوانندگان شهرستانی و تپز, مطالب مربوط په 


از تما و ساہر خوانندگان عزیز مجله خراهش 
می کنم که مطالب مربوط په هر پخش مجله را برای 
همان پخش ارسال دارند. 

از همکاری شما با مچله خودتان سپاسگزارم. 


ادادم. نمی‌دانم به چه دلیل خواسته‌اید از چاپ نام 
کامل شما خودداری شودہ به هرحال از اپراز 
لطف شما متشکرمء 





فاصله. به موتوزسیکلت سواری که از 


فورآ یہ ممت میدان خراسان رقت و دو جوان دیگر 
حاضر در محل حادثه نیز به کمک آمدند و با وچود 
آنکه یکی از آنها از یک دست نیز مجروح بود. 
ارفتگر حادثه دیده را برای اعزام یه یک مرکز 
درمانی, به داخل یک وانت پیکان منتقل کردند. بفیه 
افراد هم محل حادثه را ترک کردند. من نمی دائم تا 
این لحظہ. مونورسیکلت‌سوار چه کرده است و آیا 
توانست راننده خاطی را په مجریان قالون معرفی 
کند با نه؟! خواهش و نقاضای من این است که 
شهروندان گرامی برای رضای خداء هنگام پروز هر 
حادثه‌ای په کمک هموطنان خود پشتابند و بدانند که 
گریز از محل حادثه و کمک نکردن به همنرعان, 
بدترین ظلم و گناهی ٹابخشودتی است و عذاب 
رجدان آن پدتر از هر چیژ است. اميد است که 
رانندگان محترم برای یک لحظه هم که شده خود را[ 
په جای فردی که دچار حادله می شود قرار دهند. 
0 عل ی اکیر فرفانی | 
| 

خانواده ما تحت پوشش امداد است. اما 
دختری هستم ۱٩‏ ساله. به نظر شما نیاز یک دختر 
همسن و سال من چه می تواند باشد؟ | 
خالواده ما از سه خواهر و ډو برادر تشنکیل شده 
که به دلیل فوت پدرمان. از چند سال پیش تخت 
پرشش کمته امداد امام خمیلی قرار گرفته‌ايم.| 








0 نامه‌های این عزیزان به دستم رسید: 
بهزاد صفری, اراک آرام دولت آبادی: 

سبزوار - ستاره. فرحزادی. سعادت آپاد < سمانه 
تعهدی, قزوین < محمدرضا خادم دلیر۔ شاهین‌دژ - 
امجید شهرامی بابکان شیراز « غلی آذرهوش فتیدہ 
شهرک وردآورد کرج <اسداللہ امیدواری: مرودشت 
۰ حسین لیاضی نوغابی, گناباد * سینا محمودی, 
ابندرترکمن «ع,م+پ (آرش)ء شاهروه < ایده ترقی, 
تهران - پرویز ساسانی, تبریز « احمد پزرگ‌زاد؛ 

غلامرضا عبدیان, حسن آباد قم > حسن 





جلالی یزد -غلامی, آراک ‏ ادر کیانی :ییاز 
- نورعلی آل مردان, دزفول (دو نامه) - 


۳ 


گذاشته که فقط می توائیم به مطب 
پزشکی که خودشان معرفی کردہائد برویم <پزشک 
داخلی « و در ماه اسفند, برای تهیه لباس عید هم 
کارنهایی می دھند که از فروشگاه مخصوص کمیته 


میلغ می توان .مانتو شلوار. کف و کیف و..» را 
خریداری کرد؟ 

متاسفانه وقتی برای خرید به این فروشگاهها 
می رویم دیده می شود اکثر جنس‌هایی که در 
تولیدیها روی دستشان مانده را عرضه می‌دارند. و 
شاید هم به همین دلیل است که پول نقد دراختیار 
مردم قرار نمی دھند! 

اما حقوق خانوادہ هر دو ماهی ۳۰ هزار ترمان 
می‌باشد کہ برای شروع سال تحصیلی فقط یه 
دانش آموزان کمک می شود که دست کمن از عیدی | 
انداردا البته هزاران بار دستشنان درد نکند = ما که 
طلبکار ٹیستیم و تصدم هم نمک خوردن و نمکدان. 
شکستن نیست اما مسائل و مشکلات دیگری هم 
هستند؛ مثلا هزینه کلاسهای کنکور زیاد است اما 
اگر کلاس هم بگذارند این کلاسها به انتخاب 
خودشان می‌باشد و یا نصف پول را باید خودسان 
نپردازيم. برای دانشگاه آزاد.هم نصف پول را 
خودمان بابد بپرٹازیم حالا از کجا؟ خدا می‌داند..... 

علی‌ایحال هرچند این کمکها کلی از پار 
| مشکلات زندگی می کاهد و خوب است و از هیچ 
بهتر > اما امیدواریم کمیته امداد به خانوادہ خود 
بیشتر زسیدگی گند ۲ 
۵ مریم ج از تهران | 





سید امامداد درف - حسین گگوا 
فریدونشهر - ذکریا آقابابایی. گرگان (سه 

نامه) - وحید سرعدی, خمین - احمد یوسفقی,بوکان 
ذرالفقاری, فریدونکنار - یعقوب علیزاده 
(در نامه) - هدایت‌الله وفایی, فیروزآپاد فارس 
نیع الله بناگر: آمل (سه نامه)<روشن دلداردوست 
صومعەسرا - علی حضوری, گنبد 
پرسفی. بوکان * مریانی, خرم‌آپاد 
حسناء اصفهان - حمیدرضا فاووۃآ 


۳ 
نورعلی, آل‌مردان. 

ادزفول * اسفندیار کاظمی, نی ریز فارس « حمیدر ضاا 
داوردآبادی. اراگ. - زهزا بلرچی, شیراز - حسن 
اجراغیان, کزشه بردسکن سوست نبات ژاده خلخال > 
رمضان رمضائی: مشهد. < سوسن, تقوایی, چهرم ٭ 
محمدصادق. سلیمی‌فر, فا - نکتم رستگار 

مراغه چی, مراغه + رضا میرقراچولو اسفراین < 








شماره ۳۰۳۲ 










احضار! 

از چند هفته پیش که دور جدیدی از رفتارهای 
خلاف رویه نسبت په دسته‌ای از هنرمندان 
روزنامه‌نگاران و اهل قلم آغاز شد. اضطراب و 
نگرانی از سویی و ابهام و سردزگمی از سوبی دیگر 
جامعه هتر و اهل الدیشه را دربر گرفت. موضوع 
احضار هنرمندان و روزنامه‌نگاران که از چند هفته 
پیش در دستور کار بو نهاد «اداره اماکن نیروی 
انتظامی» و تا خدی «سازمان بازرسی کل کشور» 
قرار گرفت مجموعه‌ای از 
درپی داشت, برخی از احضارشدگان پس از حضور 
بر محلی که یه آن دعوت شده پودند بلافاصله 
مطبرعات :را در چریان آنچه انفاق افتاده بود قرار 
می‌دآدند و په نظر می رسد برخی نیز ینا به ملاحظات 
شخصی از بیان خبر احضارشان خودداری کردند. 

روزنامه توروز تعداد احضارها را هجده مورد 
اعلام کرد. برای افرادی که فر این چند هفته مورد 
نوعی از بازجویی قرار گرفتند نشان می دهد کہ اقراد 
مذکور طیفی از هترمندان شاخه‌ها نظیر سینما و 
ادییات تا آهل قلم در جوزء اندیشه و قلم زان 
مطبوعانی رآ تشکیل می‌دهند. غق به روشنی و 
رسماموضوع احضارها و آنجه مورد سال و ابھام و 
یا در مواردی انهام است په آگاهی افکار عمومی 
نرسیدہ آما در مجموع به‌نظر می رسد احضارها و یا به 
تعییری «دعوتهاه بیشتر برای رسیدگی یه پاره‌ای 
رفتارها و عملکره احضارشدگان در زمینه‌های مورد 
فعالیت آنها صورت گرفته است. 

واکنش‌هایی که انتشار خبرهای مذکور به دثیال 
داشت عمدتاً در سطح نمایندگان مجلس و برخی از 
صاحینظران حقوقی و سیاسی باقی مائد و مقامات 
رسمی و بالای کشور نسبت به آن واکنش خاصی 
نداشتند. تھا حجت‌الاسلام کزوبی رئیس مجلس که 


۶6 








شمارء ۳۰۳۴ 


سے 


معمولاً در موارد مثابه فعال عمل می‌کند و تلاش 
خود را برای حل موضوعات مصروف می‌دارة در این 
زمیته اظهار نظری مختصر کرد. 


نکه به محتوای موضوع 


روزنامه‌های ۲٩‏ بهمن منعکس شد از آنجه «اتدامات 





ز نیروهای مسلح و په ویژه 

ٹیروی انتظامی در عرصه فعالیت‌های فرهتگی, هتری 

و مطبوعاتی» نامید ابراز تسف و نگرانی گرد. 
پررنجانی در امه خود به آقای خاتمی نوکته 








ار تویسندگان یه 
سازمان پازرسی کل کشور و ادارہ اماکن نیروی 
انتظامی۔ احضار مدیران مسژول مطبوغات یه وأحد 
اطلاعات نیروی انتظامی به منظور کسب اطلاعات. 
دخالت و اعمال محدودیت‌های بی‌سابقه از سوی 
نیروی انتظامی نسیت یه برگزاری جشنواره‌های دهه 
فجر به ویژه جشنواره موسیقی و دی 
تضییقات آشکار و پتهان در حوزه مهم و ارزشمند 





ر فعالیت‌ها و 





درحالی که احضار هترمندان و نویسندگان به اداره اماکن شکلی بی سابقه داشته 
نیروی انتظامی برقانونی بودن عملگرد خود تاکید می کند و منتقدان آن را 

موجب به خطر افتادن امنیت در عرصه فرهتگ و آفرینش‌های هنری توصیف 

هی کنند 





فرهنگ و هتر و مطبوعات ثموته‌هایی از 
تاسف پار و نگران کننده است:4 

رئیس کمیسیرن فرهنگی مجلس با ثاکید براین 
تکته که «فعالیت خلاقه فرهنگی و هثری نیاژمند 
آرامش ردائی و امیدواری و ضمانت و پشتیبانی 
قاتوتی است» په این موضوع قابل اعتنا اشاره دارد 
که «براساس قاتون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
مسوولیت قانونی نظارت بر امور فرهنگی, هنری و 
مطبوعاتی را برعهده دارد.» لذا «دخالتهای وبه تو و 
پرخوردهای سلبیقه‌ای از سوی دیگر دستگاهها چه 
قضابی و چه انتظامی, نتیجه‌ای جز مخدوش شدن 
قانون و تشویش و دغدغه خاطر فرهیختگان که 
نویسندگان آثار هنری ز فرعتگی‌اند نخواهد داشت.» 

دکتر عطابالله مهاجراتی وزیر سابق فرهنگ و 
ارشاد اسلامی هم در یک موضع‌گیری ضمن بیان 
آنتقاد خود از وضعیت ہدید آمده از فزمانده نیروی 
انتظامی خواستار رسیدگی و حل موضوع شد, 
مهاجرانی که نظرهای اجتماعی و سیاسی خود را 
معمولا در ستون قدیمی «نقد حال» روزنامه 
اطلاعات منتشر می کند. در یادداشتی ہا عنوان 
«سخنی با فرمانده محترم ثیروی انتظامی» خطاب به 
سردار قالیباف وشنه است؛ 

«دریغ است که زاهپیمایی پرشکوه پرحماسه و 
تعیین کننده ۲۲ بهمن با چٹین ندائم کاریهایی 
چھرەاش مشوه و مخدوش شود. به عنوان مثال یک 
پیرژن عاشق هنر. با قلب تعریضی که هر آن سکن 



























است قلبش پایستد و در جای دیگری از جهان به او 









مشخ ودک حرکت خر وار ای خر 
شدہ و مرجع اصلی و پشتوانه قدرت آن چیست؟» در 
این میان حجت‌الاسلام عبانی خراسانی تماینده 
مشهد موضوع را از زاویه دیگری موره توچه قرار 
داد و ضمن انتقاد شدید از احضارهای آغیر توسط 
تیروهای مسلح بخصوص نیروی انتظامی و اشارہ به 
اینگه «تصمیم گیری در مورد اتهامات ویسندگان و 
مسائل سیاسی تنها به‌عهده قوه قضاأیه است» گشتہ 
«کسائی که اهل قلم هستند آهل زور و ضربه لیستند 
و ئیازی نیست که با آنان با تھدید برخورد کرد.» 

اکير اعلمی نماینده تیریز هم که تحصیلات 
حقوقی مارد با اشاره به ایتکه «مقامات مسوول باید 
ضمن ارانه توجیهات لازم و پاسخ قائع کننده جلو 
این اقدامات را بگیرند و حتی از ادارہ آماکن سوّال 
کنند که با استناد به چۀ قائونی دست به این کار 
زد‌اند» گفته استہ 

«چارچوپ وظایف اداره آماکن در قانون مشخص 
شده و از سویی دیگر ویسندگان عطبوعات نیز 
ضوابط مشخص خود را در قانون مطبوعات دارند. 
من به عنوان یک حقوقدان اعلام می‌کنم که در 
قائون هیچ گونه مجوزی به اداره اماکن داده تشده که 
سس a‏ 
شخصیت مطبوعاتی به اداره اغاکن یکشانند! 

در این میأن نیروی انتظامی که بیشترین تا 
متوجه آن بزد به صورت هداز دوش 
نشان داد. 

رئیس مرکز اطلاغ‌رسانی این نیرو ضمن اعلام 
«قائونی بودن فراخوانی بعضی از افرادہ گفت «افراد 
یاد شده یه عنوان مطلع یا متهم در یکی از پروندههای 
قضابی مطرح بوده‌اند و به ستور قاضی و برای 
تکمیل پرونده به نیروی انتظامی فراخوانده شدند» 
رئیس مرکز اطلاغعرسانی نیروی انتظامی همچنین 
ضمن اشارہ به اینکہ «اعلام محتوای پرونده a‏ 
ممکن نیست» گفته است: 

#نیروی انتظامی حفظ حرمت و منزلت اهل ادب 
و فرهنگ را برخود لازم می‌داند». 

هرچند گفته شده که ظاعراً روند احضارها متوقف 
شده اما این رویداد از آنجا که بی‌سابقه بوده همچنان 
پا حساسیت اقکار عمومی مواجه است و عرصه 
موضع گیربهای گوناگون می‌باشد. 

نیروی انتظامی برقاتوتی بودن اقدامات خود 
تاکید می‌ورژه و متتقدان در مجلس و برخی محافل 
سیاسی ضمن تردید در وجه قانونی ماجرا این گونه 




















اقدامات را موجب به خطر افتادن امنیت در عرصه 
قرهنگ به عنوان بروز خلاقیت‌ها و آفرینش‌های 
هتری توصیف می نند 
نکته جالپ توجه در این موضوع این بود که 
عمده موضع گیریها و بازنایها در سطوح میانی 
| مدیریتهای کشور صورت گرفت و در سطع بالا 





| "آواکتش‌های اویژهای برنیانگیخت و ترا سکرت | 


"مرضوع ار پشت پرده يه نتیجه ۳ 
خواهد رسید. 


یک وھ 7 ابق 

هفته گذشته برای تختین‌بار در چندین سال 
گذشته رئیس قوه قضاییه در جمع دانشجویان 
دانشگاه تهران حاضر شد و ه سوالات آنان پاسخ 
داد, 

این ستت حسنه که شکل دهنده نوعی تعامل 
رودررو میان مسوولان غالی کشور با قرهیختگان 
جامعه است. قرصتی فراهم می آورد که تیروهای 
موّثر و آینده‌ساز کشور زازیه دید و دغدغه‌های مهم 
خود را با مسوولان ارشد نظام طرح نمایند و آنان را 
از دیدگاههای خود و چشم‌انداژی که در ذهن تصور 
کرده‌اند. آگاه سازند. 

از تظر دیگر برگزاری چنین نشست‌هایی قرصتی 
را برای مسوولان کشور فراهم می‌آورد که از موضع 
اقناعی به تشریح عملکرد خود بپردازند و با برشمردن 
محدودیتهای سر راہ حرکتهای مختلف از برنامه‌های 
طراحی شدہ و در حال اجرای دستگاه مربوطه دفاع 

حضور رئیس قوه قضاییه در دانشگاه تهران که در 
گذشتہ سابقه نداشته فرصت جالبی بود که پاره‌ای 
نقطهنظرات محافل دانشگاهی به صورت مستقیم به 
ایت‌الله هاشمی شاهرودی منتقل شود. 

پیش از این تشست نمایندگان برخی تشکل‌های 
دانشجویی با صدور بیائیه‌ای چارچرب کلی مباحث 
مورد نظر خود را مطرح کرده پودند. 

در بیانیه‌ای که توسظ ۲۴۸ اتجمن اسلامی 
دانشکده‌های دانشگاه تهران و علوم پزشکی» اض 
شد آمده برد: 

«این اقدام شما در صورتی تامین کننده خواست 
داتشجویان و داتشگاهیان خواهذ بود که برآیند 
نظرات منطقی و مننوع آنان در این نشت مطرح و 
پاسخ قاع کنتده‌ای توسط جتاب‌عالی ارائد گردد: 

رئیس قوه قضاییه در این نشست که به سوالات 
مختلف مطرع شده از عباحت جنجالی روز پاسخ 
می‌داد از جمله موضوع پرونده کری دانشگاه تهران 
را مورد توجه قرارداد و گفت : 

«قوه تضاییه در این پرونده کار تهایی خود را 
انجام داده است و فقط یک بخشی از این پرونده 





توح است که به ایل ققدان منارک مستند اکن 
رسیدگی به آن وجود ندارد.» 





تین را به حجت‌الاسلام علیزاده ارجا 
درخصوص سڑالی مینی یر ایتکه «چرا قوه تضاییه از _ 
پاسخگویی به افکار عمومی ناتوان است؟» گفت ۰ 
«قاضی نباید پراساس افکار عمومی حکم صادر . 
کند. اگر قاضی بخواهد برآساس افکار غمومی حکم. 
صادر کند. فساه می آوزد. قاضی فقط باید قانون و 
خدا را و ته افکار عمومی را درنظر بگیرد». | 
کته الب هرازه شس نر ےج 
تضایه به این موضوع بود کہ اپه e‏ 
خاص دانشجویان و حساسیت جامعة تسبت به ات 
قشر اخیراً توسط دادگستری استان تهران دو شعبه_ 
ویژه برای رسیدگی په پرونده‌های دانشجوین 
اخصاص یافته است. 
به نظر می‌رسد صرف حضور یک مقام ام عالی 
قضایی در یک جمع دانشجویی که سوّالات مختلف 
تا حدی فرصت طرح پیدا می‌کنند, بخصوص در . 
شرایطی که جامعه و افکار عمومی روئد عملگره این 








قوه را با دقت و حساسیت پیگیری می‌کنند می توان . 


مقید و دارای تاءثیرات متقابل باشد هرچند از منظر _ 


کے ا سے شا ۱ 
از سوالات پاسخ درخور نگرفتہ باشتذء : 

این موضوع تفیل E‏ 
شدن باپ گفتگو و مفاهمه توسط مقامات ارشد 
قضابی بھتر آست به نشست‌های دانشجویی خلاصه 
نشودیلکه پا ایجاد یک ارتباط دو سویه میان دستگاه 
تضایی و نهادهای مدنی مرتبط پا اين قوه از جمله کانون 
وکلا و یامطیوعات و رسانه‌های مکتوب نظام , گفت 
و گو و پاسخگویی. شکل تتصصی‌تر و عینی‌تری 
پخود بگیرد. 

بی‌تردید طراحی ساژوکاری مناسب در این 
زمینه و نامان دادن متطقی به تی گفت و شنود 
نهاه‌های مختلف نظام بخصوص دستگاه تضایی با 
تھادھابی از جامعه مدئی که در آرتباط با موضوعی 
قرار دارند برای پهینه گردن امور تسریع حرکت به 
سمت آهداف عالی نهادهای مذگور مؤٹر خواهد بود 


شماره ۳۰۳۴ 













۱۳۳۱ 
حاضر است روابط با آسراثبل را بهبود بخشد. 

0 توچ فرب عامل تیان بزگسلاری 
هتسه یام 
کر سس نو 
0 مجلس تمایندگان آمریکا از پاکستان خواست 
قثون تکقیر و ارندارا لکد 

0ا رئیس مجلس کویا از بھبود رابطه ہا آمریکا خبر 
فاد. 

۰ : a 


+ پاک 
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فا نش نع زار م3 
بود و انتلاف جهانی برای آزادی کویت و مهار 
عراق تلاش می‌کرد. یکی از سائلی که مطرح 
گردید و مورد توجه جھاتی قرار گرفت. استقرار 
دمکراسی در کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج 
فارس بود که بیشترین لطمه را از حمله عراق به 
کویت و اشغال این کشور دیده بودند, 

کشورهای عرب حاشیه جنوپی خلیج فارس که 
به دلیل منابع غنی نفت و گاز از ثروت معتتابهی 
برخوردارند. با حکومتهایی اداره می‌شوند که 
منتخب مردم نیستند و در مقابل مردم جوایگو نمی‌باشند, 

دراین کشورها از دهها سال قبل قبایلی قدرت 
را در دست گرفته‌اند و یا تقسیم قدزت و ثروت 
میان خود نوعی حکومت قرون وسطابی برقرار 
ساختماند و بر مردم حکومت می کنند- 

در میان کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج 
فارس که توسط امیران اداره می‌شوند. فقط کویت 
چند گام یه سوی دمکراسی برداشت و اجازه 
فعالیت به احزاب و گروههای مختلف سیاسی داده 
شد و مجلس برگزیده مردم تشکیل شد. هرچند 
این مجلس را بارها امیر کویت منحل کرد با این 
عمه تجربه قابل قبولی از دمکراسی در حاشیه 
جتوبی خلیج فارس بود. 

اما در دیگر امیرنشین‌ها یا اثری و خبری از 
فعالیت احزاب و گروههای مختلف سیاسی وجود 
نداشت و یا این که برخی از آنها دست به ایجاذ 
یک مجلس محدود مشورتی زده بودند که به 
هیچ وجه قدرت تصمیم گیری نداشت. 

بعضی از این کشورها نیز پس از جنگ خلیج 
فارس و «عملیات طوفان صحرا» که به شکست 
عراق و آزادسازی کویت انجامید. اقدام په تشکیل 
مجلس مشورتی کردند. 

کشورهای عرب خلیج فارس که تحت 
فشارهای داخلی, منطقه‌ای و بین المللی قرار گرفته 
بودند. از خود انعطاف تشان دادند. اما با ارام شدن 
اوضاع و تثییت موقعیت‌ها. اوضاع تغییر کرد و 
مسامله استقرار دمکراسی و نهادهای دمکراتیک یه 
فراموشی سپرده شد. 

البته کویت اقدام به برگزاری انتخابات 
پارلمانی و تشکیل مجلس جدید کرد؛ اما دو مساله 
همواره در این کشورها مورد اعتراض بود: 













٩  هاشداپ امیر بحرین خود را‎ ٥ 
(| خواند و در این کشور‎ 


حکومت مشروطه سلطتی 


١‏ نادیده گرفتن حقوق زنان 
۲« عدم پاسخگویی دولت یه مردم, 
ژنان در اين کشورها نادیده گرفته شده .و 
دارای هیچ حق و حقرقی نیستند. 
برای مثال در عربستان سعودی تھا از چند ماه 
قبل تصمیم گرفته شد په زنان شناسنامه داده شود 
و یا در اکثر این کشورها به زنان حق رانندگی 
ندادند و به عنوان شهروند درجه اول تلقی 
نمی‌شوند. این وضعیت حتی در کویت که دارای 
برخی نهادهای دمکراتیک است په چشم خورد؛ یه 
طوری که پا وجود تاکید امیر کویت. زنان حق رای 
ندارند و قادر به حضور در پای صلدوقهای رای نیستند, 
افزایش تعداد تحصیلکردگان در این کشورهاو 
گسترش ارتباطات جهانی و منطقه‌ای, مشکلاتی 
را برای دولتها به‌وچود آورده است. 
سرازیر شدن دلارهای نفتی و گسترش ارتباطات 
که باشکل گیری و رشد یک طبقه تکن و کرات همراد 
بود به اعتراضات و انتقادهای آنها علیه دولتها ابعاد 
جدیدی بخشید. به این دلیل که اکثر این اقراد که 
در کشورهای غربی تحصیل کرده و با مبانی 
دمکراسی آغنا شده‌اند. نسبت په آنچه در 
کشورشان می گذشت, معترض بودند. 
رشد این اعتراضات پایگاه مردمی دولتها را 
که عمدتاً قبیله‌ای و خانوادگی هستند. تضعیف 
می کرد و زمینه سقوط آنها را فراهم می آورد؛ لا 
با حمله صدام به گویت و عربستان و سیاستی که 
بغداد در قبال امیرنشین‌های خلیج فارس در پیش 
فت. ضعف و سستی این امیرنشین‌ها پیش از 
پیش آشکار شد تا حدی که اگر این جنگ با 
پایداری و استقامت عراق ادامه می‌یافت و 
تیلیغات بغداد علیه دولتها نیز در همان راستا 
استمرار می‌یافت. بقای این دولتها جا به خطر 
می‌افتد. لذا در این شرایط که وخامت اوضاع 
بیش از هميشه آشکار شدہ بود دولتھا برای توسعه 
پایگاه مردمی خود و نزدیکی به مردم. شعارهایی در 
زمینه مشارکت مردمی سر دادند و وعده ایجاد و 
استقرار نهادهای دمکراتیک دادند. ولی باشکست 
عراق و آزادسازی کویت. شعارها و تبلیغات 
فروکش کرده و به تدریج به فراموشی سپرده شد. 
در این میان عمده‌ترین اقدامی که از سوئ 
دولتها صورت گرفت. تشکیل شوراهای مشورتی 































0 بحرین پس از جت 
فارس گامهای اساسی در چھت 
استقرار دموکراسی برداشت 









بود که اعضایش انتصایی بودند و از سوی امیران 
منصوب می شدند» 

این شوراها و با مچالس مشورتی فاقد قدرت 
واختیارات قانونگذاری بودئد و نهادهای انتخابی و 
دمکراتیک محسوب نمی شدند: لذا نتوانستند رضایت 
منتقدان داخلی و کشورهای غربی را جلب کنند, 

یا این همه به نظر می رسد امیرنشین بحرین 
روشی منطفی تر و معقول‌تر از دیگر کشورهای 
عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس در پیش گرفته 
است که می تواند از سوی دیگر نیز به عنوان یک 
سرمشق پذیرفته شود و مورد استفاده قرار بگیرد. 

اگر وعده‌های امیر جوان بحرین تحقق یابد, این 
کشور به مراتب از کویٹ نیز جلوتر می رود و 
کرای تی خواقد دا ویرا در کریت: نعط 
احزاب آزادند و اعضای مجلس را مردم انتخاب 
می‌کنند. درحالی که امیر کویت اختیار دارد که 
مجلس را متحل کند و فعالیت آن را به حال تعلیق 
ډرآورد. 

البته بحسرین یز در سالهای اولیه جدايسى 
از ایران گامهایی در جهت انتقسرار 
دمکسراسی و شکل گی نهادهای مردمی 
و دمکسراتیک برداشست؛ اما مشکلانی که 
در برخورد اکثریت شیعه این آمیرنشین به وجود 
آمد و ضعف حکومت شیخ عیسی پن‌سلمان 
آل‌خلیفه > امیر پیشین * را در پی داشت, سیب 
گردید محدودیتها افزایش یابد» 

یحرین در پی اقدامات انگلستان و چشم پوشی 
حکومت وقت ایران از حاکمیت بر این سرزهین: در 
سال ۱۹۷۱ (۱۳۵۰) ش به استقلال دست یافت و 
سال بعد اولین انتخابات پارلمانی در این کشور 
برگزار شد که به شکل گیری یک مجلس ۴۴ نفری 
انجامید که چندان درام نیاورد و در سال ۱۹۷۵ 


ی هید + درت با تدشب کرو 





متحل شد. حوادث پس از آن در بحرین و منطقه 
زمینه هرگونه فعالیت پارلمانی را از پین برد ولی 
به دلبل وعده‌ای که طی جنگ خلیج فارس داده 
شده بود در سال ۱۹۹۱ شیخ سلمان اقدام په 
تشکیل مجلس شورای انتصابی نمود. 

از سال ۱۹۹۸ که در پی مرگ شیخ سلمان 


او که کارا تحصیل کرده و پامبائی 


| کراسی غربی آشنا است, دست به اقدامانی زد | تبدیل کرد با استقبال مردم مواجه گردید. او شورای 


که ممکن است چهر؛ بحرین را دگرگون سازد, 

عفو زندانیان سیاسی. آشتی با قطر, انحلال 
دادگاه امنیتی و وعده تشکیل مجلس و بازگشت 
دمکراسی از افداماتی بود که شیغ جران صورت 
داد تا نشان دهد تحصیلاتی که در امریکا و 
انگلیس داشته و آنچه در غرب آموخته, نا چه 
اندازه در اداره کشورش به کمکش برخاسته استہ 

بحرین و شیخ حمد تافته‌ای جدابافته در خلیج 
فارس نیستند و این شیخ جوان نمی خواعد کشورش را 
به پای دمکراسی‌های جهان برساند؛ ولی نشان داد 
که با اقداماتی که صورت می‌دهد. درصدد انس 
دادن مردم با دولت. گاستن از مخالفت‌ها و گسترش 
پایگاه مردمی حکومتش مي‌پاشد. 

او کنترل کشوری جزیره‌ای را در دست دارد 
که جمعیتش حدود ۶۵۰ هزار نفر است و متکی په 
درآمدهای حاصل از صدور نفت: فرآورده‌های 
ثفتی و آلومینیوم می‌باشد. 

بحرین در همسایگی عربستان, قطر: کویت و 
ایران قراز گرفته و ۶۲۲ کیلومتر مربع مساحت دارد 
راز ۳۲ جزیرہ تشکیل شده که جزیره اصلی آن 
بحرین نام دارد و مساحتش ۵۹۸ کیلومترمریع است, 

بحرین ناسال ۱۷۸۳ جزئی از استان فازس بود؛ 
اما پا مهاجرت پی‌رویه اعراب به این منطقه. 
ترکیب جمعیتی آن به هم خورد و در این سال 
احمدپن خلیفه از کویت په بحرین آمده و کنترل 
آن را در دست گرفت. 

از آن زمان حکومت بحرین در دست آل‌خلیفه افتاد. 

در سال ۱۸۲۰ امیر بحرین پیمائی با انگلیسی‌ها 
منعقد کرد که ساطه آٹھا را پر این سرژمین در پی 
داشت: از سال ۱۹۴۱ بحرین کاملاً تحت‌الماید 
انگلیس قرار گرفت و ٹا سال ۱۹۷۱ که په جدایی 
کامل ازآیران انجامید. واپسته به انگلیس یودء 

بحرین از سال ۱۹۶۷ پس از خروج انگلیسی‌ها 
از عدن به پایگاه اصلی نبروی دریایی انگلستان در 
خلیج فارس تیدیل شد. با خروج انگلیسی‌ها از 
خلیج فارس در ۲۳دسامیر ۱۹۷۱ بحرین و آمریکا 
قراردادی دریاره استفاده ناوگان دریایی آمریکا از 
پایگاه دریایی این کشور په امضا رساندند. از ۲۵ 
مه ۱۹۸۱ بحرین به عضویت شورای همکاری 
درآمد؛ ولی این کشور دارای اختلافاتی با برخی از 
هسایه‌ها ازجمله قطر بود که در آوریل ۱۹۸۶ منجر 
به اشغال جزیره قشت‌الدییل توسط قطریها شد. 








بحرین از سال ۱۹۷۱ به متحد آمریکا در خلیج 
فارس تیدیل شد. با روی کار آمدن شیخ حمد در ٩‏ 
مارس ۱۹۹۹ نسیم تغییرات دمکراتیک در این 
کشور وزیدن گرفت و در فوریه ۲۰۰۱ رفراندمی 
در بخرین برگزار شد که آغازگر آزادیهای 
دمکرائیک در این کشور بود. 

در سال ۲۰۰۲ زمانی که امیر پحرین خود را شاه 
خواند و نظام قرون وسطابی این کشور را به نظام 
مشروطه سلطتتی که مترقی‌تر از نظام قبلی می‌باشد. 


مشورتی بحرین را منحل اعلام کرد و قائزن سال 
۵ درباره تعلیق انتخابات پارلمانی را لفو کرد. 

انتخابات مجلس بحرین در ۲۳اکتبر و 
انتخابات شهرداریها امه برگزار شد و بحرین یک 
گام به سوی مشارکت مردم در امور کشور برذاشت. | 

در این کشور برای نخستین بار زنان حق رای 
و نامزد شدن پیدا کردند و تشکیل یک دادگاه 
قانون اساسی و ایجاد نهادی برای نظارت بر امور 
بای دول پیش وی شه انتم ۲ 

در سال ۲:۰۱ مردم بحرین منشور ملی این: 
کشور را تصویب نمودند, که براساس آن فانون: 
اساسی اصلاح گردیدہ وراه برای تا سیس دویاره مجلسہ 
ٹفکیک قوای مجریه مقننه و قضاليه هموار گردید. 

بحرین قدم در راهی گذازده که می توائد سبب: 
تقویت دولت درمیان مردم شود: 

اگر روزگاری گفته می‌شد برا حفظ 

حکومت باید مردم را دور از کائون قدرت لگه: 
داشت و ماتع نزدیکی آنها بۀ دولت شد ولی در 
عصر حاضر این اعتقاد به وجود آمده وقوت گرفته. 
که نزدیکی بیش از پیش دولت و مردم به تقویت. 
موقعیت دولت و رضایتمندی مردم خواهد انجامید. 

این ارتباط خصوصاً در موقعیتی که کشور بر 
معرض تھدیدات خارجی و پا توطثه‌های داخلی 
قرار دارد, کیک به سزایی به دولت برای مقابله پا 
توطئەھا می‌نماید. زمانی که مردم در سرنوشت 
خود سهیم بوده و لقش داشته باشند, می توائند در 
شرایط بحرانی نیز راهگشا باشند. ولی اگر قرار 
باشد از آنها په عنوان زینت المجالس استفاده شود 
اعتمادشان به دولت و دولتمردان از بین می‌روه و یا 
کاهش می یایدء 
_ یکی از مسائلی که په تضعیف دولتھاو ٹاتواتی 
آنها در مقابل توطئدھای داخلی و خارجی منجر 
می شود بریدنشان از مردم می باشدء 

درلنهای غیرمردمی به هیچ وجه قادر په یسیج 
ترده‌ها نیستند و نمی توآنشد از قدرتشان,برای حفظ 
خود بهره بگیرند. چنین دولت‌هایی به راحتی 
سقرط می کنند و از بین می روند. به این دلیل که 
دارای پایگاه مردمی تیستند و از حمایت مردم 
برخوردار نیستند, دولت بحرین با توجه به این 
واقعیت‌های غیرقابل انکار درصدد اصلاح ارتباط 


خود با مردم پرامده است, 
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قابل توجه خائم‌هایی که دنبال کاری با ۳۳۰هزار تومان حقوق می گردند 
احتباط کنید. کلا شبر دار آن در 
شھر پر سه سی زنند! 


0 اینکه در گوشه و کنار این کشور پھناور هر روز حادنه‌ای جدید اتفاقٴ می افند 
و ماجرابی عجیب شکل می گیرد به چند عامل بستگی دارد که از حمله مھعترین آٹھا 
می‌نوان به نداشتن اطلاعات عمومی عناسپ. پیگیر ٹیودن مراکز ذیربطہ ٹیود مراکز راهنما و 
پاسخگو و فقر عمومی چامعه اشاره کرد که تمامی این عوامل بەعلاوہ کمی طمع و گمراهی گاه 
آنجنان حوادث پیجیده‌ای را ایجاد میکند که باز کردن گره آن توسط زیده‌ترین کارآگاهان هم 
نامعکن شده و به قول معروف پرونده دادرسی گشوده می‌ماند. مانند صدها پرونده که درحال 
حاضر در دادگاه دهان خود را باز گذاشته‌ند و سیدھا مجرمی که باید در ژندان باشند. جریمه شوند 

رسه می زلند و شخصیت‌های مختلف را 


نقشه شوم خود را آغازکنند.حال این 

























نقشه کجا پایان می یاب خدا میداد : 


بسیار په خانه آنها راه پیدا می‌کند و... 










تجربه‌ای برای دیگران باشب 
0 بک اتفاق سادد 
یک روز که برای رفٹن به مدرسه سار ناکسی 





ندم یکی از مسافران از راننده سراغ ہفتر دریافت 
آگهی یکی از تشبریات را گرفت و هنگامی که راننده 
اظهار ہی اطلاعی کرد مسافر موردنظر رو په من کرد و 
گفت: لاشما خانمی را سراغ ندارید که پٹواند مدیریت 
یکا مهد کروگ را برعیده بگیرد؟۸ 

در این خین چون یکی از دوستالم دنبال کار 
می گشت: بلافاصله شرایط. کار را پس وجو کردم و 
شخص موردنظر که خره را یکی از کارگردانان مشهور 
کردک و وجوان یەٹام ااعلیرضا = ۷ معرفی می کرد 
اظهار داشت که پاید از تاکسی پیاده شود و اگر تلفن مرا 
داشته باشد می تزاند یعداً شرایط کاری را توضیح دهد 


0 تختین تماس 

همان شب دربین اعضای خانه عنوان کردم که 
شخصی را به این نام در ناکسی ملاقات کردهام و پسرم 
پا تعجب پرسید, مامان چطور شما آفای (...) را 
نمی‌شناسی؟] او کار گردان برئامه:های کودک و نوجوان 
).. 








است!! وجو خانه نسیت به ابن مرد مثیت شد. 
ساعتی بعد نخسنین تماس تلقنی برقرار شد ومن 
بعد از شنیدن شرایط گاری شمارہ تلفن دوستم را به او دادم. 
دو روز از این ماجرا گذشت ویک شب دوباره آقای 
۷ تعاس گرفت و گفتہ من با شماره دوست شما 
تعاس گرفتم اما موفق نشدم با یشان صحبت کنم. شما 
هر سوالی دارید پپرسید تا من توضیع بدهم) و بعد از 
چند سژال و جواب ایامه باد. «شما خودنان. چه شغلی 
دارید. زیرنظر کدام سازمان هستید و چقدر حقوق 
می گیرید؟) و بعد از ایتکه دریائت بنده آموزگاز هستم 
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شماره ۳۰۳۴ 


کرش حا او یه ران هنن مان دوفررن 
پسر است پراثر یک الفاق ساده در ماحرابی غجیب درگیر می‌شوند, فرد کلاهبردار پا سماجت 


این ماجرااز زبان مادر خانوادہ [که جزو آموزگاران است] واگویه می شود و امیدواریم که | 
۹ گوازش اسیناصمد شهاین 





٥‏ شما می توائید دو دستیار داشته 
باشید به عنوان مشاور فرهنگی 


| استخدام شوبد» ۳۰۰ هزار تومان حقوق 


پگبرید اما... 





و ۷۰ هزار نومان حقرق می گیرم گفت: «من یک کار 
فرهنگی دیگر در شرکت فیلمسازان آژاد ایران سراغ 
دارم و آگر شما راغب باشید می ترانید با داشتن دو دستیار 
به عنوان مشاور فرهنگی پا ما همکاری کرده و ۳۰۰ هزار 
تومان در ماه حقوق بگیرید. در این شرکت افرادی پرای 
پازیگری می آیند و ما به شما یاز داریم که باء‌شاهری 
مذهیی با آنها صحبت کید و برای انها توضیح دهید که 
هنر تنها لباس خاص پوشیدن لیسٹ, بلکه هر کسی پاید 
الگوی رفتاری مناسب داشته باشد و .۱:۰ 

بعد از شنیدن صحبت‌های او تمام مت فکر 
می کردم که با قبول این کار شاید بتوانم دختران یا پسران 
جوانی را که بدون هیچ تگرشی با چشم پسته به سوی 
شرکتهای فیلمسازی رو می آورند روشن کٹم و در 
انتخاب صحیح آنها تاثیر گذار باشم. 


0 زنان خارجی به خود متکی هستند! 

چند روز بعد تماس دیگری برقرار شد و من 
خصوصی پا دولٹی بودن و دیگر ج 
سوالهایی پرسیدم و اظهار داشتم:«هنوز با شما برخوردی 
نداشته‌ام و برای اطمینان خاطر درست همسرم پاید بیاید 
و پیرآمرن کار موردنظر تحقیق گند.» 

این جمله عصبائیت شدید او را درپی داشت و گفت: 
شما چقدر ضعیف هستید: من تصور می کردم پا یکت 














عکس : محید شانمان‌لژاد 
لفن سرویس گزارش ۲۳۲۶۲۶۵ 


شخصیت قوی روبرو هستم من وقتی به خارج از کشرر سفر 
می‌کنم می پیم ژنان خارجی برخلاف ایرالیان متکی په 
خود هستند و این برای زنان اران بسیار ید است ...۷ 


0 ویلن زت کلاهبردار! 

پس از رد و یدل شدن این سخنان ارتباط ما تا ۱۵ 
روز فطع شد و در این مدت بارها ژنگ تلفن به صدا 
درمی آمد ولی کسی صحیت نمی کرد تا اینگە یکروز ہا 
عصبانیت گفتم, «چرا حرف نمی زنید, می دھم تلفن را 
کنتزل کنند و...» هنوز جملام تمام نشده بود که صدای 
آقای «م» از آنسری خط شنیده شد که گفت: «خائم 
محترم من مژاحم نیستم,اگر مزاحم تلفنی دارید من یک 
دستگاه مزاحم‌یاب می آورم نا خط او را کنثرل کنیم.» 

و من بلافاصله گفتخ: «جرا جواب نمی‌دهید؟] 
راستش را بخواهید من به این تیجه رسیده‌ام که شما 
کلاهبردار هستید ,4 

و او بدون اینکه از این حرف ناراحت شدہ باشد. 
اشافه کرد «مگر شما په من چک دادداید یا من دسته 
چک شمارا دزدیدهام که تهمت می‌زنید؟ا# 

نت (و من پاسخ دادم) نخیں ولی اطمینان دارم که 
شعاذچاز یک خلا در زندگی‌تان هستید. 

0 غیر خانم هیچ خلائی وجود ندارد من مسری 
در کانادا حارم که مسوولیت یک موه ژیبالی را 
پرعهده دار و صاحب یک مغازه در میرداماد هستم و از 
قرانسه لیاسهای مخصوص خانمهای بازیگر را وارد 
می‌کنم و آنچنان هم که فکر می‌کنید بی‌نام ر نشان 
نیستم. بر آلمان و فرانسه تحصیل کرده‌ام. در نوازش 
«یلن‌سل» متخصص هستم و تھا په این دلیل که 













































با شنیدن ابن سخنان آقای «م» سخنائش 
ترحم آمیز شد و پرسید, «در این دوره و زعانه با 
حقوق آموزگاری چگونه زندگی می‌کنید؟ خانه 

























دارم با بچه‌ها پروید آنجا را پبینید, اگر پسندیدید, گلید 
آنرا می دھم و ...۷ 
0 از لطف شما متشکرم ما اینجا راحت هستیم و 
نیاز به کمک کسی تداریم! 

"تا خر با عجله تصمیم نگیریٹ من در طول زندگی په 
خاطر درآمدپلعی که دارم تا آنجا که سکانداشته رای رفع 
مشکلات دیگران تلاش کردهام و از شنا هم می‌خواهم 
شماره حسابی را اعلام کتید اهر ماه مبلفی را برای شما 
واریز کنم و بعد از اینکه کار خود را در دفتر من شروع کردید هر 
ماه می توانید مقداری اژ این پرل را باژپرداخت كنيد 

تا چرا جنین لطفی اید شامل حال ما شود؟ 

30 په خاطر فرزندانتان! حقیقت این است که من 
راجع به کانادا همه چیز را په شما نگفتەام, درحال حاضر 
هشت ماه است که یہ همسرم سر زددام و ما پر سر 
مسائل کاری اختلاف داریم و درحال متا رکه‌ایم! 

آن شب که پیشٹھاد خائه را دادم فکر کردم اگر قبول 
تکنید می‌توانم یک کار دیگر هم انجام بدهم. در 
پالک... آقای... مدیرعامل... از دزستان بنده استء 
یک نامه په او می‌تویسم و شما می‌توائید مدارک را 
برید و تا سقف پنج میلیون تومان وام بگیرید! 

راجع په پیشنهاد من هم فکر کنید. من درحال متارکه 
هستم, 

7 و من بعد از اينکه فکر کردم معکن است با 
کمک این شخص آبنده فرزنداتم تأمین شود پاسخ 
دادم) آقای محترم نا اینجا بحث کار مطرح بود اما از 
این به بعد مساله زندگی است و من از شما هیچ 
شناختی ندارم. 

0 (و ار باز خود را ناراحت تشان دا و با صدایی 
پلندتر گفت») من هیچ عجله‌ای ندارم. شما وقت دارید. 
بروید تخقیق کنید. از شاترشهر: اتید سیتمایی فارابۍ. 
از سیتمای زیتون و من نوہ حاج ۲20 ع۲ در شیراز هستم 
و 































0 تتاترشھر تکذیب می کند 

به محض قطع ارتیاط. با روابط عمومی تتاترشهر 
انماس گرفتم و خواستم تا راجع په آقای «م» اطلاعاتی 
به من بدهند, ولی مسوول مربرطه گفت من ایشان رابجا 
نمی آورمو... 1 

همان شب به محض زنگ زدن آقای 2۷ به او گفتم: 


اطمینان شما فردا قرار بگذارید به همراه پسرتان برویم 
دفتر مسوول تلانرشهر پنده خود را په 
کنم!! باور کنید.من شما را خوشیخت می کتم فرژندتان 
را په بهترین مدارس خارج از کشور فی فرستم. 


من بعد اڑ بایید جنایعالی این است که با پسرهايم ارتباط 





«متاغانه مم تحقیقی کہ معرفی کرده‌اید. شا 
نمی‌آورند!!۷ 


00 (یا خونسردی تمام) بجانمی آورند: عجب: برای 


یادآوری 


تا ه خوب نکتەائ اشارہ کردیدہ بیشترین تاکید 


ار کتید, پا آٹھادوست شوید و وقتی فرزندانم شمارا 
پذیرفتند. صحیت می کتیم, 
0 مطمئن باشید قادر به این کار هستم. نامرد 


0 نقغه تیمه نمام اجرا می شود! 

وا Eh‏ ام وج 
امنتظر آمدن آقای «م» بودم تا اینکه زنگ خانه به صدا 
برآمد. در حیاط را پاز کردم و تا آمدم در اٹاق را قفل 
کنم ایشان با یک دسته گل کہ .یہ همراه داشت هه 
سرعت چهار طبقه را بالا دوید و پشت در ایستادہ 





من بعد از سلام و احوالپرسی یا شخصی که برای 


دومین بار می دیدمش, باز در تردید فرو رفشم در را باز 
کنم یا ه. در این حین پسر کوچکم که به‌طور اتفافی از 
مدرسه ژودتر تعطیل شده بود سر رسید و آقای ۱م با او 
احوالبرسی گرمی کرد و بلافاصله گفت. ہما را تعارف 
نمی کنید برویم داخل!!۷ 

باشنیدن این جمله من تردید را کنار گناشتم ولی په 
دلیل اینکه وضعیت خاته برای پذیرایی از شخصی که 
ممکن بود در آینده پدر خانواده شود آماده نبود. با 
عصبانیت در را باز کردم 

او در نخستین لحظات توجه پسرم را به سری 
خودش جلب کرد برایش از موسیقی صحبت کرد از 
برپایی کلاسهای آینده از اينکه روحیه هلری او را 
تقویت خواهد کرد و با دیدن این برخوردمن با خود گفتم 
شابد بشوه از ۱۳ سال اختلاف سنی که با او دارم 
چشم پوشي کم ولی فرزندانم در زندگی موفق شوند. 
همین که آینده بچه‌ها تامین شود برای من بیشترین 
ارزش را فاشت. 

چند لحظه بعد گفتم «اجازه می‌دهید غنا درست 
کنم؟» 

0 «خیر غنا را در پام نهران صرف می کنیم» و 
خطاب به پسرم ادامه دادا«دوست داری یک خبط 
دوکاسته. سی دی خور, چهارزمانهداشنه باشی که ویدئو 
هم داشته باشه؟!4 

7 فرزندم مثل بقیه بچه‌ها که عاشق این وسایل 
هستند پاسخ داد جرا که تولی پولش را کجابیاوریم؟ 

00 خوب اگه موافق باشید ما ویدئوی شما را 
می بریم به مغاژه یکی از دوستان و مقداری از پول 
ضبط که باقی می‌ماند را من په مادرت قرضی 
می دهم بعد از اينکه کارش را شروع کرد از او 
کسر می کتم. 

پا گفتن این کلمات دسته چکی را از نیش بیرون 
آورد و گفت؛ #قیمت ویذئر چقدر است؟» 

تا (پسرم بلافاصله گفت) ۱۰۰ [هزار] تومان. 


شدیم وید منول برگشتیم 













ار چک را نوشت: دو تلفن دروغین به دو فرزشگاه 
زدناقیمت ضبط و ویدئو را پرس وجر کند و پهد از پسرم 
خواست تا ویدئو را در جعبه‌اش پگذارد. نیم ساعث بعد 
هر سه سوار بر ماشینی که به‌تازگی خریده بودم. راهی 
متوجهری شدیم در جلوی بکی از پاساژها نوقف کردیم 
واو په هماه پسرم داخل پاساژ رفت: 




















بیایید راجع یه ضبط نظر بدهید.» ومن در ماشین را قفل 
کردم و به همراه پسرم داخل پاساژ رفتیم اما از ایتجا په 
بعد دیگر آقای «م» آب شد و رفت داخل زمین!!۱ . 

با هر ناباوری سار دم 


فرای آتروژ ھن ی رت 
رقم ولی متصدی بانک گفت: ؛اچک سرفتی است» ر 
من باهر زحمتی بودشماره صاحب حساب زا گرم وا ر 
او که یک خانم بود پرسیدم: «دسته چک شما گجا 
سرقت رفته؟!۷ 

صاحپ دسته چک که از این پرسش تعجپ کر 
بود با کمال ناراحتی گفت «خانم محترم چند روز پیش 
آگهی برای فروش ائات منزل چاپ کردم و آقایی بەنام 
«غیرضا < م۷ آمذ تا لباسشویی ما را بخرد اما از 
من سوباستفاده کرد و مقداری طلا و دسته چک مرا 
دزدید. که امیدوارم خدا از ار ٹگٹرداا لت 

همان روز په کلائٹری هم مراجعه کردم و ماچرا یا 
پازگز کردم اما ماغوران په عاجرا با شک و تردید ا 
پرخوزد کردند و با سوالهای عجیب و غریب گفتند این 
شخص ممکن يست به این راحنی پٹوائد به خائه شما 
راہ پیدا کند: حتماً شا خقیقت را نمی گر بیدا مس 

شنیدن این سخنان باعث شد ٹا از پیگیری ماجرا 
منصرف شوم و درحال حاضر که مشفول واگویه کردن 
این عاجرا هستم, پسرم داره تلاش می گند تا تصویر 
احتمالی این سارق را پا کامپیوتر طراخی گند 

البته په آدرس متزل او هم که به ما پیشٹھاد کرده بوڈ 
هم مراجعه کردیم خیابان, کوچه و پلاگ درست است اما 
منزل متعلق په دیگری است و امروز از شما می‌خراهم پا 
انعکاس این گزارش په مردم بگویید که این شخص 
هچنان در سطح شهر آزادالہ می گردد دسته چک 
خائمی را دزفیدہ. ویدئو مزا هم با خودبرده تابااستخادہ از 
ویدئو. خازادہ ققیر دیگری را تحت تاکیر خود قراز «فد. 
به آنها ريدتو هدیه کند و شاید کلید وسیله نقلیه‌شان را 
بگیرد و ہرود پرایشان ضبط بخرد. شاید به گلید خانه‌ای 
دست پیدا کند و شاید کلید راهیایی به دل رت دیگر زأ. 
خدأمی‌داند؟.: 





@ ۱" 


شماره ۳۰۳۴ 














































بائوان در اپتدا 





آزچمل اشگالانی کہ پس از گذشت یست و سے سال 
هنوز گریبان ام حکومتی ایران را په سختی گرفتہ از باد 
بردن تعادل أست٠‏ 

یک روز فریاد می کنیم که این و آن دزدند و کشور را 
غارت کرد‌اند. بی‌آنکه چیزی ابت شده باشد و حنی اڑ 
«متهم» نأمیدن کسی که ار رآ محاکمه می کنیم خودداری 
می ورزیم و پل فاصله رو به رسالەھامی کنیم که از نام پردن 
کسانی که هنوز محکومیت آنها قطعی نشده خودداری 
کنید, با چنین اعلامیه‌ای نشان می‌دهيم که نه از رسانه‌های 
گروهی و عافیت آنها مطلعیم و ته می‌نوائيم برای جامعه 
تماشاگران. فرق میان محکوم و متهم را شرح دفیم, یگ 
روز هم مي‌خواهیم دادگاههایمان علتی باشند و انکار 
عمومی از تمام آنچه میان متهم و فاضی می گذرہ باخبر 
شوند, و آین‌چنین است که نتیجه همان تصاویری می شود 
که در هفته‌هایی که گذشت از دادگاہ متهمان به مقاسد 
اقتصادی در شیراز به تمایش گذارده شد. فاضی محترم بود 


r@ 


شماره ۳۰۳۴ 


۵ پخش جریان رسیدگی به دادگاههای رسیدگی بهمفاسد 
اقتصادی؛ ناخواسته شباهت بسیاری به پخش مسابقات والبال 
پیروزی انقلاب پیدا کرده است! 


و درستان و همکاران وعدہای تماشاگر و بعد هم گوینده خبر 
که مراردی از اتهام را بدون ذکر نام متهم ییان کرده و برای 
پیشگیری از خالی ماندن عریضه این طور یبن شد که متهم 
تعامموارداتهام رآ نیز رد کرد است, 

آنها که ابندای پیروڑی انقلاب. دست کم توجوا 





کس نبود و در صفحه تلویزیون تٹھا چند ترپ از راست په 
چپ و سپس از چپ به راست در هوا رفت و آمد می گرد و 
نیز پس از بایان این رفت و برگشٹھا: نتیجه گرفت 
که در این بازی هیجان اور والییال, تیم «ال تیم اب٤‏ را 
شکست ثاد! 

حال اغسراق 
نیست.اگر بگویسم, 
دادگاههای علنی ما 
دربسارہ مهمترین 
مساله روز کشور 
که فاد اتتصادی 
و عبار زه جدی با 
آیسن پدیسدہ است, 
چیزی شبیه شده 





والییال, 
سرولان محم 





چرا که نسیت په کل 
جربان. به دلیل عدم اطلاغ از جزئیات ماجرا. بی‌تفارت 
خواهند مائد و حساسیتی از خود تشان نمی‌دهند. اما اهر 
این مسوولان محترم هم از سوبی می خوافند مبارزه پا 
مقاسد اقتصادی به شکلی هیجان‌انگیز و خیرساز دنیال شود 
تا درس عبرتی باشند برای آنان که دست در جیپ بیت‌المال 
کردداند وهم از سوی دبگر کسانی که په نام مٹھم در دادگاه 
حاضر می‌شوند. لاشناس باقی بمائند و دست مطبوعات و 
رسانههای گروهی بهاشان ترسد از آنجا که جمع میا 
این در منکن نیست. جه چنین اپتکاری آئست که 
تادگاههای رسیدگی به جرآیم متهمان مفاسد اقتصادی تظیر 
هزارآن دادگاه دیگری که پشت درهای بسته دادگاهها برگزار 
می‌شوند, ٹائیر چندالی (دست کم در کوناه مدت) پر جامعه 
نخراهد گذارد چرا که وقتی مردم حتی از نام و عنوان 
متھمان توخ اتهام. تلایل دادگاہ و مدافعات متهم بی اطلاع 
باشند. طییعی است که نتوان انتظار داشت جریان دادگاه زا 
پیگیری کنند و نسبت به نتیجه آن حساس باشند, به این 





بودند, شاید به خاطر آورند روزهایی را که بثابردبه ورزش ‏ 
بانوان نیز در «سیماء پرداخته شود و په این ترتیب صحنه‌ای ‏ 
از یک مسایقه والبال بائوان به نمایش درآمد که در آن فیچ 


رنیب نٹھا راہ تکرار تجری‌ای که دریارہ دادگاہ شھردار 


ساق" تهران یا جلسات نخستین پرونده شهرام جزایری په 


کامل در جریان انفاقات و میاحنات داخل دادگاه قرار گیرند, 


"نکنه عجیب‌تری که در این پرونده بیشتر به چشم می آید. 
نقییر رویەای است که در جریان رسیدگی په آن رخ داد و 






ناگهان ہا استناد به ماده‌های گم شده قانوتی, انتشار نام و 


| اخبار متهم ودادگاه ممنوع لام شد. حال ایتکه در یسیاری 


از دادگاههایی که به نوعی پرای افکار عمومی بحث‌برانگیز 
شده است: خلاف این رویه به چشم می خورہہ در دادگاه 
شهردار تهران یا آنکه دادرسی هلوز در مرحله رسیدگی و 
انھام قرار داشت مردم از تعام جزتیات آن باخبر می‌شدند و 
حتی پس از برگزاری دادگاه مشروح مذاکرات آن دو مرتیه 
از صدا و سیما پخش می‌شد و با در پرونده معروف به 
اوخفاش شب» نام متهم و جزئیات اتهامات هر زوز, تیتر 
نشریات مختلف یود پا آنکه هترز متهم محکوم نشده و 
جرمش به اثبات ترسیده بودء و در آخرین نمونه. شهرام 
جزایری که هنوز هم تنها به عنوان متهم در دادگاه حاضر 
می شود و همچنان امکان تبرنه و آزادی وی از بند وجود 
مار پارها در نشریات و تلوبزیون به مخاطبان معرفی, 
جزئیاث اتهاماتش برعلا شده و نامش در اذهان تماشاگران به 
عنوان مجرم تقش بسته است» حال اینکه براساس اتون با 
پیش از صدور راتی دادگاہ و محکومیت منھم برای حنظ 
آیروی متهم نبید ٹام تصویر و اتهام وی در اختیار رسالةها 
قرار گیرد. اتفاقی که دست‌گم در این پرزنده به بدترین 
شکل ممکن افتاد و پس از چند جلسه انعکاس کامل اخبار 
دادگاد ادامه آن به پشت برهای بسته رقت تا هر انسائی 
بتواند این سوال رااز خود بپرسد که با کدام ھدف, بخشی از 
دادگاه که پر ود از اسامی چهرههای برجسته یک جناع 
سیاسی در کمال آزادی برای رسانه‌هاقابل دسخرس ہو اما 
انامه آن که شاید زمان نام بردن از اسامی دیگری بود به 
آستناد قانونی که پیش از این نیز وجود داشت په اناتھاق در 
بسته بدون تماشاگر متقل شد؟1 

براسانن وعیه‌هایی: که از چند ماه پیش داده شد قرار 
است, پرونده‌های مفاسد اقتصادی که تعداد آن تاکنون په 
جهها نمونه رسیده در سال آینده موره رسیدگی قرار گیرندء 
و مسوولان قره قضایبه قصد دارند تا با رسیدگی کامل به 
این انھامات مریم را از اجرای عدالت. عنی برای آنان که 
ارتیاطی. گرچه نزدیک با بزرگان حکومت دارند نیز مطمٹن 
سازند. اما تجربه برگزاری چند دادگاه از ابن دست نشان داد 
که نه آزاد گذاردن رسانه‌ها در دستیابی و ائعکاس تمام 
اخبار دادگاه و افشای جزئی‌ترین اخبار زندگی متهمان 
انطباق کامل با موازین فانون و انصاف دارد و نه پرشاندن 
چهره متهم و نشان دادن میژ دادگاہ و مأموران فضایی, مردم 
را لست په روند رسید گیها مشتان خواهد کرد. 

به این رتيب رسیدگی عادلانه و به دور از هیاهو به این 
دست پروندها و اعلام سریجر نتیجہ آن په افکار عمرمی نه تها 
خوافد توانست آبروی متھمانی که گا بر اٹریک سو۔نفاہم پشت 
میز محاکمه نشسته‌اند رأ حفظ کند, بلکه اشتیاق مسوولان 
قوه قضائيه در انعکاس اخبار دادگاهها و گرفتار شدن 
مجرمان در دست مجریان قاتون را نیز پاسغ خواهد گفت: 
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٥‏ در شرابط کنونی: اقتصاد ایران پاید از آمریکا تشکر کند که بار دیگر درخواست 


عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را اوتو» کردہ است! 





هفته ای که گذشت. تقاضای عضویت ایران در سازمان 
تجارت جهاتی (۷۷۲0) بار دیگر مطرح شد و باز دیگر در 
شورای عمومی این سازمان در ژئو از جائب آیالات متحده 
آمریکا ره شدء 

این پار۔تقاضای ایران برای عضویت در این سازمان در 
شزابطی رد می‌شود که از کشورهای جهان تٹھا ۱۴ کشور 
نوز موقق به پیوستن به این سازمان نشده‌اند, از سوی 
دیگریکی از معاونان وزیر بازرگائی که سالها در صدد ایجاد 
ارتیاط آبران و این تهاد بینالمللی یود و روزها و شبهای 
یسیازی را صرف متقاعد کردن مسوولان داخلی برای 
پیوستن به این سازمان کرده بود از کار برکنار شد و شخص 
وزیر بازرگائی وظیفه وی را به عنوان نماینده تامالاختیار 
ایران در مجامع تجاری و بازرگانی بر عهده گرقته وزیری 
که یک بار, هنگامی که تغاضای ابران برای عضویت کر 
سازمان تجارت جهانی به سرانجام نرسید. در توضیح علت 
بی سرائجام ادن نلاشهاگتت. 

امسوولان سازمان در جراب پیگیریهای ابران. برای 
عضویت در سازمان می‌گویند. پرونده اران برای عضویت 
در (۷۷۲۵) گم شده است! 

به هرحال, پار تیگر آمریکا ناخواسته اطفی در حق 
اقتصاد متکی به نفت ایرآن کرد و هأ را از پیرستن به این 
سازمان متع کرد چرا که در صورت عضویت آپران در این 
سازمان صنایع کم توان داخلی برای فروش محصولات خود 
ید بهرقایت با «قوی‌ترین رقبای ارویانی و آمریکایی خود 
پردازند که نیجه‌ای جر نابردی آخرین توان صنعتی ایران 
در پی نخواهد داشت و برای اثیات این مدعی, همین یک 
مال بس که سازندگان خودرو در طرح پیشنهادی خود برای 
تدوین سند ملی خودرو که مینای تولیذ خودرو در کشور 





که تا سالهای قبل شقلی داشتد, و درآمدی و خانواد‌ای که 
| چرخش راباتکیه ہہ آن می گرداندند نه تھا بارها شقل خود 
را از سے پدهند ھی را 
ازار. یر چندانی نمی کرد» 
عقوت کت در خاله رها کنند و دست 
دست مردان, ائثبافات و ندانم کاربهای سرپرسٹان 
اقتصاد کشور را جبرآن کنند. اما در شرایطی که اقتصاد بیمار 
داخلی حتی برای مردان متخصص, مجالی برای کار و ترئید 
تجربه و تخصص کار 














کابی دست زنند که سالها پیش, مردان اختراعش کردندا 
با این تفارت که اگر دیدن مردی درحال خرید و فروش 

کوین, دلار یا دارو در چانعه | 

است, کشوری که پرانبوه خابر فت و گاز 

سنگ ینا شده در خیابانهایش زنانی را ببیند که برای جبران 

جرآمد اتدک سربرست خائوار ارم یک مت 





ایستند تا در نتهای روز کلابی را که چند رمان | 





بهای بازار خریده‌اند. در آن سوی خیابانبه‌فروش گنارند و 
فردای آن روز ایستاده در صف دیگری در خیابانی دیگر! 
تا شاید به این تریب اثرات ناگوار یمات غلط تیم 
گیران اقتصادو سیاست ایران را اندکی از دوش خود کنر زنند, 
خواهد بود. خواستهاند تا برای خودروهای واردانی تا ۳-۰ 2 
درصد بهای خودرو. عوارض گمرکی اخذ گرد (11) 
این در جملاتی ساده‌تربه این ععنی است که گسترده‌توین 
و بزنگقین ہمت 








اعتراف می گند 


محولات خود رات کرس با چا همست [ زان خانه داری را ترییت کرده که برای فزار از 





دسا تو خارجی په پازا ارعرضہ می کند! پچ ا ٤‏ 

در یک کلا کاملشقان اعتراف فقر به دور از خانه ساعتها در صفها می نشینند 
تی غیج آمادگی برای رقایت نداشته و ذر تا کالایی اوزان رابا جند ریال مود از دکانی 
طول این سالها نها به یمن انحصار حیات داشته و 





کوچکترین گامی برنداشته‌اند و لذا شانسی برای 





بازار جهانی ندارندء 


از روزهایی که مردم, کوپتهای ارزاق 
رین کمدهای خانه‌های خود 
زهایی که ناامید از استفاده از 
را یہ دلالان عی فروخنند. جند سالی 
خر فاصله نیفتاده است. سالهایی که جنگ" 


ق به بان وسید و اتاد رم حورت 














وزیا شرایط دشوازی رویرو شد و | 
مدیران اقتصادی کشور هرچه کردند تت‌انستند. 
برای هموطتان خود مھیا کنند تا 
آنجا که امال نیز اعلام شد. کل در 


کشور در ستف :۲ میلبار 





آمد ارزی 





دلاز باقی خواهد مانده 


جوان و جویای کار آن روز بسیار گمتراز مرو بوده 


این معادله ساده سیب شد بسیاری از مردانی 





از جمله موضوعاتی که پا انقلاب 

اسلامی پیوندی عمیق يافته و گاہ مورد تحلیل یا 
نقد قزار می گیرد. موقعیت زنان در انقلاب 
انتلامی اننت» 

نقشی که زنان در انقلاب اسلامی داشتند و 
جایگاه انسانی که انقلاب اسلامی برای آنان 
ایجاد کرده است, محور اصلی پیوند زنان با 
انقلاب است. ظهور انقلاب اسلامی حیاتی تو با 
قشر زنان عنایت کرد اینک بسیاری می‌خواهند 
ابدآنند که پس از گذشت دو دهه موقعیت زنان در 
ایران چگونه است. 


بس 
اھ OE‏ یا 


پاسخ په این سزال را یا نظرات خانم «جکی | , 


بالازه» نماینده دوره قبل مجلس عوام انگلیس 
آغاز می‌کنیم. وی چند ماه گذشته درپی سفر 
یک ماهه به ایران نظرات خود را در روزنامه 
ایندیپندنت این گونه بیان داشت: 

بسیاری از افراد از رفتن من به ایران متعجب 
شدند: اما من دربازگشت احسلس آراعش و رضایت: 
امی‌کنم اکلون زنان ایران در ستیلی به خواسته‌های 
تخصصی خود بسیار ازاد و موفق هستند و من 
بدون تعارف ادعامی کتم پوشش اسلامی: آنهارا 
برای گسپ تخصص و توانایبهایشان آزادتر 
ساخته است.» 

خانم بالارد در مقاله‌ای که در این روزنامه 
نوشته,می‌پرسد؛ «آیازنی که در خارج از خانه و 
در مکانهای عمومی دب آنکه مورد آزار و 
اتک حرمت قرار بگیرد. آزاداست یازنی که هر 
روز با استفاده از انواع جراحیهای پلاستیک خود 
را مورد پسند مردان می‌سازد ودرحال تیلیغ 
اکالاھای مختلف است؟ و عقید و ربند واسیر 
افرمولهایی خاص است؟» 

این حاتم بریتانیایی به مردم کشورش 
پیشنهاد کزده امت تبت به مٹھوم آزادی را 


چایگاه زنان را وارد آزمونی بزرگ نمودہ و برای 
آنها این فرصت را ایجاد کرده که همپای مران 
راه رسیدن به کمالات انسانی را پیمایند: 
با توجه به گرایشهاو ظرفیت وجودی انسانها 
که در هر کس متفاوت است طی دو دهه 


شمازه ۳۰۳۴ 


زنان ایران در عرصه شایستگی‌ها و 
توائمندیھا راههای متقاوتی را سرن 


ار غلط و گاه افراط و تفریطها رورو 


افستند اما از آنجا کہ | از امئیت روانی و جیگ | 


ادزشی برخوردارند. می توانتد به عنوان یک 


ار ر موی به هگ هیچ 
ایب می‌رسانند, درعین حال تلاش برای گره 
ازدن این مشکلات ہا فرهنگ دیتی جامعه و 
دادن آن به نقلاب اسلامی تلاشی غیرمتصفانہ و 
انگرگی تک بعدی بر ابن بارہ ات 

ام دعترینفی سعد و مج اک کن هر 
چنین می گوید: 

لاخانمھای ایرانی در پرتو رعتمودھای روشتگرانہ 
امام خمینی به خودہاوری. اعتماد به نفس و پرورش 
استعداده نائل شدند چنانکه پس از بیست و سه سال 
که از عمر اتقلاب اسلامی می‌گنرد. زنان زیادی 

وجود دارند که در مقاطع مختلف علمی و 





اجرایی لیاقت و توانایی خود را په 


بالاتر علمی شدند و حضور آنان در مقاطع عالی 
تحصیلی و په‌طوری ون فزایش ۽ 7 


بیشتر از آقایان است. 
خی آثر مها تر کارعای اٹل تا 
تحقیق و پژوهش رشد چشذگیری یافته است 
گذشته از آن دختران ما آمروزه بیش از ۶۰ 
ادرصد قبولی دانشگاهها را به خود اختصاص 
اداددآندء 

در راستاى بھبود موقعیت زنان ایران چندق 
پیش نمایندہ صندوق جمعیت ملل متحد 
شاخصهای رشد زنان ایران را در زمینه‌های 
بهداشت. حقوق باروری و نیز جنپه‌های علمی و 
فرهنگی اعلام کرد و اختلاف سطح سواد زنان و 
مردان ایراتی راپنچ درصد ذکر کرد واین مساله 
به‌خویی نشان می دهد جامعه اسلامی از نظر 
افرهنگی برای زنان و دختران سرمایه گذاری 
ن نکته را نیز به الیات می رسائد که 
با بهره‌گیری 

بسیاری از تصورات غلظ را تغیر می دھند 
تکته مهمی که زنان ایرانی را در برابر 


کرده است. بلوغ فکری و ارزشی زنان است, 
انقلاب اسلامی جایگاه معثوی و انساتی زن را 
به او شتاساند, لذا او خود را انسانی مستقل 
امی‌داند و معیارهای انسانی را ملاک ف 


ابرتر خود نمی‌داند و درعین حال درصد رقابت 
|خصمانه ریا مردان. نیست. زنان ایرانی خواهان 


اجامعه‌ای فرهیخته هستند که اعضای آن را زنان 
اد مردان پرتلاش و مسودل تشکیل می‌دهند, 


پ اسلامی 


اصحنه‌های علمی. موجب افزایش مشارکت 
در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی تز می شود. 
اکنون زئان در پستهای معاونت. مشاور 
ازیاست جمهوزی و یا مشاغل قشانی همپای 
برادران خود قرار دارند. 
در زمینه‌های مسائل حقوقی و خانوادہ یز 
اهم‌اکتون نظام جمهوری اسلامی موب 
استوعی را در دست دارد که لازم است 
یا ادخب 
۰ 





























عرفان پیدا نمی شودا در پوتیک‌های مردانه, غیرت 
زنانه می فروشند!! مرگها قسطی شده باید آهسته, 
آهسته بمیری, زیرا کوپن شهادت اعلام نمی‌شودا 
کالای گناد علامت استانداره جهانی. دارہ فلذت». 
بازار چشم چرانی شلوغ است... تو در این آشفته یازا 
چه کالایی داری؟! چند سال است که بعد از جنگ, 
خشکسالی شده و اصلاً زستان نداریم. اصلاً دیگر 
حال خواندن دعای کمیل. تدبه و توسل را نداریم. چرا 
که هميشه مشغول نگاه کردن به این سریال و آن برئامه 
هستیم؟ همه «زیر آسمان شهر» را می‌پسندند. همه 
«خشایار مستوفی» را می شناستد. اما «باکری» تهرمان 
را کسی په خاطر تمی‌آوردا این روزها با خط 
سریع‌السیر بی تقوابی, سریع په مقصد می‌رسی! 
اورژانس آمر به معروف, ضعیف است و خیابان امر په 
متکر شلوغ! اتوبان بلاتکلیفی یک طرفہ است و در 
ادارات بايد از خط ویژه «پارتی» عبور کنی وگرنه در 
ترافیک تی آشتایی می‌مانی! غیبت واجب 
حرام ۷ 
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طبق معمول مجله دلخواه خود اطلاعات 
ا هفتگی را ورق می‌زدم که چشمم به مطلیی با عنوان 
آارزمند گان جائیازان وایٹارگرآن را تریاہیم6 در شماره ۳۰۲۹ 
مجله افتاد که یکمرتبه از جا دررفته و با تاثر و تاق 
گفتم مگر خدای نکرده چه ظلم واجحاقی به این عزیزان 
شه که بدین گونه برای آنان استمداد کرده‌اند؟! اما 
وقتی مطلب را ٹا پایان مرور کردم ديدم پحمدائله 
مشکل مطرح شده فقط یک سو۔تفاہم بوده است. 
بدین جهت تا اندازه‌ای از توقع زیادہ از حد و کملطفی 
وبی‌نوجهی ویسنده مطلب آفای غلامعلی قاضی شهرضا 
درقبال خواسته‌ها و به قول ایشان کم‌توجهی مسوولان و 
مردم نسبت به این عزیزان نورچشمی دلخور و گلهسند شد م 
ج معروض بدارم. 
اول اینکه این عزیزان افتخارافرین نورچشمی و 
سر همه ما مردم این مرژویوم بوده و هستند. زیرا 
ایثاگری و جانبازی و رشادت تک تک آنان برأی ما 
آمری محرز و مسلم است و فگر نمی کتم احدی از 
آحاداین ملت۔ خدای ناکردہ از روی قصد وعمد ثیت 
| بی حرمتی۔ بی‌مهری و جسارت به این عزیزان را 
داشته باشد, اگر قضارت یکطرفه دریین نباشد. الحق 
از طرف مقام رهبری و مسوولان نظام و عردم 
حق‌شناس و مجاری قانون این کشور تا سرحد امکان 
نسبت به جبهه رفته‌ها قصوری نشدہ است و 
ات و امکانات درنظر گرفته شده ایتان 
شاید بیش | از همه قشرهای مردم باشد. تاجانی که من 
نوعی مطلع هستم و دیدہ و شنیده‌ام بیشتر از 











تابلوهای خداپرستی رنگ پریده است... تو در این 
آشقته بلزارچه کالابی داری؟! 


ولی عصر(عج) از همه غریب‌تر است. در خیابان 
غیرمستقیم دعوت به حرام می‌کنند و کتابشان تیلیقات ۱ 
آروی دیوارهاست. خوش تیپی حرف اول را می‌زند! 





است و ایثار و قداکاری مکروہا درختهای 
ریا حوب میوه می‌دهند و پار زیادی دارند! 


غربت در اینجا بیداد می‌کند و خضرت 


























خواسته‌هایشان هم تسیت به آنان یاری و 
کمک شده و می‌شود, به‌طوری که در بعضی مواقع و پنطور 
وضوح از زبان جوانئی که از بیکاری و سرگردانی عاصی 
شده‌اند. شنیده می شود 8 ای کاش ما هم جبهه رفته 
بودیم زیرا هرچه هست. برای جبهه رفنه‌هاست»1 

پدری در این رابطه تفل می کرد «پسرم دوست 
آزاد‌ای دارد که با هم همکلاس پودند. آن دوست در 
سال آخر تحصیلی دبیرستان را رها کرده و به جبهه رفت 
و درحین عملیات به اسارت درآمد که پس از سه سال 
آزاد شد. پس از آزادی پا گرڈ تسهیلات و وام 
ازدواح کرد و در اداره‌ای با شقل خوب و آبروسند و 
حقوق مکفی به استخدام درآمد. خائه‌ای سه طبقه 
برایش ساختند. یکدستگاه پیکان سهمیه‌ای با وام 


" خریداری کرده و مادرش را به سفرهای حج, سوریه 





کریلا و آماکن متبر که فرستادند. اما پسر من پا آذامه 
تحصیل دزدانشگاه و گرفتن لیسانس و انجام خدمت 
سریازی پس از پنج سال بیگاری و سرگردانی توسظ 
همان دوست آزاده و با توصیه و سفارش ایشا در یک 
شرکت خصوصی به غنوان موقت شش ماهی است با 
حقوق معمولی مشغول به کار شده. آیا در این شرایط 
دور از انصاف نخواهد پود که تااین حد نظام و مردم را 
موزد سل قزار فاده و شرمنده کنیم؟! اصولاً پروڑ 
جنگ بین ملتها پدیده‌ای شوم است که تمام قشرهای 
جامعه زا تحت تاکیر قرار داده و دچار خسارت و خسران 
مادی و معنوی خواهد ساخت. عدم ش رکت سایرین در 
جبهه و مقابله پا دشمن به‌طور حتم بدون علت و 
مشکلات و معذورات نبوده! وگرته همگی جان بر کف 
آماده شرکت مستقیم بودهانذ. 

یه عفیده من طرح این گونه شکواییه‌ها تقریباً 














| نه حقوق بشر...و تو در این خرابه چه سرپناھی داری؟! 


" پدانتد. به‌طور کلی طرح تورهای ز 


پاسوادها یی مد رکند و یا مدرکها بی‌سوادا 
خواستند شهرمان سبز باشد. سبز استا. 

لجتی! آسمان شهرمان دیگر رنگین کمان 
وا او انبوه گناهان روزپه روز وسیعتر 
می شود و نمی شودثفس کشیدا اگر مواظب چشسائت 
نیاشی:تیر گناہ آن را باز می کد عکس‌های یادگاری 
از ««دوران وقاداری» به درد سو تمی خورد, فلسوزی معن 
انداردہ همه درهای دل قفل است و 
نمی تراند کلید اه دل را بسازدہ در ای 








همه جای شهرمان شهر بازی است. 
ندیده زیاد است و در ان بهار آزادی جای 
خالی.بعضی‌ها یه اسم تمدن په گردنشان زنگوله می اندا: 
افتخار می‌کنند که بچەھایشان پیتزا رهمبرگر را درست تلفظ 
می کنند و وقتشان را ہا آداسی پادکنکی می‌گذرانند! 


با کیف تملشا می‌کنند. و برای اسيل 
خوردن فلان هنرپیشه گریه می کنند دیگر وقت تدارند 
یه سیلی خوردن حضرت زهرا(س) فکر کتند و خون دل 
خوردتهای علی(ع) را بتناسند, آتها می‌خواهند عشق 
را از فیلم‌هاي هندی یاد بگیرند. نه از حسین(ع) و 
زینب(س). آنها شجاعت زا در فیلم‌های آمریکایی 
| می پینند. نه در عملیانهای چریکی شهید چمرآن, 

کاش شهدا زا فراموش نمی کردیم. کے طنین 
هدای شید آوینی را یاصدای نکره مایکل جکسون 
عرض نمی کردیم۔ چه خوپ گفت آنکه گفت: اگل 
محمدی باش تا محتاج ادکلن فرانسوی نشوی!» 


لے حسن چراغیان از روستای کوشه - برسکئؤےؤی 


ا 

























نوعی توهین و ادیده گرفتن حق بقیه عردم 
تلقی خواهد شد. شما بايد یپذیرید که در بعضی مواقع. 
افرادی پیدا می‌شوند (که آن‌شاالله از این طبقات 
نیستتد) عنوان جبهه و جنگ و جاتبازی و معلولیت را 
په‌طریقی ناشابست په رخ دیگران کشیدہ وانای وظیفه و 
دين خود نسبت به دین و اہین و آب و خاک پا توقعات 
غیراضولی و غیرمنطتی مطرح و مسوولان و کلرگزاران 
خادم و خدمتگزار را به‌نوعی در تنگنا و فشار قرار 
می دهند و سوءتفاهم و سوهتیت‌ها بدوجود م ی آورند. 
باز هم منصفانه داوری کتید: اتروڑ در ابن نظام بنیاد 
شهید. بئیاد جانیازان و رزمندگان 
مشابه در ردیف یک وزارتخانه و شاید بالاتر در خدست 
این عزیزان انجام وظیفه می کنند و روزبه‌روز هم یا 






5 تلاش و کوشش مضاعف کارشناسانه برای فراهم 


گردن آسایش و آرامش ورف آنان طرح و برنامه فی هند , 

خرب است (آقای شهرضایی) و امثال ایشان 
ارتی ,سیاحتی و 
گردشگری یه مکه معظمه. سوریه. کربلای معلا و 
ساير آماکن مقدسه په اضافه دهها مورد دیگر فقط و 
نقط مختص این عزیزان و خانوادہ معترم آنان استء 
لذا استدعا داریم دولت. نظام مقدس و ملت را بیش اڑ 
این شرمنده نکرده و ارزش این قداکازیهاء جانبازیها و 
از خود گذشتگی‌ها را در برابر خواسته‌ها و خواهشهای 
نفسانی و مادی و دنیابی کم و کمرنگ نسازید و 
فرصتها را برای خدعات غالی و بهتر تسیت په آنان و 
در راہ سازندگی همه‌جائیه برای جابعه و هنه ملت 
اسلامی ما با طرح این گونه مسائل اژ دولت و مات 





- نگیرید و اجرجزیل خذاوندی را برای آنلن آرژو کتید 


غزتالله رضایی از شازند 


@» 
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هیچ کس :نمی داند عشق و نفرت . چگونه 
مي‌آید.هیج کس نمی‌تواند پیش بینی کند که عشق 
چگونه متولد می‌شود و سرانجام نفرت به کجا 
می رسد. هیچ کس این راز سر به مهر هميشه تاریخ 
را کشف نکرده است که اگر برای آن فرمولی وجود 

داشت خیلی از سوءتفاهم‌ها بەوجود نمی آمد. 


به یاد دارم بچه که پودم < شاید شش ساله > ۱ 


هنگامی که پدر آن خانه را خرید. من و دو برادرم از 
شادی بال ذرآورده بودیم. نه اينکه تا قبل از آن 
مسا جر باشیم و از اینکه صاحبخانه شده‌ایم و از شر 
مستاجر بودن رهایی پیدا کرده‌ايم شاد باشیم. نه. ما 
قبل از آن هم هرگز مستاجر نبودیم. مادر می گفت, 
«پدرتان همان روز اول عروسی منو په خانه‌ای که 
خریده بود برد... ار عیچ وقت از مستاجر بودن 
خودش نمي‌آهد.». 

" دلیل خوشحالی ما بچه‌ها اما خریدن این خانه 
بود؛ خانه‌ای که برخلاف منزل قبلی مان که یک طبقه 
و دواتاقه بود سه طبقه و هر طبقه چهار اتاق داشت. 
به همین خاطر چون فکر می کردیم هر سه طبقه آن 
خانه مال خودمان است و می توائیم در همه جای آن 
ساختمان بزرگ پازی کنیم شاد بودیمء 

' پدر آما که متوجه اشتباه ما شده برد موقعی که 
دید ما سه فرزندش سوای طبقه اول. طیقات دوم و 
سوم آن خانه را نیز محل بازیمان فرار داده‌ایم, روز 
دوم بود که مارا جمع کرد و گفت: 

< بچه‌ها طاهراً شماها دچار یک اشتباه دارید 
میشین... درسته که الان توی این خونه سه طبقه. 
هیچ کس جز ما سکونت ندارهد.. اما معنیش این 
نیست که ما صاحب هر سه طیقه این ساختمان 
هستیم! ما فقط مالک یک طبقه از این آپارتمان 
هستیم..,, یعنی طبقه اول رو ما خریدیم طبقه دوم‌رو 
یکنفر دیگه خواهد خرید و همین طور طبقه سوم هم 
عال یکنفر دیگه خواهد شدا یعنی تا چند وقت دیگه 
توی این , ساختمان,,دو خانواده دیگر هم سکوتت 
خواهند کرد که هرکدام صاحب یک طبقه خواهند 
بود..» پس شما یادتون باشه که فقط حق دارید در 
همین طبقه اول زندگی و بازی کنید... یادتون 
می مونه؟ 

پدر ایتها را توضیح داد امانه من و ته هیچ کدام 

از یو برادرم: چون دوست نداشتیم این حقیقت را باور 
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کتیم, حرف پدر را لپذیرفتيم و په همین 
خاطر هر وقت پدر برد محل بازی ما 
تاراءپله‌های طیقه دوم و سوم نیز ادامه 
می‌یاقت. 


صاحب طیقه سوم بر آنجا ساکن شد. آن 


من کوچکتر بود اما خیلی دختر خوش 





پانمک و بامزه بود. همین خصوصیات 
انیکو» باغث شده بود تا میان اعضای 
خالواده ما کہ هم پدر و هم مادر 
همیشه در حسرت داشتن یک دختر 
بودند)] حسابی جا پاز کند. 

من اماء از همان روز اول برخورد پا لیکو په 
همان دلایل کودکانه نسیت به او موضع گرفتم و او 
نیز که دختری لجوج پود مقابل من ایستادا' _ 

قضیه این بود که چون پس از حضور آنها در 
ساختمان ما به دستور پدر دیگر حق نداشتیم به طبقه 
آنها برویم - و یکی, دوبار هم که رفتیم تنییه شدیم ٭ 
من حسابی از این قضیه شکار و دلخور بودم و منتظر 
تایکطرری خشمم را خالی کنم. تا اينکه آن بهانه به 
دتم آمد؛ آن روز داشتم تنهایی توی حیاط بزرگ 
خانه بازی می کردم که «نیکو» هم آمد تا 
«طناب‌بازی» کندامن که تصور می کردم چون خانه 
ما طبقه اول استہ لابد حیاط هم مال ماست [پدر بعد 
از آن اتقاق برایم توضیح داد که حیاط آپارتمان ہین 
هر سه طبقه مشترک است] رفتم چلوی نیکو ایستادم 
و باعصبالیت گفتم, 

> کی بهت اجازه داده یبای توی حیاط خائه ما 

ٹیکو اما, که گفتم دختر «سرزبانداری» بود. توق 
چشمانم زل زد و گفتہ 

این حياط فقط مال شما نیست... مال ما و مال 
طبقه دوم هم که قرار است بعدا ییایند هست.», 

من قبول نکردم و بگو و مگو بالا گرفت و موی 
او را کشیدم.او نیز پااینکه زورش ازمن کمتر پود اما 
تسلیم نشد و مرا هول داد توی پاغچه که تام 
لباسهايم گلی و کتیف شد. و بعد پدر و مادرها 
رسیدند و سوا کردند وه-. 

یس از آن واقعه والدین هر دویمان خیلی .تلاش 
کردند تا ما باهم آشتی کنیم و همبازی باشیم ‏ مانند 
دو برادر گوچکترم و لیکو اما ه من و نه آن دختر, 
هیچ کدام نپذیرفتیم! 

جنگ سرد ھیان فن و یکو همچنان ادامه داشت 
تا اینکه حدود سه هفته بعد. مالک طبقه دوم نیز 
رسید. آنها صاحب سه دختر بزرگ » دييرستاني - 
بودند. و یک بسر همسن و سال من هم داشتند, 
طبیعی بود که من و تیکو, برای اینکه جبهه‌مان قوی 
شود هر دو درصدد بودیم تا یا این پسر تازه‌وارد > 
سعید < صمیمی شویم تا به این ترتیپ, آن یکی را 
پایکوت کتیم و سعید که دو سال از من بزرگتر بود و 
بسیار زرنگ و رند و باهوش به نظر می‌رسید. وقتی 
از زهان بقیه پی به ماجرای اختلاف من و نیکو برد. 
مانند یک سیاستمدار. به گونه‌ای رفتار کرد که هم 
مرا ه عتوان 8 دزست صمیمی» فاشته باشد. و هم با 





تا اینکه پس از حدود سے ماد 


خانواده برخلاف ما ققط یک پچه ناشتند. ۱ 
یک دختر په ام «نیکو» که یکسال از | 


سر و زیان و =به قول بزرگترها ‏ خیلی | 






























نیکو که همسایه‌شان بود روابط دوستانه داشته 
این وضعیت از کودکی 2 









زمان جوانی ما" 
ٹیز رسید! شاید پاور نکتید اگر بگویم که من و نیکو. ۱ 
در همه آن سالهاء به خاطر همان برخوزد کودکانه 
دوران بچگی, به شدت از یکدیگر متتفر بردیم. 


| ذلخوری من از سعید هم بود که دوستی و رابطه 


خواھر و برادرانه‌اش را با نیکو حفظ کرده بود! اما هر 
بار که معترض می‌شدم. او یا زبان مرا فریپ می داد و 
من عمیشہ فکر می کردم که او دوست من است! 

۰ 

n 

چھارشنیەسوری آن سال که من وزده ساله 
بردم. ہرایم خیلی خاطره‌انگیز بود. چزا که قرار پود 
فردای آن روز لباس سریازی بپوشم و به خدمت 
بروم. به همین خاطر مادرم مضمم شد؛ بود که مراسم 
چهارشتبه سوری را به عنوان «آش پشت پاہی من 
برگزار کند و لڈا۔ هر دو خانراده دو طبقه خانه‌مان را 
نیز دعوت کرده بود: 

غروب برد و من و سعید مشفول انجام آخرین 
تدا کات جشن چهارشنیه‌سرری بودیم. سعید که از 
سریازی معاف شده و یک مغاژه باز کرده و کاسب 
شده بود. خیلی تلاش می کرد جشن من خوپ برگزار 
شود. به همین خاطر وقتی مادرم گفت, «حالا بوته از 
کجا پیدا کنپم؟» او پدون معطلی گفت: 

> من پیدا می کنم... الان با ماشین میرم نوی 
اتویانهای شهر, اونجا دیدم که بوته می فروشند... 

سعید این را گفت و سوار ماشینش شد « که با 
درآمد دو سال کاسبی مغازه‌اش آن را خریدہ برد و 
رفت برای تهیه پوته. 

من همچنان مشفول انجام «خرده کارهای» 
باقیماندہ بردم و داشتم حياط خائه را آب و جارو 
می‌کردم. که دیدم آتسوی حياط جلوی راهروی 
ورودی په داخل آپارتمان, زنهای خاله دور هم جمع 
شدند و دارند صحبت. می‌کنند. اپتدا به حرفشان 
توجهی تکردم کہ کاملاً عادی بود-آما کم کم بحث 
و صحبت‌شان بالا گرفت, و هنگامی که صدای «هق 
هی» گربه را شنیدم. ناخودآگاه سر بلند کرده و 
نگاهشان کردم. در نگاهاول,مادر خودم مادر سعید و 
عادر لیکو به چشمم آمدند. وقتی دقیق‌تر شدم, خود 
ٹیکو راهم ديدم که روی پله نشسته و دارہ اشک 
می‌ریزد. در این میان هرازگاهی ٹیز یکی از خائم‌ها 
سر برمی گرداند و پا غیض به من نگاه می کرد. 

تعجپ گردم. دلیلی وجود نداشت که آتھا > هر 
کدامشان - از من دلخور باشند. اما گوبی آن 
نگاههای غضب زده ناشی از گریه‌ای بود که صدایش 
را می شنیدم و ظاهر این «نیکو» بود که داشت اشک 
می‌ریخت! 

تا آیتکه صدای مادر را شنیدم که بلندتر از یقیہ 

< نیکوجان.,, دخترمء۔۔ من دارم از تو خواهش 
میکنم... چنل دقیقہ توی خونه‌تون منتظر ہمان بعد 
هرکجا خواستی بری, پرو ... 

مادر این را گفت و سپس دو زن دیگر:ٹیکو را با 
آصرار بالا بردند. بعد عادر پسویم آمد و رو په من گرد 

























وبالحتی که در آن 


آن را ندیده بودم د 





جشن بیاد...1 
عتحیر شدم و نگاهش کردم و از آنجانی که 


است. با طعنه گفتم 


لطفی برای من داره و نه ضررا ولی هنوز اونقدر 
بی‌ترییت نشدم که چنین حرفی بزل 

مادرحرفم را قطع کرد و گفت: 

-برای من فلسفه نباف. جواب سوّالم‌رو يده تو 
به سعید پیغام ندادی که «اگر نیکو پاش‌رو بگذاره 
توی این میهماتی, یا اون‌رو بیرون می‌کنی یا خودت 
میری؟!» 

این بار دیگر چشمانم از تعجب گرد شد و گفتم 

«من؟ من چٹین حرقی زدم؟ این ثیکرخانم بوده 
که به سعید گفته. «از دیدن امیر هم حالم به هم 
می‌خوره... چه برسه به اینکه توی میهمانیش 
شرکت کنم.» [اين تقل قول را گفتم و انامه دادم.] 
وگرنه من با ایتکه از ٹیکو دل خوشی دارم اما په 
سعید گفته بودم بهش بگه اگر دوست داره می‌توته 
امشب به میهمانی خانوادگی ما بیاد... ولی جواب 
تیکو اون بودا 

مادر = که همیشه زنی زیرک و باهوش بود - 
چشمانش پرقی زد و لحظه‌ای فکر کرد و لبش را 

و سپس دست مرا گرفت و خواست با خود یه 
آنسو ببرد و گفت/ 

- همین الان برو و این چیزی‌رو که به من گفتی. 
به خود نیکر هم یگو... 

٭ من برم؟ امکان نداره مامان... من از نیکو 
خوشم تمیاو... 

حرفم هنوز تمام نشده بود که مادر توی چشمانم 
زل زد و گفت, 

-امیر... په خاک مادرم قشم اگه حرفی‌رو که 
میگم انجام ندی».. دیگه جواپ سلامت رو تعیدم... 
[مادر این را گرفت و مجال داد قکر کنم - می‌دانستم 
که مادر وقتی حرفی را با قسم خاک مادرش تهدید 
کند بلوف نمی زند * و ادامه داد.] حرف متو گوش کن 
پر هی ا ماق سی کم مم ور الکو 





بدجوری توی این سالها باژیچه دست یکنفر قرار | 


گرفته بودین! 

مجال تفکر به این حرف مادر که «یکتف...» 
کیست؟ نداشتم, از اينکه باید با ئیکو روبرو می‌شدم 
مخت معذب بودم۔۔۔ اما جواب مادر زا چه می دادم؟ 

هرچه پود و هرطور بود [و ضادقائه بگریم که 
فقط از سر اجبار] همراه مادر شدم و به طبقه سوم 
رسیدم. مادر لیکو و سعید که داشتند یا نیکو حرف 
می زدند. به محض دیدن من متوجه قضیه شده و 
هرکدام با یک شوخی مادرانه سعی کردند قضا را 
کمی عانی جلوه دهند. سپس یکو - که او نیز اهر 
از دیدن من دل خوشی نداشت - داخل بالکن 
خانه‌شان شد. به اشاره مادر من هم دنبالش رفتم و 
زنها ماندند توی اتاق. شاید دو. سه دقیقه بدون ایتکه 
حرفی بزنیم نگاه او به سویی دیگر بود و نگاه من په 
زعین۔ چاره‌ای نبود. آنکه باید شروع کندہ قرار بود 


> ببینم... تو گفتی «نیکو» حق نداره تری این | 


می‌دانستم مادر از قھر قدیمی» من و ٹیکو باخبر | 


الیته که بود و نبود نیکو توی این میهمانی, ته ۴ 




















E, 
ك۳‎ ۱ 
۹ 
من باشم. سینه‌ای صاف کردم و گفتم‎ 

- نیکوخاتم این شما بودید که به سعید اون 
پیغام‌رو دادید! من هرگز نگفته بودم که دوست ندارم 
شما توی این میهمانی نباشید..- ۱ 

این را که گفتم نیکو رو برگرداند و به من نگاه | 
کرد. ابتدا متوجه چشمان خیسش شدم. بیدا برد 
ساعتها گریه کرده. ناخودآگاه دلم سوخت و بعدها 
دانستم که گاهی اوقات سوز دل۔ عشق می‌آورد * و 
بعد دقیق‌تر نگاهش کردم. انگار در همه این چهارده 
پانزده سال هرگز نیکو را ندیده بودم! او حالا یک 
دختر فوق‌العاده زیبا شده بود. آنقدر زیبا که ثاب تگاه 
کردن در حورتش را نداشتم و سرم را پایین انداختم, 
و بعد صدای او را شتیدم که می‌لرزید و گفت: 

من..:؟ من چتین حرفی زده بودم؟ من..۰ من با 
ایتکه اون همه می‌توجهی از شم می دیدم اما موقعی 
که فهمیدم قرار است به خدست سریلزی بروید.. 
یکدفعه دلشوره گرفتم... و بعد تازه احساس کردم 
که نبردن شما در این خوته چقدر برایم دلتتگی 








۰ 

لیکو اینها را گفت و لحظه‌ای در چشمانم خیرہ 

شد و او نیز انگار -نتوانست بیشتر به چشمانم نگاه 
کند! 

تمی دائم که شنا نیز تا این لحظه دجار اچساس 
آن لحظه من شده‌اید یا نە؟ من اماء که هرگز جوانی 
احساساتی و پوالهوس تبودم. اخساس کردم چقدر 
تیکو را دوست دارم! 

و بعد برای اينکه یه او ثلیت کتم که من هرگز | 
قصد بی‌توجهی و توفین به او را نداشته‌ام, دو. سه ۱ 
عورد از آخرین حرفهایی را که از زیان او په تقل از 
سعید شنیده بودم. برایش گفتم. ۱ 

۱ 
۱ 





-تیکو اما که هاج و واج ماده بود. گفت. په خدا 
قسم من هیچ کدام از این خرقها را نزد‌ام... و سپس 
او په چند مورد اشاره کرد که از زیان سعید شنیده 
است؛ حرفهایی که روح من نیز از آنها بی خبر بودا 
وقتی بیشتر به گذشته نقب زدیم و به سالهای دور و 


۹ 
| میکردم که بعد فیمیدم تامش عشق است] وقتی 


| قدیمی خبری نبود. چند ثانیه‌ای من و تیکو خبره هم 


دورټر برگشتیم هر دو به یک حقیقت رسیدیم: 
ور همه این سالها. از همان کودکی تا الان:.. 

سعید بی آنکه من و یکو دلیلش را بدائیم بین ما 

دآ نش افروزی» می کردا 

. وقتی حرفهایمان تعام شد و گلە گتاریها په پایان 

زسید. احساس ثثناظ عجیب و غریبی در غود 


| به لیکو نگاه کردم در نگاه او نیز دیگر از آن کینه‌های 


بودیم. وقتی به چشمانش نگاه کردم در دلم چیزی 
۹ ۳ 

ےاروھو ۱۳ 
ی 


-امیر.- دمن اوهدر مشطرمیموتم ها ن ازى ترآ ٠‏ 


- حتی اگر بیست سال طول بکشه “ تمام بشه و 
برگردی! 
تمام اشتیاقم را به تبسمی تبدیل کردم و گفتم, ‏ . 
منم به امید تو... ثانیه‌ها را می شمازم تا زودتر . 
بت 
وقتی پا به اتاق گذاشتيم. هر سه ژن برایمان هورا 
کشیدند. در این لحظه مادر سعید ‏ که پرخلاف 
پسرش زنی ساده و پسیار مهربان و بی شیله و پیله بود 
از روی بی ریا گفت, 
- آدم یاد مراسم خواستگاری می‌افتدا... 
هر سة خندیدند. خئدة مادر من و ٹیگو اما 
پردعنی‌تر بدا 
چند دقیقه‌ای همانجابا بقیه گپ زدیم وی آنکه 
اشاره‌ای به تقش «آتش‌بیار معرکه» بودن سعید 
پکنیم بقیه را قانع کردیم که همه چیز یک سوءتفاهم 
یوده! و بعد هتراه بقیه به حياط بزگشتیم. 
ایتذا سه زن وارد حیاط شدند و صداي معید را 
شنیدم که می گفت: 
تمام دستهام زخم شده.. شماها کجا هستید ..» 
امیر کجاست؟ من فکر کردم... 
هنوز حرفش تمام نشده بود که من و لیکو < 
دوشادوش یکدیگر > وارد خیاط شدیم, سعید اما 





| آتقدر باهوش بوذ که با یک نگاه احساس کند انفاقی 


افتاد. و بعد؛ هرگز نفهمیدم که از نوج نگاه من به 
خودش ‏ که پر از توفع بود * متوجه قضیه شد. یا از 
نگاه حمانت بار ٹیکو؟ اما هرچه بود ایه‌ای سکوت 
کرد و سپس رو برگرداند و به بهاله‌ای از خائه نیرون 
رفت. 

بعد از آن روز. سعید دیگر و هرگز, ئه پا من 
صحبت کرد و ته با نیکو. نه به من توضیحی داد و ه 
یه نیکو! 

من و ٹیکو نیز لااقل به حرمت خانوادہ سعید که 
مهریان بودند. هرگز هیچ حرفی به هیچ کس نزدیم! 

0 

0 

اینک که دازم برایتان نامه می‌تویسم دقعا ۳۷ 
ماه و چهار روز و چند ساعت. از آن چهارشنبه سوری 
می گذردا الان تیکر نیز کنار من نشسته و دارد 
دستخطم را می‌خواند. من و نیکو, به میمئت ان 
خاطره قدیمی, قرار است در مراسم چهارشنبه‌سوری 
امال عروسی کنیم! 
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بام دنیا 
به جهت پرخی اعتفادات و باورها په ندرت اجازہ داده می شود تا از معبد اصلی 
لهاساپیتخت این کشور تصویری گرفته شوہ تصویر فوق از ارتفاغات فیمالیا با 


دیده می‌شردء تبت و تبتی‌ها خود را کشور و مردمی مستقل می دائند؛ اما حدود نیم ق 
که چین پر آن استیلا یافنه و با حضور نظامی خود عصبائیت و خشم نبتی‌ها را پاعث شده استء 

دالایی لامای اصلی که رھب بودائیان جھان است. در تیعید بەسر می پرد و در غوض 
چینی‌ها یک دالاییلامای دیگر را که مورد قیول تبتی فا ٹیست, در این کشور په کار 
گمارده‌اند. تبث را ہام دیا می‌دانندا جرا که در برخی تقاط بائزدیگ هزار مر ارتفاج: 
مرتفع ترین کشور جهان به شنار می رود 








آژذها وارد می شود 

آژدهای کرمودو پا سه متر الول و جذوه صد گیلوگرم وزن بژرگترین وع از گونه ایگواناھا 
پشار می رود. این حیوان ترسناک اما خجل ققط در سواحل جزیرہ الي در اندونزی یات می 
آن در حدرد شش هزار تخمین زد شده است. تغذیه أبن حیوان از چانوران کوچکتر است و از 
ورود به آنب هراسی به دل رأہ تمی‌دهد, زبان این جیوان تا یش از | 
وبهجهت چسپناکی می‌نواند حجوانات کوچکتر ر حتی حشرات را پدام 

گرنه‌های پزرگ آژدفا را در تقاطی از کر زمین می‌توان یاقت که وضعیت اقلیمی آن 
بیشترین شجافت را به دوران ماقبل تاریخ زمین فاشته باشد. بناہرابن فقط در چزایر دوردست. 
اقیانوسهای هند و آرام می توان گونه‌های بزرگ ادها را یانت. 

جزایر اندونزی و همچنین مجمع الجزایر گایاپوگوس در سواحل اکوائور محل ۶ 
اژههامی‌باشد, 


















انواع 


نمایشگاه عظیم 

ادرمیان ندایشگاههای صلئعتی سالبانه در اروا نمایشگاه لاییزیگ در آلمان 
ایکی از عظیم‌تزین و زیباترین آنها شناخته شده است. این نمایشگاه با شمار اصالت 
آینده از حدود ده سال قبل که جدایی آلمان غربی و شرقی پایان گرفت: کار خود 
ارا آغاز کرد, جالب است بدائید که نمایشگاه صتعتی لایپزیک که هر ساله در اکتیر 
برگزار سی شود تماما به‌شکل از پیش ساخته گردآوری و در کمٹر از یک هفته بنا 
می‌شود و در پایان نیز در کمتر از ۴۸ ساعث قطعانش جمع آوری می گردد 
ابن نمایشگاه نمادی از ترقی و آینده بشر است ضمن آنکه در آن حفظ 
ارزشها و اسالت فرهنگهای مختلف نیز مدنظر قرار دادہ شده است. 
در تصویر قسمت زرودی و بسیار ژیبای این مایشگاه را مشاهده می کنیدء 


و 
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مجارها مردم شادی هستند و در دنپلی که اغلب مردم اروپا اصل و تسب خودرا کثار گذاشته و به 
ادبال یک خط فرهنگی هستند. توالسته‌اند نأ حدود زیادی منت‌ها و فرهنگ خود را حفظ کتلد. 
مجارها داراي سابقه موسیقایی بسیار نی هستند که حتی بزرگنرین آهنگساژان مرسیفی| 


خرس را به رقص آوردیم! 







شرد اکلاسیک مالند باغ و واگٹر از ملودیهای مچاری در آثار خود به کار پردہآند, سازهای بسیاری 


نیز منحصر په فرهنگ مجارستان است و در تقاط دیگر این گوله سازها پا شکل‌های منحصر ہہ 
افرد خود وجرد ندارد. 

یکی از رسوم هزار ساله مجارفا أمتفادہ از آهنگ موزون پرای پەحرکٹ درآوردن خرس 
ق آن پەوفور یافتہ می شود و آنھائیز گوہی 
ااز رفصیدن بدشان نمیآید, در تصویر نوازندہ نوعی ساز زھی مجاری را که بی‌شباهت به 


است, خرس در مجارتان بەویڑہ درشمال 





کمانچه ایرالی نیست, به دست گرفته و با آن ہک خرس رابەوجد آورده است! 
















































بازارھای استانبول پا 


پی‌جهت نیست که پزاگ OLE‏ ا انت اق هر ہا 
صالتی که در معماری آن دبده 














شهر استالبرل در کشور نرکبه با وجوه آنکه ظراهر فرهنگ غربي و اروپای را 
به خود گرفته اما درواقع بافت این شهر در بسیاری از تقاط آن هنز حالت ستی خود 
را حفظ کرده است. در ابن میان بازارهای مختلف استانبول که بی‌شباهت به 
پازارهای ستتی ایران نیستتد. بسیار مشهور می باشندء 

بازارهای استانبول هریک از انواع مختلف به یک نوخ کال اختصاص دارند, 
برای مثال در تصویر پلزارچه مربوط به عطرهای استاتبول را مشاهده می کنید و در 
تمام حجره‌های این بازارچہ اسانسپا۔ عطرها و عصاره‌های خوشبوی مختلف په 
فروش می‌رسد. این پاژارها ته تنها حوائح خود شهروندان ترکیه را تأمین می‌کنند, 
پلکه به عنوان تقاط مهم جلب توریست نیز شناخنه می شوند. 





شود از پایتخت‌های منحصر په 






فرد ازوپلییت که اجازه نداد تا 
مد رنیسم؛ این زییابی تاریطی را به 
نبودی بکشاند. ء رودخانه پراگ که از 
ارتفاعات کاریات سرچشمه م گرد در 
سط شهر پراگ جاری است و 
فضای سبز این شهسر بکسر و 
تانخوردہ یاقی مانده است. 
ٹر پراگ آسانخسراشهای 





































ارتفاعات ساخشه شده است. در 
یر یکی از بپارهای مشهور 
اپراگ را مشاهده می کنیسد که 
صالت. زبیایی. فضای سب و 
نوی آزاسش از آآن من بارد: 
چنان که نی از یک تضریر 
ساکن هم می‌توان آن را 
اعاس کرو 






























تولیدکتندگان 
اشھسور آنوبیسل چسون 
لکس واگسن و سه خردروی 
آوابسته به خقواده این نام بتلی 
ا تعارف را 
گناشته و آخرین دسناوردھای خودروساژی را از آغاز سال ۳۰۰۳ در تولیدات خود 
کار خواهند گرفت. 
آنها تصمیم گرفته‌اند تا ساخته‌های خرد را از نظر فدرت. استفامت و زیبانی 
ناگھان با چنان تغیبرات عمده‌ای مواجه گنند که در تاریخ این صنعت بی‌سابقه 







اگر می‌خواستید بدانید که 
یک مرکو ایتضرلت چگونه به 
نظر می رسد یہ ابن تصویر 









ست درواقع په یکبارہ آنها مصمم شدہاند که قدم به عصر فا بگذارندء برای مثال 
در تصویر نمای بیرون و داخل یک بوگاتی ۰۰۳ را مشاهده می کنید, 

این اتومییل ۱۶ سیلندر خواهد داشت رهزار ویک قوہ اسب قدرت آن غوافذ 
بود. ضمن آنکه شرعتش تا ۴۰۰ کیلومتر در ساعت قابل افزایش اننت» کحرل آن 
می تواند به تمام اترماتیک لیز تبدیل شود و راننده ققط فرمان را در دست داشته 
۳ ها مرک جای آباشد. تمامی وسابل ابمتی و فراغت دز این اتومییل به کار گرفته شنده است: 

نت در اروپا می‌باشد. ضنا کرات وک راگن پا دست زدن به چٹین تولیدهایی با مرسذس بتر به 
I‏ هقد است: اہن در پا دو شحاز متفاوت به آینده گام نهادماند: فر مدص پا 
قار و استحکام و بدون اينکه سالیائه تغیبرات شگرفی در فلار 
پدهد؛ اما شعبه‌های فولکس راگن به سرعتہ قدرت و تغییرات 
ساسی و غیرقابل پیش بینی روی آورده‌اند و از ھماکٹون می‌توان حدس زد که این 

خارق العادہ خواهد بود 
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انگلسنان تیم میگیردسقیر جدیدی په ایران اعزام کند. 
فرستاده جدید انگلیس به دریار ایران که عنوان 
سغیر فوق‌العاده و وزبرمختار» را داشته. سر گور 
اوزلی» بود که در ژوئیه سال ۱۸۱۰ به اتفاق میرزا 
ابوالحسن خان سقیر فتحعلیٰ شاه در دربار انگلیس. با 
کشتی عازم ایران می‌شوند. ولی کشتی آنها در راه 
دچار طوفان می شود و اجبارآ راہ خود را کچ کرده و در 
پندر «ریردوژآنیرو» برژیل توقف می‌نماید. 

«سر گور اوزلی» و «میرزا ابرالحسن‌خان 
شیراژی» و هسراهان (که «لیدی ارزلی» هسر سفیر و 
«جیمز مرریه» نیز درمیان آنها پودند) پس از هفت ماه 
دریانوردی په بمپثی می رسند و از آنجا عازم پوشهر 
مي‌شوند. سر گور اوزلی» پس از ورود به ایران 
ظاہرا به عات خاملگی همسرش و وضع حمل او در 
شیراز. نزدیک هشت ماه در بوشهر و شیراژ و اصفهان 
توقف می‌تماید و سرانجام در نوامپر ۱۸۱۱ یعنی شائزده 
ماه پس از ترک لندن به حضور قتحعلی شاء می رسد» 

علت تآخیر علاوہ بر طوفان و حوادت بین راه و 
حاملگی «لیدی اوزلی» و مشکلات مسافرت او قبل و 
بعد از وضع حمل, این بود که انگلیسی‌ها پس از گرفتن 
امتیازاتی په موجب «عهدنامه مجمل» از اجرای مواعید قبلی 
خود و قبول تعهدانی نسبت به اپران طفره می‌رفتند. 

«سر گور آوزلی» در شرفیایی به حضور فتحعلی شاه 
یک الماس ۲۵ قیراطی از طرف پادشاه انگلستان به وی 
هدیه کرد تا تکدر خاطر پادشاہ قاجار را از تا'خیر ورود 
خود. پرطرف نماید. «سر گور اوزلی» همچنین 
درخواست گرد که همسرش به حضور ملکہ ایران پرسد 
و فتحعلی شاه که در آن تاریخ ۱۵۸ زن داشت, در انجام 
این تقاضا دچار مشکل بزرگی شد. بالاخره اچار شدند 
پکی از زان شاه را په عنوان ملکه آبران معرفی کرده و 
وقت شرفیلی برای همسر وزیرمختار انگلیس تعیین نماید. 

مرخوم سعید نفیسی در کتاب «تاریغ سیاسی و 
اجتماعی ایران در دوره معاصرہ جلد دوم صفحه ۲۷۸ 
می ویسد: اهمسر سر گور اوزلی نیز از دربار انگلستان 
نامزه شده بود که نماینده ملکه انگلیس در براہر ملگه 
ابران باشد افل از آنکه فتحعلی شاد۱۵۸ زن داشت که 
در تاریخ په اسم ورسم معروفنده» | 

مشکل عجیبی پیش آمد و آن این پود که 
نمی‌دانستند. کدام‌یک از این زنان را په عنوان ملکه 
آیران معرفی کنند و هرچه گوشیدند که په زنی که 
سن‌تر از نیگران پود و زودتر از همه په عقد شله 
برآمده بود این عنوان. را بدهند, زنان دیگر و 
فرزندانشان رضایت نمی دادند... 

سرانجام پا زحمت بسیار, زنان شاه را راضی گردئد 
که یکی از همسران وی را که از او فرزندی نداشت و 


'@ 





شماره۳:۳۴ 


اپران, اختلافانی پروز می‌کند و در تتیجه دولت | 









کمتر یہ او حسد می‌بردند. به عنوان ملکه ایران په همسر سفیر 
معرفی کنند و وی به حضور آن ملکه مصنوعی یار یقفت و 
عتبرچه الماس‌نشان گرانبهایی را که ارمغان ملکه 
انگلستان برای ملکه اران پود به او داد. معروف است 
که زنان دیگر که در مجلس حاضر بوفتد همین که آن 
هدیه قیمتی رآ دیدند هجوم آوردئد و آن را ربودندا... 


از افراد معروف و سرشناسی که در تاریخ صدساله 
آخیر اہران په زیر قلم تاریخ نگاران آمدہ استہ «حییب‌الله خان 
موفرالسلطه» فرزند «تاظم السلطنه کشیکچی باشی» و 
وه ەمحمد رحیم‌خان علاءالدولهه است که داماد 
مظفرالدین شاه یعنی شرهر «ملک‌الملوک خائم 
شکوهالذولهه پرد. 

«موقرالساطنه» در آبتدای زمزمه آزادی در اپران, 
به گروه آزادیخراهان پیوست و درنهایت تردستی, 
شب‌نامه‌های ضددرپاری رأ در خوابگاه مظفرالدین شاء 
می گذاشت تا آنکه شناخته و دستگیر شد و به آمر 
مظفرالدین شاه قرار بر این شد که زن ار مطلقه گرده. از 
این رو مرحوم آقاسیدعلی ابر تفرشی: مجتهد معروف و 
فرد درجه اول روحانی آن زمان به درباز خواسته شد و از او 
خراستند تا دختر شاه را او مطلقہ کند. او که این طلاق را 
موافق پا مقررات شرع ندید رو په مظغرالدین شاه کردو 
گفت. تو از من بی‌دین‌تر کسی در این شهر ندیدی که چنین 
آمر خلاف شرعی را په گردن من می‌گذاری؟» 

پش از این خطاب درنهایت خشمناکی دربار را 
ترک گفت و به این امر خلاف شرع تن در ندادء پس 
مظقرالدین شاه از... خواست که په طلاق این دخثر 
پایستد و او صیفه طلاق را جازی کرد وء., 

اما موقرالساطنه» در زمره آزادیخواھان بود تا نویت 
خکومت په محمذعلی شاه رسید. در این ویث او از 
آزادیخواهی رو پرتافت و در صف مستیدان قرار گرفت 
و در این مرحله نیز آنچه تباید بکند. کرد بەطوری که 
انگشتنملی ضدآزاحی خلق شد و از آنش‌آفروزان معرکه 
ضدآزادی دوره استبداد صقیر محمدعلی شاهی گردید. 

سرانجام وقتی دولت ناپایدار محمدعلی شاهی با 
فرار او په سفارت روس په پایان رسید و هریک از 










مستبدان و یاران او از گوشه‌ای قرار کردند. 
«موقرالسلطنه» بعد از فرار شاه شپائه خود را یہ 
«محمدولی‌خان سپهسالار اعظم»فانح تهران رساند. 
سپهسالار هم چون جو را موافق طرفداری از یک 
مستبا گناهکار نمی دید. او را په دست مشروطه‌طلبان 
سپرد آنها هم پس از محاکمه و اثبات گناہ او به دارش 
آویختند: 

بیجاره چون راسخ در عقیده نیرد. در آزادیخواهی 
زن خود را باخت. و در استبدا‌گزینی جان خود راء | 
«فاعتبروا یا اولی الالباب». 1 






عالمی که خودش فتوای مر 
خود راصادر کرد 
« مد 
نادرشاه پس از رسیدن به قدرت و پس از کشتار 
آثفانها در ایران و بخصوص محاصر/ طرلانی اصفهان 
و شکست شاه سلطان حسین, په ثلافی این کشتارها: 
حمل خود را عليه افغاتھا آغاز کرد. در این مورد در 
رستم التواریخ چنین آمده است. 
.. نادر قلیخان قرخلوی نامدار چهان پهلوان مائند 
پیک اجل به دثبال افغانهامی‌رفت تا آنکه په روسنای 
زرقان در اطراف شیراز رسیدند باز انغانها جمع شده و 
بانادر قلیخان و سپاهش جنگی سخت کردند و مفلوب شدند. 
تادر قلیخان پا سپاهش در پی آنان مي‌رفت. تا 
اینکہ در مکانی به نام سریل فسا سپاهیان افغان پا آه و 
ناله با «اشرف» شاه افغان مشررت کردند و گفت: 
«آخوند ملاژعفران باعث قتل شاہ سلطان حسین و 
فرزندان و پارانش شد و شاه اشرق هم راضی به این 
کار نبود و ما هم تقصیری دراین مورد نداشتیم.» 
«اشرف شاه» هم گفت, «من شاه سلظان حسین را 
پدر خود خوانده بودم و او مرا فرزندش» من کی به 
کشتن پدر خرد راضی می‌شوم؟ خدا می‌داند که این 
آش فتنہ و فساد را ملازعفران ظالم برافروخت و جمع 
کثیری را به این آتش‌سوزان سوخته خواهد شد و سپاه 
قزلباش هم گرپا می‌خواهند به دبال ما تا قندهار هم 
بيایند. مصلحت آن است که ملازعفران را پکشیم و بر 
سر راہ قزلباٹھا بیندازیم شاید از این ندییر آتش کین 
قزلباشها فروکش کند و از ما دست بردارند. ملازعفران 
با شنیدن اينکه باقتل او جنگ و خوٹریزی پابان می یاہد 
خود فتوای قتل خود را داد و گفت: «اگر الان مرا نگشید. 
احدی از شما به قندهار و هرات و کال تخواهد رسید.» 
پس آو به حمام رفت و سل نمود و جامہ پاک پوشید و پا 
عزت بر مسند نشست و به متکاتکیہ دادو دائم می گفت, وائاللہ 
و له راجعون؛ و گفتہ «بسمالله کسی بیاید و مرا په قٹل 
پرساند که من روز قیامت ا او دشمتی نخواهم کرد. زیرا 
که چان خودرا در راه خدا وید جهت اسلام فدامی کنم.»: 
هیچ کس این کار نا پسند را قیول نکرد رگ زن خبر 
کردند و او رگش راژد و آنقدرخون از رگش رفت که رخلت 
کرد جسدش را بر سر راہ گذاشتند و از آنجا گریختند. 
وقتی ادر قلیخان که پا سپاهش به دثبال افاغنه 
می رفنند درآن محل باجسد دلا زعفران»مواجه شدند که بر 
سر راہ افتاذہ بود آنش کیٹہ و خشمش فروکش کرد و به 
این ترئیب از تعقیب آنان دست برداشتند. . - 
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۴ پرسش ویژه پاسخ ویژه‎ ٦ 
ای ویژه, خوابم یا بیدار؟‎ 
مدتی است کہ برایم مشکلی پیش آمده که‎ 
ایا و 1 ذه و ترسانده انستاء‎ 
شب‎ ٩ مشکل من از آنجا شروع شد که ساعت‎ 
به ھمراہ خانواده, مشغول تماشای فیلم سینمایی بودیم‎ 
|و من هم در گوشهای نشسته بودم وچای می‌خوردم یکپاره‎ 
|حالتی دست داد که پلها و دستانم لرزید و تیش قلب‎ 
درد شدیدی گرفتم. علتش آن برد که در آن لحظه‎ 
فکر می کردم در خواپم و منتظر بودم هر لحظہ برایم اتفاقی‎ 
بیفتد. هرچه به خودم تلقین می کردم که‎ 

اتو بیداری و در خواب نیستی» 

باز هم می نرسیدم. همه چیز برایم اغیرواقعی) به نظر 
می‌رسید. خیال می کردم چون در خواہم و در خواپ 
اخیلی انفاقات می‌افند. پس برای من هم اتفاق 
ناگراری می‌افند. 

در آن لحظه, این جمله در ذهنم مرور می‌شد کہ 
| اتو از کجا مظمثن هستی که در خواب نیستی و تمام 
این همه سال که فکر می کردی بیداری, خواب 
نبوده‌ای؟!» 

بلد این جمله‌ها و انکار بیشتر باعث می شد که بترسمء 

شبها که خواہم نمی گیره و یا دیر می خواہم دچار 
حالتی شییه همین حالث می‌شوم و همه اتفاقات روزانہ به 
صورت کابوس در ذهنم تکرار می‌شود و مرضوع 
مهمتر اینکه این حالت فقط ژمائی پیش می آیذ که 
آبه بشت بخوایم و سرم و نگاهم رو په سقف پاشد, 
| دراین زمان آنچنان کابرسهایی به سراغم می‌آید 
| که به اجار و ناخوداگاه مجبوزمی‌شوم به پهلو بخوايم و په 
آخاطر همین هیچ وقت نشده که شبها من به پشت 
| بخوابم و از اینکه این همه سال در خواب بوده پاشم: 
آلرزش شدیدی تمام اندامم را فرامی گیرد. 

البته من این موضوع را همان لحظه به هیچ کس 
نگفتم و از ترس رفتم خوابیدم تا چیزی متوجه نشوم, 
ولي فردا صبح به خانواد‌ام گفتم و کمی آرام شدم. 

لطفاً بگویید چرا این حالت به من دست می دهد و 
در آن موقع من چه بايد بکتم و چه جوابی به خود 





|شرح دادداید؛ اما از وضعیت ,روحی خود. 


پاسخ ویژه :در برزخ به سر می بری 
|| علنهای بسیاری ممکن است پاعث په‌وجود 
آمدن علائمی که ذکر کرده‌اید. بشوند. شما فقط 
علائمی را که دز خود مشاهده کرده‌اید. برایم 


نقلاها! کوکش ها ناپسامانیها, درگیریها وه»ء 
چیزی نلوشته‌اید. چرا که په‌نظر می رسد 
علائم مشاهده شده نوعي وأکنش نسبت به 
شرایط روحی شما باشد. 
اگر هم تصور می کید که مساءله‌ای 
در زندگی شما وجود ندارد. مهم نیست؛ 
چرا که حتی واکنش‌ها می‌توائد در برابر 
تفکرات حاضر در بخش ناخودآ گاه در ذهن 
شما باشد. این حالت که شخص میان علائم 
اواقع و عالم خراپ یا ریا قرار می گیرد را جایگاد 
پرزخ (۸208 ۲۳۱۱6۶) می‌نامند و تفارتی 
نمی کند که در هنگام بیداری رخ دهد زیا در هنگام خواپ. 

همان گونه که گفتم این یک واکنش عصبی 
است. البته باز هم به علت ایتکه اطلاعات دقیقی 
برایم بازگو نکرده‌ید. از آنجا که تبها ۱۷ سال دارید: 
من فرش را بر این نهاده‌ام که از نظر چسمی مشکلی 
ندارید و یا دوران نقاهتی را نمی گذرائید, چرا که این 
راکنشها ممکن است برائر گرفتگی پاره‌ای از 
رگهایی که خون په قلب می‌رسانند و پا حتی کمبود 
کلسیم و آهن که در دختران به سن شما نا حدودی 
دیده می شود اپجاد شوند . 

اگر هیچ گونه مشکل جسمانی وجود نداشته 
اباشد. پس می توان حدس زد که شما نسیت په 
اجربانی, مضطرب هستید و واکنشهای یادشده 
نمایانگر این اضطراب می‌باشد. اضطراب 
)۸0×۱٥٥۷(‏ می تواند به صورت خودآگاه یا 
ناخودآگاه در آدمی جای گیرد. البنه منظور از 
ناخودآگاہ حالت اضطراب نیست, بلکه دلیل آن است 
که ممکن است برای شما ناشناخته باشد. 

در بسیاری از موافع افراد ‏ به‌ویژه جوانان « دچار 
دلشوره می‌شوند؛ اما نمی دائند که این وضع په چه 
دلیلی در آنان وجود دازد. 

0 مح رک برای واکنش 

البته زمانی که مخن از اضطراب به میان 
می آوریم. از افسردگی نیز باید گفت؛ چرا که علائم 
واکنشی هر دو تقریباً یکسان هستند؛ حال باید دید که 
چه زمانهایی این اضطراب یا افسردگی می‌تواند 
واکنشهایی را که ذکر کردید. بر شما ایجاد تماید. 
خودنان پەوضرح از آنان یاد پردید, چرا که قرو رفتن 
در حالت برزخ نیاز به یک محرک دارد و این محرک 





|د ر خر کنن می توائد متفلوت باشد. ۰ 


در شما متوجه شدهام که دو وضعیت را تام 
برده‌اید که متعاقب آن به واکنش پرداختهاید یک بار 
پس از آنکه فنجان چای نوشیده‌اید تعجب بکنید. 
چای از وشیدئیهایی است که دارای ماده‌ای محرک 
به‌نام «تئین» است و خود کافی است که شما را په 








باید یدھم تا مطمثن شوم که بیدارم؟ 
7 سهیلا- م ۷ قارع | 


واکنش وادارد. هنگام دیگری را که از آن نام برده‌اید 
در زمالی است که اصطلاحاً طاقباز و یا به 

























پشت می خوابید, در این هنگام نوعی ۰ 
فعل و انفعال شیمیابی در شماایجاد می شود که با پھ 
عنوان محرک لازم ایفای نقش می کند, 

0 درمان چگونه است! 

البنه مانند هر واکنش اهنجار دیگری: پایان 
گرفتن این وضعیت در شیا بیش از هر چیز دیگری به 
زمان نیازمند است. 

با اد ہا خرد تعارف نداشته شید و عم زندگی 
خود را از هر لحاظ:ازتباط با خالواده تحصیل و غیرد 
مرور کنید و عتوجه شوید که چه عاملی باعث اضطراب: 
شما شده است. حتی اگر چند روز گذشت و شما واکتشی 
مشاهده نکردید,پاز هم رسیدگی به وضع خوہ را متوقف 
نکنید. البته اگر امکان رقتن نزد متخصعی اعصاب و 
روان را داشنۂ باشید بەعراتب تتیجه بهتری می‌گیرید. 
در باره وضعیت شما ارلویت باریشه‌یابی و بالتن 
دلبل آن است و زمانی که دلبل آن را مترجه شدید؛ 
آنگاه به فراخور آن دلیل به مبارزه با آن اقدام کنید 

پازهم می گویم که اطلاعات چنداني درباره خودا 
نداد‌اید. اما فکر می‌کنم که از ورزش جدی بهره‌ای 
نمی برید. درحالی که در سن شنا کاملاً لازم است و 
اگر باورزش و ترشع تندروفیٹی به جنگ اضطراپ 
به‌مرانب سریعتر و قاطع تر ہر آن فائق خراهید آمد. 
دیگر اینکہ حتماباید از یک دوست یا از نزدیکان خود به 
عنران هم صحبت استفاده کنید و خود را تخلیه کنید. 
| اگر مشکل این باشد که بیش از حد مسائلثان را 
در درون خزد نگه می‌دارید و بازگر نمی کنید, باید 
بدانید که انباشتن مشکلات در درون انسان باعثا 
واکنشهای برزخ گونه می شود باید به هر شگل این 
احساس تخلیه شود 

البته جای نگرائی ثیست و خیال نکنید که مشکلاتی 
الایتحل و یا خطرناک است. اصلاً چنین نیست و كاملا 
عادی است و حتی شما از آن دست انسانهای باجرات 
اهستید که مشکل خود را بیان کردەاید و این جسارت دقیق 
همان پدیده‌ای است که نیاز دارید. چرا که در پایان یه 
حل مشکل شما کمک می کنذ و به آن خانمتخوافد داد 

اگر توانستید. بیشتر و کامل‌نر برایم بتویسید با 
در صورت ازوم باز هم پاسخی برای شما داشته باشم» 































































نگهدارد, چشمان آنی هسرم بدون حالت به نقطه‌ای 
اخیره شده"پرد و آگرچه پزشک مذکور چراغ قوه 
کوچکی را در برایر چشمان او به بالاء پایین و طرفین 
حرکت می داد اما حتی ور نافڈی که از چراغ قوہ 
می تایید, واکتشی در چشمان همسرم ایجاد تمی کرد. 
سرانجام پزشک که نتیجه‌ای نمی گرفت. روی بادداشت 
مخصوص ببماران در بیسارستان. این گلمات را درج 
کردا وعدم وجود واکنش معمول از تمامی اعضای بدن 
امشاهده شد .ا 

الیته او از واڑەھای ویژه پزشکی استفاده می کرد. 
اماس ازمعنای واژدھا به خوبی آگاه پودم؛ خلاصه کلام 
این بود که در همسر من هیچ اثری از زندگی دیده 
لمی‌شد, ناگهان و.بدون هیچ دلیل واضحی اکسپژن 
اکافی به رگهای حامل خرن در بدن هسر من 


بردء دکتر ما معتقد بود که ریشەیابی اپن مشکل فقط 
آزمانی امکان پذیر است که او به هوش بیاید.البته اگر په 
هوش بیاید. 

همه داستان از یک شکستگی ساده استخوان آغاز شد. 


چند روز قبل همسرم را در بیمارستانی واقع در 
|میتیاپرلیس بستری کرده بودیم. دلیل آن هم جراحی 





|مرفقیت الجام شد و یک میله فلزی در داخل استخوان 
|ساق پایش کار گذاشته شد؛ اما چند روز بعد په‌شکل 
|عجیبی مشکلات آغاز شد. . غرم ابتدا شروع په 
بان گویں کرد کرام کم ای فاشتہ ارچ 





در دوران نفاعت په خاطر استفاده از آرام‌بخش‌ها و 
ضددردهای بسیار قوی. این پدیده غذیان گوس طبیعی 
است, اما من که شناخت کافی از هسسرم داشتم: آن هم 
پس از ۲۰ سال زندگی مشترک: نمی توانستم به آسانی 
ابن نظریه را پذیرم. 

سرانجام بر پک روز یک شنبه,من منوچه شدم که 
حال همسرم رو به وخامت گذاشته است,یا عجله پرستار 
ابخش را فراخواندم و په او عشدار دادم که. «به نظر 





نمی رسید در نتیچه همه آثار زندگی در او ناپدید شده | 
پود. فقط مفزش آنهم از جهات کلینیکی و به‌ظاهر زنده | 


|استخوان ساق پایش بود که شکسته برد جراحی پا 


پزشکان در بیمارستان معتقد ہودند که پس از جراحی و| 


به سرعت در مورد آزمایشهای اولیه / 
ایام گزفت وایا کنل تب مشاه کا لام | 
اکسیژن موجود در خرنش بەشدت تزول کردداست: به | 
همین روی بیش از هر چیز به خاطر وجود ناچیز اکسیژن 
در دستگاه تنفسی, تفس کشیدن همسرم بالشکال مراچه 
شده بود به فوزیت دستگاہ کمگی و تنظیم کننده شقس 
(۷۵۳۷۱۱۵۱۵۲) آوردہ شد و همسرم په کمک آن 
دستگاه درحالت بیھوشی مطلق با زنسمان تاڑکی به 
ازندگی آویخته شد. 

کار به‌جایی رسید که پرستار پخش اورژانس که 
|اپرستار کتی» صدایش می کردند په وضوح به من 
گفت کہ «وجودت در بیمارستان ببهوده انت و کاری| 
از دستت برنمی آید و بهتر است په خانه بروی و قدری 

استراحت کنی.» 

من هم یا اکراہ همسرم را ترک گردم و به خانہ 
فتم؛ اما پیش از ترک یمارستان از پزشک معالج 
| آخرین وضعیت سم را پرسیدم و او از علاتم ۸-8-0-5 
|صحبت می گرد که به معنای تخریب مزمن در وضعیت 
تفس انست واذر کنال صراحت ب من گفت که در 
چنین مواقعی امکان زنده ماتدن نیمار در حدود ۷۰ 
ادرصد است و تازه افرامی که نجات پیدا می کنند. دجار 
مشکلات دائمی نظیر عدم کارایی ریوی می‌شوند:» 

خبرها بسیاز ناافید کننده بود تا آنجا که من په خاله 
ارفتم و برای سرگرم کردن خود پشت دستگاه کامپیوتر 
نشستم؛ آما تتها کاری که نوانستم بکنم. گریستن بوده 









راروی تخت 
بیمارستان مشاهده 
کردم که دستگاه تتفسی 
با لوله به ریەھابش وصل شنده 
۷ پرد, ضبن آنکه کیسه‌های سرم 
مواد لازم و حیاتی را به رگهایش 
وارد می کزد, در کنار همسرم نشستم 
و ققط او را مشاهده می کردم. از اینکه 
په کمک دستگاه تنفسی قفسه سیله‌اش 
یا تحرک ناچیز بالا و پایین می‌رفت: 
احساس رضایت می کردم! چرا که همین نشانه 
زندہ بودن الین برد. در بالای سر ار و متصل په 
دستگاه تلقسی, واحد دیجیتالی رجرد داشت که عددی 
را دنم نشان می‌داده 

. وقتی که در مورد دستگاه و شماره‌های متفیر روی 
آن از پرسنار کتی پرسیدم. پاسخ داد که دستگاه درصد 
اکسیژن موجود در دستگاه تنفسی بیمار را نشان 
میدهد. او همچئین ترضیح داد که این رقم اگر کمتر از 
۰ باشد. نمایانگر وضعیت طرتاک بیمار است و من 
مشاهده کردم رقمی که از درصد اکسیژن موجود در 
دستگاه تنقسی غمسرم خبر می‌دهد, ہین ۷۰ تا ۹۰ در 
|نوسان است, 

۱ 








این وضعیت چئد روز ادامه پاقت, امایکی از روزها 
پرای من یشدت هراس آور بود. ارقام درصد اکسیژن 
مربوط په همسرم در برابر چشمان من اگهان شروع په 
نزول کردا ۰۸۷ ۰۸۵ ۸۱۰۸۳ ۸۰۰ ۷۹ - ۷۸ من 
ناگهان احساس خطر کردم و با قریاد پرستار کتی را بر 
ابالین همسرم خوأندم. او نیز پس از مشاهده زول ارقام 
آکه اکتون به ۶۹ رسیده بود احساس خطر کرد و 
په‌فوریت چند پرستار ژن و مرد دیگر را صدا کرد و 
همگی یدن الین را چرخاندند و او را روی شکم 
اخواباندند. دلیل این عمل را پرستار کتی افزایش در 

اورود اکسیژن ذکر کره, متخصصان بسیاری بر بالین 
الین آررده شدئد و هرکدام يس از معاینه ار الفاظی 
نظیر شکننده بحرانی, مشکل. کم‌شانس و...برای بیان 








امی‌رسد هسسرم درک موقعیت زمانی و مکانی را اژ| 




















دست داد و حالش رو ه وخامت گذاشته است.» 2 : ۱ ی 

سرانجام بعدازظھر همان‌روز. عسرم بەخواب رفت و | ہن موس أ ساد 

ار دیگر نٹؤائستند او راییدار کنندء ی ر ورمازگخت ب٭سرتان مسرم لی لے یں با 
@ ۷ شماره ۳۰۳۴ 







































یکی از پزشکان بیعارستان که توجه 
خاصی به الین نشان می‌داه مارک استرنگ تام داشت 
متخغصصر هک سی د را ات ےا 
جیتالی را که وضعیت تنفسی هسرم را کتترل 
می کرد تنظیم می‌نمود. دکٹر استرنگ یک‌روز مرا 
کنازی کید و گفت: 
0 متاسفانه در نمامی مواردی که افراه مشکل || 
اسر شمارا داشتند و من با آن درگیر بودهاې په مرگ 
افتتهی شد؛ فقط یک مورد را به یاد می آورم که سمار. 
ادختری ۱۷ ساله بود و قرار بود که در مسابقات درسی 
قه که میان دییرستانها انجام می‌شد. درک کنده 
چرا که او فردی بسیار درسخوان بود. اما ز 

از شرکت در مسابقه. او هم دقیقاً دچ 

























تتقسی‌ائی از کار افتاد. ما چند روز او را پا ماشی 
ار ہم تیم اما وضعیت او رو به 
اوخامت گذاشت و دیگر امیدی به زندہ ماندتش نہود نر 
نتیجه به عنوان حفظ آخرین بارقه امید.اقدام په تزریق 
دارویی به نام اکسید نیتریک یه او کردیم, این دارو 
هنوز مجوز رسمی برای مصرف دریافت نکرده پود اماهمین 
دارو سرانجام سبب تجات او شد و هم‌آکنون او په عتوان 
ایک دانشجوی ممتاز در دانشگاه مشقول تحصیل می‌باشد. 
منظور من از گفتن داستان آن دختر این است که ممکن 
است این دارو برای الین هم مقید واقع شود 

من بااپنکہ از سختان «کترانترنگ کمي امیدوار 
اشده بودم, هنوز نسیت یه استفاده از دارویی که حتی 
امجوز رسمی ندازد. اعتماد به نفي نداشتم؛ چرا که اگر 
اثری تمی کرد و الین جانش را از دست می داد تصور 
می کردم که من باعث مرگش شدهام. بنابرابن جواب 
متفی نادم اما چند روز یغد باژ هم دکتر استرنگ من را 
ابه کناری کشید و گقت کہ: «هسرت په احتمال قوی 
جانش را آز دست خواهد داد مگر آنکه عملی رادیگالی 
رتاک 

درپی گفته او پرستار کتی ہم مرا مخاطب فرار داد 
و گفت. «جان. ما فرصت چنذائی ثداریم باید تصیم 
ایگیری.» همین جملات کافی بود تا من تصمیم خود را 
اتخاذ کنم و یه استفاده از اکسید نیتریک تن دهم. به 
اسرعت یکسری مدارک و اسناد در پراپرم قرار گرفت 
که در صورت اتقاق سوہ درپی استفاده از داروی جدید 
هیچ کس مقصر نخواهد بود مگر شخص من, من ہم 
امدازک را امضا کردم و آمادہ قدم پعدی شدم. 





دیوید يا کا 
داروی جدید به الین داده شد و ما منتظر واکنش آو 


نسیت یه دارو شدیم. وضعیت الین برآی چند روز بهتر 
اشد و شداره مربوط به ترصد اکسیژن در دستگاه 
تتضي‌اش تا ۹۰ صعود کرد؛ اما این موقتی بود و 
ارضعیت الین بار فیگر رو به وخامت گذاشت. یکی از 
اپزشکیاران بیمارستان به‌نام ذبوید پاکا که هره 
داوطلب کیک یہ یماران با عراب بجراتی می‌شد 
وظیفه مراقبت از الین را په‌عهده گرفت. این مرد 
لاغراندام و عینکی, رفتار عجیبی داشت. برای او 
انگاری بیمار بیهوش وجود تداشت و از زمانی کة بر 





























الین الین حاضر می شد با او صحیت می کرف از قرام 
خودش می گفتہ از آب و هرا برایش تعریف .۱ 


زنده کا بدون 9 
کتی که اثری از زندگی را 


می کرد و حتی از او سوال می گرد پدون 
اینک الین قادر په پاسخ باشد و یاحتی حضور دیوید 
پاکا را ترجه شود. 

دیوید دقیقاً به شکلی با همسرم سخن می گفت که 
گویی او همسایه ماست و هر روز صبح چند دقیقه در 
پرابر خانه ما را ملاقات می کند و از مسائل مظرقه 
صحیت می کند. در أبن مین دوستان و آشنایان الطاف 
بیکرانی تیت په من ئشان فاقند. 

من تملم وقت خود را در نیمارستان می‌گنراندم و به 
هیچ کار شخصی تمی رسیدم؛ اما هرچند روژ یک یار کہ 
به خانہ می‌رختم. متوجه می‌شدم که چمن باغچه زده شده یه 
اگٹھا و درختھا آب داده دہ و یخچال پر از مواد عنایی 
است. همسیه ها هم په من لطف داشتند و تگڈاشتند کیج 
کمیودی را احساس کنم.ها همیشه از واژه #بشریت» 
استفاده می کتیم اما زمانی که وضعیت پحرانی می شود 
ار آدمها به یاری یکدیگر می‌شنابند. بەواقع پې به 
واقعیت این معجزه آفرینش یعنی ۷بشریت» می‌بریم! 






بارقه امید 


درحالی که درنهایت ناامیدی په‌سر می‌بردم و 
دوازدہ روز از آغاز بیھوشی مطلق الین گذشته بود 
دیوید یاکا در اتاق حسسرم به کتارم آمد و گفت 
اومی داتی چیست؟ من احتاش عجیبی دارم که 
هسرت یه زودی بهبود خواعد یاقت.» 

ار این جنله را گفت و اتاق وا ترک کرد, همین 
جمله ولولة عجیبی در دروم ایجاد کرد. ٹاگھان احساس 
آمید کردم و تصویر چهره ختدان هسسرم در پرابرم تقش 
ایست. اما قرهای آن روز الین به بحرانی ٹرین وضعیت 
خود رسید په‌شکلی که دکتر استرنگ گفت که #یبش 
از چند ساعتی به بایان زندگی الین پاقی تمانده مگر ما 
باز هم کاری انجام دهیم.» 

یاس سراسر وجودم را فراگرفت. دیوید وارد اتاق 
شد و زمانی که وضعیت من و چشمان اشکبارم را دید. 
پرستار کتی و دکتر استرنگ را به کثاری کشید و آن 
مه لفر چند دقیقه‌ای پا یکدیگر به صحبت پرداختند و 
سپس دیوید بر پالین غصنرم آمد و ناگهان پدون ایتکه 
|کلامی را بر زبان براتتہ با مت خود دوشاخه دمتگاه 
تنظیم کتنده اکسیژن برای تلقس را از برق یرون کشید. 
ار گفت: »ما با این دستگاه راه به‌جامی بردیم. حال بستیم 


|بدون دستگاه چه می‌کنیم؟4 ٠‏ 
من پا وحشت به او و سپس به پرسٹار کتی و دکتر 
|اسٹرنگ تگاهی انداختم. دکتر استرنگ به من گفت کہ 


«از این عمل تعجب نکن: چرا که این آخرین تلاش 
همکن است و از طرف دیگر داروی اکسید تیتریک 
په‌مرائب بدون جستگاه تتقسی بهتر نتیجه می‌دهد, جرا 








که پاید خود را برای ورود په رگهای الین با 


تنظیمکنندہ درگیر کند و بعشکل خودکار بهتر 
می‌توائد عمل کند.» 

این گفته دکتر استرنگ په دنبال عمل ناگهانی| 
دیوید قدری قوت قلب به من داد؛ اما تصوزم این بود که 
این اعمال و گفتارها از سر ناجاری است ویەؤاقع 
امید چتدانی یه زنده ماندن الین نداشتمء 




























روز هفد هم 

در عفدھمین روز من برای استحمام و انجام چند 
کار دیگر به منزل رفتم. برحالی که زوا و جا 
بشدت خستہ بردم وحتی تصور می کردم که در گام 
با گشت همسرم را سکن است زنده تیابم» پس از 
اقم هي که a si‏ 
ترس و لرز به بیسارستان یازگشتم و درحالی, که قصدا 
ورودیه اتاق همسرم را داشتم ناگھان گوبی تمام د 
خالی شد و نفسم در سینه حبس گردید؛ چرا که تخت 
همسرم را خالي یافتم. 
ضعف تمام وجودم را فراگرفت و برای ایتکه جلوی| 
سقوط خود را بگیرم با دو دست خود به دیوار تکیه 
ام در این لحظه ناگھان دیوید را ددم که یا چهره‌ای| 
آرام در گوشه‌ای نشسته است. 
او که نگاہ مرا خواندز پود با شاره سر بهگوشه 
اناق, الین را نشانم داد. وقتی. سرم را چرخاندم. 
پرشکوهترین لحظه زندگی خود را در پرابر چشسانم 
یاقتم. الین درحالی که ضعف از چهرءاش می‌بارید, اما 
پا لپخندی ملیح روی صندلی گوشه اناق نشسته بود وا 
با دیدن من دستش را بلند کرد و گفتہ «سلام». این | 
زیباترین سلامی بود که در عمر خود شنیده بودمء 


انها متام 
الین بهبود یافت: البته دارو و مدازای او در اين كاز 

مئر پود اما یکی از متخصصان یدون تعارف بە من 
اگفت که «آنچه هسرت را نجات داد همکاری و 
امساعدت پرستارها و پزشکیاران بود که ۲۴ ساعته از و 
مرأقب 
پا چشمان خود دیدہ بودم که پرستار کتی, دیوید و دکتر 
استرنگ درحالی که وظیفه‌ای نداشتند, از 

فراغت خود گذخته و به بالین همسرم می ‌آمدندء 


























وت داز رت بل 
و طمع چنان یەجان هم می‌افتند که گویی انسائیٹ فقط 


می‌شتابند که گوبی جز انسائیت پدیده فیگری وجوہ نداردء 

من اعتفاد دارم که باید نظریه دوم را قبول داشته 
باشیم. هتوز هم برخی اوقات زمانی که الین به خراب 
می‌رود. احساس ترسی مرا فرآمی‌گیرد که گند آن | 
تجریه تگرار شود و او در خواب په ورطه بیھوشی گام 
بگذارد. پنایراین یه چهره او خیره می‌شوم تا مطمئن]. 
شوم تتفسش معمولی است و مشکلی ندارد. در چتپن 
زمانهایی الین معمولا از خواب برمی‌خیزد و با چشمان 
آیی‌اش نگاهی توام با طنز و عاطفه په من می‌انداژد و 
می‌گوید. اباز هم به من خیرہ شده‌آی؟ ۷ ۱ 








شماره ۳۰۲۴ 






























< می‌خواهم همه چیز تعام شودہ بعد 
این شهر را ول می‌کنم و می روم یک 
جای دور.»» 

دیگر می خواہم نه خالواددام را بہیٹم و 
ته هیچ کس دیگری راء 

حوصله سوالهایشان را ندارم: چرا 
اپن طور شد؟ چرا طلاق گرفتید؟ کار 
درستی بود کار غلطی و ... 

نه, نه! اصلاً طاقت این حرنها را 
ٹمی دائم چرا در زندگی من هميشه 
این همه حرفها بوده. نصیحت‌های 
بززگٹرھا: هشدارهای دوستھا...ء 

ه, نه پاید از همه چیز فرار کتم, شاید 
بروم شهرستان. شاید هم برای مدتی در 
باغ طالقان زندگی کنم, 

به هرحال طلاقمان حتمی است. از اپن 
بازی خسته شدہام, هر ذو خسته شده‌ايم, 
اولش یک بازی بود. یک روز او قهر 
هی کرد یک روز ثوبت من بود. بالاخره 
یک تفر کوتاه می‌آمد. اعتراف می کرد 
که باخته و همه چبز تمام می‌شد؛ ولی 
وقتی هر دو باختیم که این بازیها راجدی 
گرفتیم و دیگر نخواستیم بازنده باشیم. 

«لیلی» سر کار نمی‌رفت. من ببشتر مرقعها 
بیرون از خانه بودم. 

شب که می آمدم خانه: لیلی جور دیگری بود. 
قهر پود ولی بهم سلام می کرد. غذایی می‌پخت و هیچ 
وقت خودش کنارم پشت میز غنا نمی‌نشست. رژیم 
داشت یا شاید هم نداشت. به نلویزیون خیره می‌شد. 

اولش فکر کردم لباید به این بازیها اهمیت 
یدھم اما حوصله‌ام را سر برد. خواستم اعتراف کنم 
که من بازنده هستم. ولی او تبول نکرد. انگار 
می‌خواست بازی به این زودی تمام نشود. لیلی از 
این زندگی خسته شده بود, تقصیر من ہود, بايد 
روحیه او را بیشتر درک می‌کردم. بعد از آن همه 
جنگ و جدال بايد می‌دانستم که خیلی خسته 
آست. همیشه می‌گفت: اما انگار من گوش 
تمی دادم, یادم نیست چند بار به خواستگاری‌اش 
رفتم» پدرش می گفت نه من اصرار می کردم لیلی 
را هم وادار به اصرار کردم و باز پدرش می گفت 





ندارم. 








شمار؟۳۰۳۴ 








«لیلی, باید جلو پدر و عادرت بایستی. 
برایش صخت بود, تنها دختر خاله, تٹھا همدم 
پدر و مادرش بود؛ اما ایستاد. 

مادرش اٹک ریخت و التماسش کرد. گفتم, 


| «لیلی, عشق یعنی همین یعنی همه چیز را زیرپا له 


کردن!» 

قبول کرد. یالاخره غروسی کردیم؛ اما او خسته 
برد. خیلی زیاد و من پر از اشتیاق و امید, 
می خواستم تمام دنیا را زیرپایم احساس کنم. پر از 
آرزو ہودم۔ می خواستم خوشبخت ترین مرد باشم, 
دیگران تحسین مان می کردند. مادر لیلی بهم گفت: 
«بهترین داماد!» 


رئیسم؛ حقوقم را زیاد کرد, 

عموی بزرگم خاله‌ای به ما داد. 
دیگر غیچ مشکلی وجود داشت: 
خانواده‌هایمان رفت و آمد می‌کردند. 
همه یادشان رفته بود حتی من اما 
نمی‌دانستم که لیلی آن روزهایی که نوی خانه تشها 
می مائد, راجع به این چیزها فکر می کرد. 

صدبار. هزار بار. روزهای تلخ نامزدیٰ زا په 
خاطر می آورد. بعدها بهم گفت که حتی لحظه‌ای 
از جلو چشمش دور نمی‌شد. روزهایی که من 
عصبانی بودم. حوصله هیچ کاری را نداشتم, با هم 
دعوا می کردیم. سر لیلی داد می کشیدم و کی گفتم: 

> باید یک کاری بکنی, من و تو نامزد هستیم, 
باید خانواده‌ات این را بدانند. تو دیگر زن من 
هستی ۰۰۰ 

و او میلرزید. از ترس. 

همه اینها را از یاد برده بودم» وقتی عروسی 
کردیم: انگار دنی را به من داده بودند. همه چیز تمام 
شده بود. روزهای پراضطراب. از دوران دانشکده 





شروع شده بود. به او علاقه پیدا کرده بودم» لیلی 


دختر خیلی قشنگی بود. خیلی‌ها از او خواستگاری | 


می کردند. می ترسیدم از دستش بدھمء 


بهش پیشتهاد ازدواج کردم۔ گفت نه. کلی پیغام 
فرستادم. حاضر بودم التماسش پکنم. بالاخره قبول 
کر اما پدر و مادرش ماف بودند. 

حاضر نبودند دخترشان با یک پسر دانشجو 
عروسی کند. پسری که هیچ چیز نداشت. درحالی 
که می‌دانستند دخترشان بخت اژدراجهای بهتری را 
دزد 

دست په هر کاری زدم تا او را به دست پیاورم 
و وقتی او را در خانه خودم دیدم احساس آرامش 
کردم؛ آرامشی توام با پیروژی, 

لیلی زن من بوده فکر کردم همه چیز تمام 
ده سخت گان می کردم خدا همق لطت 
داشت و روزبه‌روز وضع مالی‌ام بهتر شد. به 
«دیگر لازم نیست خودت را خسته کنی:» 
آو ماند خابه تا بچه‌بار خریمو بچتھاارا 
بزرگ کند. اما خدا به ما بچه نداد. برای من 
اهمیتی نداشت؛ اما لیلی په هم ریختہ بود. من 
جروبحثهای کوچک را جدی نمی‌گرفتم. اما 


| همانها کم کم پایه‌های زندگی مان را بھم ریخت. 


من پرخلاف ليلي از خانواده متمولی لبودم» 
وقتی دیدم از نظر مالی وضعم خوب شده. 
دلم خواست په آنها کمک کنم. آنقدر زیاد 
که کم کم زندگی خودم را از دست دادم. 
نگران آینده پرادرم بودم. دلم 
می‌خواست او هم مثل خودم 
سعادتمند یشود, به لیلی اصرار 
کردم که دخترخاله‌اش را 
راضی به وصلت با پرادرم 
بکند؛ اما او قبول نمی کرہ 
اصرار کردم واو با لحن بدی 

بدگویی خانواده‌ام را کرد. 
" گنت کہ 


ابرادرت در جد خالواده 
من نیست.» 

بحث و دعراهایمان بالا 

گرفت. دیگر یہ او اجازه تدادم 

کلمه‌ای از خانراد‌ام بگوید, مجبررش می کردم 
هنته ای یک شب جتماً به خانه مادرم پرویم. این 
حق من بود. بیشتر تعطیلات را پا خانواده ار 
می گذراندیم؛ آما لیلی به یکباره سکوت گرد, نه 
اعتراضی ونه ابراز رضایتی, 

آولش موجپ آرامش مرقتی شد ولی کم کم 
از آن خانه آرام حوصله‌ام سر رفت. 

شبها که به خانہ می آمدم: هیچ حرفی برای 
گفتن نداشتيم. دیگر هیچ سوالی از من نمی کرد از 
کار خانه شکایت نداشت. فقط سکوت برد دلم 
می‌خواست تلویزیون را می‌شکستم تا شاید 
نگاهش را برگرداند و به من نگاهی کند. 

برنامه‌های سفر تدارک می دیدم که شاید 








۱ 























آروحیه‌اش عوض شود اما فیده‌ای تدا 
آمی‌کرد این بی میلی په زندگی به خاطر نداشتن 
بچه است. ولی خودش دز دادگاه گفت گه. 

«دلم ننی‌خواست بچه‌ای داشته باش که تو ا 
| پدرش باشی! درحالی که همه راجع په خوشبختی | 
ما حرف می ژدند. خودمان داشتیم رنج می کشیدیم. 
لیلی مدام حرف طلاق را پیش می کشید؛ اما 
نمی توالستم قبول کنم. نگران آینده بودم. بدون او 
چطور می‌توانستم زندگی گتم؟ 

پک روز لا بلیت‌های سق بد شیراز زا نوم 
پس داد و با خوئسزدی گفت: 

دیگر با تو یه سفر نمی آیم. 















































افرادی که دز زندگی فعال و 
پرنلاشند. کسانی هستند ,که آرژویی 
# دازند و هدقی را دتیال می‌کنند. اشخاص 
ا موفق و کساتی که کارهای بزرگی انجام 
[داه‌ند. آتھابی برد‌اند که آززو و هدق 
خاصی داشته‌اند و برای رسیدن بدان از لا 






باز یک بازی جدید؟ از حالا اعتراف می‌کنم 
که بازنده‌ام. 
لیلی لیخند تلخی زد و گفت: 
زنده هر دو ما هستیم! ۰ 
دا و تیک ند یم ا بای نتشته‌اند و سرانجام توانته‌ندبه 
شق روز خبری نپردء نمی توالستم خودم ' و e‏ 
E‏ ہا پ محر و زدی 29 داشتن و 
۲ ی ر اهدق زندگی افراد را در جهت خاصی 
من لیلی را این طور کرده پردم؛ دلم می‌خواست سوق 7۳ به آنان روحبه خرب می بخشد و 
زنی باشد که همه رفتارهایش باب طبعم باشد, باید و ان‌شناسا 
FERAT REPRE‏ امیدوارشان نگاه می‌دارد. یکی از روان‌شناسان در 
بايدهايم اورا عوض کرد خانه نشینش کردم» مور اینکه فاد چگونه می دوانند په آرزوهای خوه 35 
به این امید که بیشتر از زندگی اش لذت تبزد دست پابند اجنین فوص کند. 
درحالی که توی خانه مالدن برای ار مثل مرگ پودء ۷ 
کاش په چای آن جر هرن اسب دا 55 
پرای به‌دست آوردن همدیگر, چیزی وجود داشت تا ا برخی رد طو طوری ادد می کنند که گربی در . 
بتوانیم اپن زندگی را برای همدیگر حفظ کنیم. "خواب راه می‌رونده روزها را به‌طور یکثواخت ‏ . و 
بلاغ سارہ شدم وت به عدای ددم می گذرائند و هرگز از خود میس ۳ بخصرص برای رسیدن به آرزوهای بزرگ .و | 
می‌خواستم حرفی از او بشنوم. کلمه‌ای و شاید | برای چه منظور اوقات خود را به‌سر می‌برند و هدقهای مهم گذشت 7 فداکاری لازم است. 
حتی یک اشاره. | سرلوشتی خواهند داشت. اینها کسالی هستند که کی ۱۷ | دارند که 
5 آ ۱ پا رزو بزرگ ارزش آن را دار شخص ‏ 
اما او دیگر دوستم نداشت. ‏ _ هدف و آرزوبی ده اما سام اعث ۳ را شوده از نظر مالی ضررھابی را | 
با رضایت کامل امروز به دادگاه آمد. "می شود که افراد ازاده خود را در جهت ناب که و رل دک نال یزان باشد و از لعاظ فکری وا 
دیشب داشتم عکسهای عروسی را می‌دیدم, 


| پگیرند. لازم است که در این باره به‌حد گانی فک ۳ 
فقظ پنج سال می گذرد. ولي لیلی چقدر پیر شده! 
















نے فی ا بعد کا 
2 آرزری خود می رسند که صبر و حوصله 

8 به خرچ می دهند » ما یرس نمی شولد و همچئان کوشش 
می کنند. اگر در یک مرحله مرفق نشدند. علل آن را 
بررسی می کنند و از هر شکستی چیزهای نازه یاد 
ا می گیرند. تجرییات جدیدی به دست مي‌آورند و با 

اا استفاده از آنها بەسوی هدف په پیش می روتد. 
۳ : 
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ات فعالیت دا 
ا کزدوچگونگی نیل په دف رامورہپررسی قزار ٩۵‏ کے a E‏ 


آن روڑھا خیلی شاداب بود, می خندید. گریه | و تصمیمات لازم را انخاذ نمردء نکر کردن درباد؛ ‏ بردسی 





می کرد جیغ می کشید... ولی من دلم می خواست ا#آرزر انسان را امیدواز و از زندگی راضی الگا = و اٹ راہ را روشن‌تر دا 
لیلی نقط پخنده, نہ گله‌ای نه شکایتی و نه هیچ ميا :ابو وش ات که هد یاج ن احتیاج دارند. " کارهایی را که باید انجام شوند. مشخص تر می کئد .' 
چیز دیگی... ۰ بات ۱ پا گاهی لازم است که در برخی از روشها و پرنامه‌های | 
مربوطه تغییراتی..داده شود و کارهای تازه‌ای که 
۱ حالا هر دو می دانیم چه اشتباهاتی کردیم؛ ولی در مو ر کر درنظر اند اققا رخص رآ به هدن نزدیکتر می‌سازد اد کت انا 
افسوس!دیگر ناب و تواتی برای چراق ن آن نمانده: بايد هرچه یشتر مطالمه کلذ و دزبار‌اش معارمات 1 : ہیں 
مال دایم کا سا سے جا را ا ات “ 7 به‌راستی به شخص روحیه نازه‌ای می‌بخشد, برخی | 
1 زمر ا تیم خانه را رها کلیم تا ان را از | اطلاعات زیادتری کسب تعاید می توان و بايد درد" | اوقات نیز این ضرورت EE‏ 
و کی ۳۷٣۲‏ ا e a‏ به مرحله پیش برود و برای ٹیل به مراحل بالاتر | 
تازای آموخت. هرچه این یادگیری و استفاده از 5 آمادگی پیدا کند. بايد درنظر داشت که انانها 1 
فجربیات و معلومات دیگران زیادتر باشد. دا روشن لھچا حدی پشرفت مي‌کنند که آرزوهایشان ایجاب | 
دامکان ر تم و ا مي‌کند. . گسترش آرزوها و داشتن هدفهای. بالاتر و 
7 جدید نشائہ سرزنده بودن و کارآیی است. استعدادها 
۳ تفارت بین افزاد موفق و افراد ناموفق و توانایی‌های انسان حد و حصری رهگ 
|| استعداد: مات نیست. بلکه پشتکار و "و استفاده از این استعداههاست که شخصیت‌های 
هوش ۳ 27 از این 
[استفامت آنهاست. چه بسیار افراد پااستعدادی که با ۰ بزرگ و معروف را به‌رجود می آوزد. 
یک شکست از دنبال کردن غدف خود 
صرف نظر می‌کنند و از آرزوی خود ر 
































- آن فته از عزلتی که استطاعت مال 
نذکی" ذارند و قادر به گذاشتن" دندانهای 





توعی .نمی باشند. می رانید با دفتر ناب 
عمومی مجله هماهنگی نرمایند تا اقذامات لازم 
انجام خود, 











































نقاشبھابیکھ بزای این صفحه فرستاده. 

امی‌شود. بی‌هیجع راهتمانی و مساعدتی: حاصل فکر 
و ذوق خود کودک باشد تا تحلیل روان 
شناسی تقاشی, درست‌تر مطرح شود 





ارہ درهیان کودکان همسن و سال او 
کمیاپ است. کمتر مشاهده می‌کنم که کردکی از 
تقعه‌ای فراز و مسلط بتواند نگرشی بر جزئیات مختلف 
داشته باشد. ساختماتها, درخنان. کرهساران, آسمان و 
آفتاب و سرائجام شهر و طبیعت: همه و همه در تقاشی 
بهاره حضور دازند و این تقطه قوت کار اوست: ضفن 
آنکه شیرہ رنگ آمیزی و رنگ غالب سبز از علاقه 
بهاره نسبت به طبیعت خبر می‌دهد. تعدد پنجره‌ها در 
ساختمانهایی که بهاره ترسیم کرده نشان می‌دهد که ار 
هر پزرگ و هدرن را در ذهن داشته است. اما باز هم در 
آن فضای سبز را فراموش نکرده و تلویحا درسی در 
شهرسازی به ما بزرگترها داده است. رنگهای مرطوب و 
پرتلاطم از ذهتیت پویا اامنظم بهاره خبر می دهد. بهاره 
به آسالی می نواند چشم پزشک و یا متخصص پرست 
بشود. ضمن آنکه در مقزله هلر نیز پاید او را زیرنظر 
داشت. ترجه بهاره به تصوبر و 
٦‏ جزئیائش می‌تواند از او یک 
قز کارگردان هثری برای دلویزیون و یا 
سیتما بسازه حشی او می‌تواند در هر 
دو سوی ڈوزبین موفق جلوه کند. 
0 جغد و آسمانخراشٌ 
به‌وضوح می توان پی برد که آرمان 
| آشهرهای بزرگ و آسمانخراشها را با لحتی 
کا طننزآفیز مطرح کسرده است. آسسانخراشها 
6 تعداد بسیاری پنجره آتتن ٹلریزیون و 


انسائهای که ار ترسیم کرده و همراه یا آلردگی 


@ ۶ شماره ۳۰۳۴ 

















کشیدہ شده‌آند. این لحن گزندہ اما کارساز و 
متین را در پنج ساله‌های زیادی تمی‌توان 
دید. آرمان در رنگها عنداً کمی خفیف عمل 
کردہ ٹا شرایط هوای تنفسی را در شهر 


سبز کمرنگ و صورتی ہسیار خفیف نشان از 
آزامش ذهن و درون بی‌غل و غش و بیرون 
فعال می‌دهد. آدمهای آرمان قهره‌ای و آبی 
هستند. تمادی از خوبھا و 
بدها آنھا که صاحب چهرد 
هتسد و آنهایی که 
بی‌چهسره می پاشند, آرمان 
در رشته‌های فنی می توائد 
مرفقیتی قابل ملاحظه پیذا کندء 
مھندسی شیمی و رایانہ (کامپیوتر) ضمن 
آلکہ در برق و مکائیگ نیز به همان 
انداژه می تراند مؤثر باشد. از چائپ 
گر طنز گیرا و چناپ او را در ادیات و 
نویسندگی و حتی نمایشنامه ویسی 
ھی نوائد موفق نشان دهد. 


o‏ چیزها 
لوجه کثید که آنچه درنظر یک چھار ساله اھمیت 
پیدا می کند در تقاشی آوا ذیدہ می‌شود. او انسان. مواد 


آوا بزدی - ۴ ساله از تھران 





هوا که دز پنن زمینه نفاشی اراته کرده است. 
همه و همه در زیر بال یک جغد په تسخر 


آسمانخراشها نشان دهد. استفاده او از زرد و 


خوراکی, خودرو, هواپیما چتر. 
حیران, گل و همه چیز را مشاهده 
و ترسیم کرده. نکته جالب این 
| است که برای هرکدام از یگ 
| رنگ مسقل استفاده کرده استہ 
او با مجزا کردن هر جسم نوعی 
حرکت دورانی به ثقاشی خود 
داده است که انسان اپندا ممکن 
است احساس گیجی کند؛اما 
خوب که دقت کنید. متوجه 
می شوید که دقیقا ما هم آشیاء را 
بدیین صورت در اطراف خود 
مشاهده می‌کنيم؛ پراکنده اما 
متظم. آوا از یک لطافت پنهان 
نیز بهره‌مند است و این لطافت را بیشتر در ترسیم گل 
می توائیم مشاهده کنیم. ریک مع ایی است وکر 
آینده نیز از کودکستان تا دانشگاه او را در کوت 
آمرزشی و یاد دادن می‌توان مشاهده کرد. درمیان 
رشته‌هایی که او می‌تواند تدریس را په بهترین وجه 
انجام دهد. باید از زبانهای خازجی: ادبیات فارسی 


زیست‌شناسی و تزئین و گرافیک را می توان نام پرد» 


۵0 شاه پ رکها 





نائیا در کنترل و تطلیف بودن و شسته و رفته کار 
کردن بی‌نظیر است. همه چیز به انداژه و مطابق نقشه 
پیش می رود و یک طییعت کامل ترسیم شده است. 
رنگها حتی‌الامکان طییعی به‌کار برده شده‌اند. ضمن 
آنکه ایجاد لطافت طبیعت از رنگها مشهرد است. در این 
میان تنها عتصری که قواعد پرسپکتیری و انداژهگیری 
را مورد حمله قرار داده وجرد یک شاپرک عظیم‌الجثه 
است که په نظر می‌رسد تمادین باشد. شاید این شابرک 
قاصدی از سوی طبیعت برای ماست که طبیعت را 
این‌چنین به فراموشی سپرده‌ايم. تائیا با خوش مشربی, 
متائت و ادب فانی و ضمناً دقت و اطافتش می نواند در 
انواع رشته‌های پزشکی تواناییهای خود را نان دهدء 
البته پرستاری حرفه‌ای و مامایی نیز دور از دسترس او 
نخواهد پود ضع هت ویگری تام واندار 
را در کسوت یک وکیل دعاوی, په‌ویژه امور مربوط په 


طلاق و سایر امرری که دقاع از قوق زان را دربر 
داشته باشد, درآورد. 
۰ 
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۵ بازار غنی 
کارخانجات کرایسلر در دیترویت واقع در 
آمریکا با مدلهای استیشن خود که دز آلدازه‌های 






کوچک طی دو۔ سه سال گذشته به بازار عرضه شده بود 
انقلایی فر صنایع خودروسازی ایجاد کرده بودند و 
مقام و منزلت دویاره‌ای درمیان دیگر تولیدکنندگان 
آمریکایی و جهان کسپ کرده بودند, اما در همان 
زمان که ساوهای کرایسلر په بازار عرضه عی‌شد 





ناکامورا طراح ژاپنی خودروهای نیسان بیکار 
ننشسته و با استفاده و بهره گیری از مصنوعات جدید 
ساوها: و اضافه کردن ویژگیهای دیگر بر آن طراحی 
مدلهای جدیدی از نیسان را آغاز کرد که نه‌تلها با 
قابت کند یلکه قیضه بازارهای 
بین‌المللی به‌ویژه آمریکا را نیز درنظر داشته باشد. 
۵ حمله ژاپنی ھا 

ژاپن: با طرحهایی که ار سال آینده یه بازار 
غرضه خواهد شد. آخرین نقطه قوت دیترویت یا 
صنایع اتومییل‌سازی آمریکا را غوره حمله قرار فادہ 
ن هم استیشن‌های شش نفره کوچک است 
که تاکٹون ژاپنی‌ها خود را وارد این عرصه تکرده 
بودند. چرا که خانواده‌های ژايتي, پرجمعیت نیستند: 
بن‌المللی به‌ویژه در آمریکا و شرق اسیا 
حتی ژاینی‌ها را به صرافت اتداخت که با سازندگان 
آمریکایی در رده ابن گونه خودروها نیز په رقابت 
بپردازند. هم‌اکنون تویوتا و هوندا په عتوان 
پرمنفعت ترین خودرو: ای جهان شناخته 
می‌شوتد و مدلهای جدید و آقتصادی از نظر مصرف 
سوخت و استهلاک تمام بازارها را قبضه کرده است 
از جمله هوئدا پیلوت و لکسوس جی۔اکس ۴۷۰ که 
از پرفروشترین خودروهای جهان در سال گذشته 
بەشمار می‌رفتند. دیگر اینکه کارخانه‌های 
خودروسازی زاپنی که در آمریکا 




















ایر شده‌اند تا 





"2 برگردان: بهروزبهرامی 
مدلهای حدید خودروهای ژاپتی آماد» حمله 
هبه‌جانبه به بازارهای جهاتی می‌شوند 


ژاپنی ها دنده عوض می کنند 













سال ۰۶۵ تعداد ۲ 
خود را اقزایش خواهند | 
داد و در آن تاریخ 





تا حدود دوازده کارخانه 
اتومبیل‌سازی ژاپنی در آمریکا دایر خواهد پود که در 
مجموع حدود ۴/۵ میلبون وسیله تولید څواهند کرد 
که این مقدار ۵۰ درصد تسیت به سال ۱۹۹۶ افزایش 
تشان خواهد ماد 
شرایط در آفریکا به‌گونه‌ای انت که 
تولیدکنندگان آمریکایی اکتون بیشتر 
روی خودروهای بزرگتر خود 
حساب می‌کردند چرا که تاکنون 
ژاپتی‌ها از نوع از 
خودروها حثر می کردند. اما متقعتی 
که طی دو سال گذشتة تولید 
اتومبیل‌هایی متوسط. و بزرگ 
مانند استیشن‌ها و خودروهای 








خودروسازی آمریکاه حمله خود را به 
بازارهای جهانی آغاز کرده و مدلهای 
جدیدی به بازار عرضه کرده بودند؛ صنعت 
اتومبیل‌سازی ژاپن بەویڑہ کارخائه‌های 
تویوتا و هوندا پا ضدحمله‌ای همه‌جانبه 
حتی بازارهای داخلی آمریکا را تهدیذ 


1 
| 








تولید این 


عرضه به بازاں:ابتدای ۲۰۸۳ رقیب عمدہ 
آمریکایی: گادیلاک از جثرال وتورز 

١(‏ موندا 

پیلرت = قیمت, ۲۵ تا ۳۰ هزار دلار. عرضه به 
بازار: تابستان ۲۰۰۲ رقیب عمده آمریکایی: 





شورولت "دوج 
)نان 


0 سه در برایر سه 
یکی از کازشناسان معتقد است که برای جذب 


> کوئست - قیمت ۲۵ هزار تا ۳۰ هزار دلار عرضه په 
بازار پاییز ۰۲۰۰۳ رقیب عمدہ امریکایی دوج < فورد 
ار اتوعبیل ژاپتی‌ها و امریکایی‌ها به چنان رقابت 
سختی خرأهند پرداخت که در تار یخ بی‌سابقه خواهد 
بود و بە‌قول معروف با مشت‌های بدون دستکش 
به‌جان ایکدیگر می‌اقنند. در این 


0 تابلوی فروش خودرو در آمریکا 





تولیدکننده عظیم آمریکایی, فورد. جنرال موتورز و 
کرایسار در پرابر سه تولیدکننده معتبر ژاپتی, هوندا: 
تویوتاو نیسان قرار می گیرند و فرکدام بتوانند بازار 
عرضه و فروش را در آمریکا که یا اختلاف ژیاد 
اولین باژار تقاضای اتومییل در جهان می باشد. قیخضه 
کد رده نهان ی این رقابت شات می‌شوندوآنگرته که 

از طرحنهای ژاپنی‌ها در سال آیندہ شئیدہ مید 
نظر می ر سد که آنها دستی بالاتر داشته باشند. 





بدین‌ترتیب طی پنج سال گذشته. فروش 
آتومییل‌های آمریکایی در داخل آمریکا کاهش هشت 
خودروهای 
ژاپتی و غیرہ هر کدام چهار درصد افزایش را نشان 
فادہ است. 
0 مه طرح عمده ژاپن برای سال آینبه ۰ 

() تویوتا > 

د تکتوین چیاکسن 
۷۰ * قیمت. ۴۵ هزار 
تا ۵۰ هزار 





درصدی را تشان می‌دهد. اما فروش 
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زن به نظر 1۵ تا ۵۰ سالهمی‌رسید. خیلی هر ا 


پاشخصیت بود [یعداً فهمیدم مدیر یک دییرستان است] 
به همین خاطر خیلی دلش می خواست به سفارش 
شرهرش عمل کند, اما اضطرآب و نگرانی نمی گذاشت! 
و رو به کلاتتر کرد ر گریه کان گقت: 

< کلالتر تورو خدا پسرم‌رو نبرید... فریبرز دزد 
نیست..» من بچه ام زو می‌شناسم... اون دانشجری سال 
سوم مھندسیہ.., آخر خودنان قضارت کنید؛ مگه ميشه 
چنین جوونی که حتی سابقه «جریمه رانندگی» هم 
نداره یکس نپه دست په چنپن سرقتی بزنه؟ 

زن ابنهارا گفت و یی اختیار بغضش ترکید و های‌های کرد 
و همانجاء کنار دیوار, زانوانش لرزید و نشست. 

شوهراماه که مردی ۵۰ ساله و مسن تر از زن به نظر 
می آمد. درغین اینکه عصبی و ناراحت برد. اما چون 
مردي جتئلمن برذ سعی داشت رفتارش «باکلاس» و 
متین باشدا این بود که رو به زن کرد و گفتہ 

٭ خانم عزیز».. این رفثار شما نه‌تلها در شان یک 
پانوی فرهنگی یست. بلگہ پاعث ميشه جناب کلائتر 
حوصله شنیدن عرایض مارو از دست بده... سعی گن 
متانث خانوادگی‌ات رو حفظ کنی عزیزم! 

رن علی ‌رغم اینکه یا حرف شوهرش مواقق بود اما 
تحملش را تیز از دست داده بود, 

- چشم... چشم آفای بامنانت... حتی اگر فردا 
پسرم رو بکشند پالای دار, باز هم سعی می‌کنم اصالت 
خانوادگی ام‌رو حفظ کنم... 

زن اپنها را گفت و زد زیر گریه. او را دسلی دادم و 
سپس استوار کریمی را داخل اناقم خواستم: 

= استوار ایتها والدین همان جرانی هستند که په 
اتهام سرقت جواهرفروشی دستگیر شده؟ 

٭ پله کلائترء» .از صیع. یعنی از ساعتی که پسرشان 
دیتگیر شده اینجا هستند... آبمهای نهمیده .و 
پاشخصیتی, هم هستند و نمیشہ باهاشون جدی برخورد 
کرد... ولی ناله‌های مادره چگر آدمرو می سوزوته... 

-جریان پرونده پسره چیه؟ 

استوار قدمی په طرف در برداشت و ایستاد و گفتہ 

< من یک چیزهایی می دوئم کلانتر... اما توقیف 
پسره و رسیدگی به پروندهاش به عهده محسن یود... 
الان میگم بیاد خدمتتون تا کاملتر توضیح هده... 

سر تکان دادم و استوار خارج شد و چند ثانیه بعد 
مجح بل اید یک پوثنه دستش بوداو آمد و سلا 
کرد و اجازه نشستن گرفت و روی صندلی که آرام 
کف تدده ا از روی پرونده خوائد 

- نام مهرداد نام فامیل «ف:.۰» | سن ۲۲ سال | 
شغل, دانشجوی سال سوم رشته راہ و ساختمان | ساپقه 
تدارد / تا الان دچار هیچ گونه جرم کیفری یودد / در 
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بسیار پاشخضیت: برده اتنام کسانی ۱ 


کهآورامی‌شناسند. وقتی شنیدند که اربه || 





جرم سرقت دستگیر شده باور نکردند و 
گفتند امکان ندارد / به لحاظ عالی 
نیز خاترادهاش اگرچه کارمند هستند. اما په دلیل ارئی 
که په مادرش رسیده وضعیت بسیار مناسبی دارئد... 

محسن اینها را خواند و تفس عمیقی کشید تا ادامه 
دهد که بن حرفش را قطع کردم و گفتم 

< تا اینجایی که تو گفتی۔ معنی‌اش 
رد کلت 

محسن پرونده را بست وروی میز گذاشت و گفت: 

منم پا شما هم عقیدہ هستم, اما متآسفانه چند شاد 
معتبر وجود داره که همگی با یقین شهادت داد‌اند که او 
را هنگام اریکاب جرم و سرقت از چواهرفروشی «گل» 
دیده‌اند!ققط یک مرضوع عجیب وجودداره کلانتر این 
پسره یا واقعا یک شارلانان تعام عیارہ یا اينکه یکچوری 
که من نمی دولم چطوری ییگناهه! قضیہ این است که وقتی با 
مهرناد حرف مي‌زنم ار منکر همه چیز میشہ..۔ یعلی میگه 
اصلاً چنین چیزهایی که شما میگین برای من اتفاق ٹیفٹاددا 

- حرفهای محسن برایم جالب بود و گفتم: 

اگر خودش اعتراف نکرده شرح سرقت رو چطوری 
نوشتی؟ 

< پا صاحب چراهرفروشی و چندنا از هم چراغیهای 
اون مفازه که کاسپ محل بودند. صحبت کردم. طبق 
این اطلاعات + ساعت ٩/۲۰‏ دقیقه صبح روز چهارشنیه 
که فردایش تولد حضرت رسول(ص) بود. صاحب 
جواهرفروشی که آفای «سالار» نام دارد از آنجایی که 
می دائسته فردا در شهر عروسیهای زیادی برگزار میشہ و 
مردم طبق یک روال همیشگی, روز قبل از چنین 
روزهایی طلا و چراهرات زیادی می‌خرند. به همین 
خاطر آقای «سالار» هم آن روز پا مقدار بیشتری چواهر 
که داخل یک جمیه بوده وارد مغازه‌اش میشہ... ایشان 
بعد از چیدن جواهرات توی دکور, هنوز کار را شروع 
نکرده و مشفول نوشیدن چای پوده که می‌بیند یک 
جوان خیلی برازنده وارد مقازه میشہ.., آفای سالار 
سلام می کند و می پرسد چی لیاز دارید؟ که آن جوان < 
که همین مهرداد بودہ - از زیر کاپشتش یک اسلحه که 
مجهز به صداخفه‌کن پوده درمیاره و قبل از هر صحبتی, 
دو گلوله په سقف و دیوار مغازه شلیک می‌کنه تا با این 
کار: په صاحب مغازہ پقهمائه که قصد شوخی نداره و 
سپس با لحنی عجیب و غریب [به قول آقای سالاز مائند 
یک آدم آهنی ]یک گونی بزرگ میده به سالار و میگه, 
#شما یکدقیقہ فرصت دارید تا تمام طلا و چراهرات 
مغازه‌رو بریزید داخل این گرنی, گاوصندوق رو هم 
فراموش نکنید. .. اگر بەطرف نگ خطر هم بروید 
کشته می‌شوید». آقای سالاز هم که تی گفت در تگاه 
این جوان چیزی بود کە آدم را می‌ترساند. هست از پا 
خطا نم کته و تنام محتریات مفاژه را می ریزہ داخل 
گوئی و مهردادآنها را برمی دارد و پا خونسردی تعام از مغازہ 


این است که 








سرون می‌زند. در همان لحظه نیز یک ملشین که رائندداش 
چهره خود را نقاب زده بود از راه می‌زسد و مهرداد را 
سوار می‌کنه و از آنجا دور میشه... بعد از آن, درست | | 


۴ ساعت بعد. موقعی که مهرداددافته از جلوی منازه ۱٩۳‏ 


جواهرفروشی رد می‌شده آقای سالار او را می‌شناسه و | 
بعد از تفن ژهن به ماموران, به کمک هسایه‌ها می‌ریزند و 
مهرداد را دستگیر می کنند و... الان هم که اینجاست! 

جند انيه به حرفهای محسن فکر کردم و گقتم 

* توی این ماجرابی که تو تعریف کردی, یک جای 
خالی وجود داره که اگر آن را پیدا کنیم [که حتی 
نمی‌دانیم جیست؟] راز این معما حل میشه! فعلاًبلند شو 
متم کمی با این پسرہ ضخبت: کیم 

محسن سر تکان داد و برخاست و گفت: 

= چرا شما بیای کلائٹر؟ اون‌رو میارمش« 
. پدر و ملارش با دیدنش احساسانی 
میکرتدہہ 

و بعد همراء محسن راہ اقتادم, مادر مهرداد توی 
راهرو جلویم را گرفتہ 

“ کلائترء.ء به غدا پسر من دزد نیست... آدمکشن 
لو وب 

< نگران نباشید خانم... اگر واقعاً بی گناہ باشه, آزاد 
خواهد شدا 

این را گفتم و رفتم پایین په طرف بازداشتگاہ۔ 
محسن پسر چوان را بیرون آورد تا دور از سایر مجرمین 
با ار صحبت کنیم. یکی از بازداشتی‌ها که اتھائش «پا 
انداختن قمار» بود و سابقه زیادی هم داشت, و البته چوان 
بذله گویی نیز بود و اسمش سیاوش. از پشت میله‌ها رو 
به من کرد و گفتہ 

٭ کلانتر این یکی - همین آقامهرداد - دیگه دست 
همه کلاهبردارهارو از پشت بسته... ناکس واسه ماهم 
«مقر» تمیاد! ده دلعه بهش گفتم ما «آدم فروش» 
نیستیم...به من بگو نقشه تون چی بودد تا کمکت کنم... 
اما نالوطی «سیااژ» مارو هم رنگ می‌کنه و میگہ «هیچی 
یادم نمیاد؛! راستش رو بخوای کلانتر. از شیوه‌اش خوشم 
آمدا اگر از اینجا خلاص شدم و دوباره گیر افتادم!ا 
تصمیم دارم من هم مثل آقامهرداد وقتی ازم بازپرسی 
می کنند. بگم: هیچی یادم تعیادااینطوری آدم می تونه... 

دست مهرداد را گرفتم و با مهربالی بسویی دیگر 
کشاندم و به سیارش گفتم. 

٭ تو قیاف‌ات جرمه سیاوش.., نیاز نیست اعتراف 
کتی! هر کس تورو پپیله. به جرم خراپ کردن نسل 





بشریت توقیفت می کنہ..ء 
محسن خندید و سیاوش دلخور شد 
دمت گرم کلانتره.ء خیلی به ما حال داذی... 





همراه پا محسن و مهرداد رفتیم دخل اتاق بزپرسی 
که در همان زیرزمین بود. و رو به مھرداد گفتم 

*بیین پسرجان,اگر شتیدی اعتراف ئکنی ئمی توانند 
محکومت کنند. اشتیا:ء می کئی۔۔۔ تو پنج تفر شاهد داری 
که تورو دیدندا 

مهرداد ذو دستش را په گیچگاه گرقت و گفتم 











حکمم یکی خراهد بود... ولی په خدا 
درو نمی‌گم... این حرفها دروغه... 
انمی‌خوام بگم شاهدها دروغ میگن: ولی 
شاید یکتقر شبیه من پرداه:: واسه 
آاینکه... واسه اینکه .من اصلاً اینکاره 
نیستم... من نیازی ندازم دزدی کنم! تازه 
اگر این کاررو کرده باشم پس چرا 
جواھرات پیشم نیست' 

ہا اپنکه در کلام مهرداد بری صداقت 
به مشام می‌رسید. با این حال گفتم. 
اید ارنهارر گذاشتی پیش 
همان کسی که با ماشین 
فراریات داده... تمی‌خوای اسم اون رو به 
ماپگی؟ 

عھرداد سری تکان داد و بغض کرد و صورنش را 
کف در دست قرار داد و در اوج استیصال گفت: 

< هیدست کذامت:. من هیچی از حرفهای شما 
نمی فهمم... من فقط اپن‌رو می‌دوئم که من دزد نیستم 
وان مفازدرو من سرقت ټکردم... 

از جا برخاستم نا پرویم, او را تا جلوی سلول پرشیم و 
خواستیم پرگردیم که سزالی به ذهنم آمد و برسیدم: 

- راستی مهرداد. پات هسث صبع روز چهارشنبه ٹا 
ظهر چهارشتبه که په خائه رسیدی, در این فاصله چند 
ساعت کجا بودی؟ 

مهرداد سری نکان داد و با اراحتی گفت: 

> لمی‌دونم کلالتر... ھرقدر فکر می کنم تا یادم بیاد 
که ساعت سرقت مفازه من کجا پردم با ثابت کنم 
بی گنام یلام نمیاد... این خیلی عجیبه کلانتر... من 
حافلله خوبی داشتم و هرگر سابقه فراموشی نداشتم... 
ولی نمي‌دانم چرا هیچی پادم نمیادہ.٠‏ 

سری تکان دادم و خواستیم برویم بالا که سیارش 
دوبارہ تکه انداخت: 

- کلائٹر میگم شاید بچه‌مون توی خواب راہ رفته و 
دزی گرده... 

هبه بازداشتی‌ها زدند زیرخنده و محسن پاسخ داد 

* بیاوش الگار دلت برای انفرادی تنگ شددھا؟ 

این را گفت و دوتابی برگشتیم بالاء توی انانی که 








همد 


بس کم 
* بینم مجسن... تو هم شبیه من فکر می کئی؟ 
- محسن پاسخ داد 


که آدم فکر می گنه این پسره داره حقیقت رو میگه 
ولی همه چیز دال پر آن است که ډروغ میگه؟ درسته؟ 

پروندهاش را باز کردم و گفتم 

> آرہ... هنم همین فکررو می کتم..ہ حالا برو پدر و 
مافزش رو پفرست فاخل تا بیینیم می‌تواندد کمکمون کتند! 

محسن رفت و چند لحظه بعد همراه والدین مهرداد 
برگشت, مادرش هنوز روی صندلی ننشسته بود که 
شروع کرد 

= کلانتر په خدا پچه من دانشجوئه و... 

خالم محترم من شمارو اینجا خواستم ٹا بلکه بتونپم 
په مهرداد کمک بکنیم ولی اگر قزار باشه شما مدام 
گریه کنید و».. 

پدر مهرداد حرقم را قطع کرد و با عصیانیث رو په 
همسرش کرد 




















س 


خائم پسه دیگہ..۔ همه رو عاصی و خسته گردی... 
از صبح تا الان کلاتتری‌رو گذاشتی روی سرتءء: شما 
با این کارت نەنٹھا په پسرمان کمک نمی‌گنی, بلگه 
باعث میشی دیگران هم اعصابشان خسته پشه و نتوائند 
کمکی به مهرداد پکنندا حالا هم اگر ئمی تولی 
احساسانت‌رو کنترل کئی۔ برگرد پرو منزل تا من بفهمم 
چکار می‌تونم بکلم؟ 

زن انگار خجالت کشیدہ باشد. اشکهایش را پاک 
کرد و قول داد که دیگر سکوت کند و من پرسیدم 

“ شما یادتون ٹیست مهرداد در صبح. روز واقعه 
سرقت, با کسی قرار ملافات گذاشته باشه؟ یا کسی 
بهش تلفن بزنه؟ یا رفتار مشکوکی داشته باشه؟ 

مرد توضیح داد که او قبل از پیداری پسرش از 
خواب, خاله را ترک کرده مادر مهرداد اما این‌بار بدون 
گریه « توضیح داد 

- رفنار خاصی که داشته.. او هميشه آرام و تودار 
بود.,. و برای همین «تردار بودنش» هرگز از زندگی 
شخصی خودش چپزی به ما تمی گفت... یعنی اگر کار 
مهمی هم داشت, رقتی آن کار انجام می‌شد نازه ب ما 
می گفت... از جمله اینکہ هرگز راجع به قرار ملافاتهایی که 
داشت با ما صحبتی می کردہ.. ولی... ولی حالا که گفتد. 
یک چیڑی توی ذهنم آمد...مهرداد آن روز پرخلاف فمیشد 
با زنگ ساعت که شب قبل آن را کوک کردہ بود از خواب 
بیداز شد..ء موقع خواییدن رفتی داشت «ساعت‌رو 
کوک می کرد. په شوخی پرسیدم:۷می خوأی اول صبح 
با وزیر خارجه ملاقات کنی که ساعت کوک می‌کنی؟ 4 
و او خندید و گفتہ االه مادر... صبح یک قرار راجپ 
دارم زلی ته او توضیحی داد و نه من چیزی پرسیدم! 

په فکر فرورتتم, حالا یک سرنغ گیرمان آمده بود. 
آما هیچ کس در مورد آن چیزی نمی دانست. سال بعدی 
را مطرح کردم 

- دریین دوستان و آشنایان مهرداد. کسی‌ژو سرأغ 
داشتید و دارید که یا از اون خوشان نیاده.. یا رفتارش 
مشکرک باشه؟ منظورم اينه که کسی پاشه که به 
نظردان مهردادرو از راہ بەدر کله؟ 

پدر جواپ داد 

«هرگز... مهرداد در انتخاب دوست آنقدر وسواس 
داشت که گاهی اوقات حوختله مارو هم سر می‌برد... 
ابکان نداره او ا آدمهای ناباب رابطه داشته پاشه و... 

مادر مهرداد پس از عذرخواهی از شوهرش که 
حرفش را قطع غی کند. رو ه من گرد و گفت: 














> یک چیزی وی ذنم هست که 
نمی دولم می‌تونه کمکتان کنه یا (؟ ولی 





< طوفان سرخ‌رو میگی؟ [این وا هرد | 
گفت و ژن به علامت مثبت سر تکان داد و 
مرد به ادامه گفت,] اون که دیوونه پود... 
خود مهرداد هم زیاد ازش خوشش نمیاد.. 
فقط به عنوان بزرگتر بهش احترام 
۷ 6 می گناشت» .. البته که براش تفریج هم برد و 
ہے گا می غرامت وش ریگرد و 

حرفشان را قطع کردم 

٭ طوفان سرخ؟ اسم جالبیہ... پیشتر 
توضیح بدهید. 
مرد سینه‌اش را صاف کرد ر گفت: 

“ مهرداد برحسب اتفاق با او دوست شد.», هنوژ هم 
نمی دانیم اسش چی هست... یکروز صبح وقتی مهرهاد داشته 
می‌رفته دانشگاه یک مرد ۴۰ یا ۵۰ ساله که ظافزش یه به 
جادوگرها بوده جلوش زا می گبره و بهش میگ 

< پسرم امروز یکنفر به خاطر رنگ زرد با تز دغزاش 
میشه..: اگر دیذی دز لحطه دعرا شیثه‌ای" شکست. 
ادامه نده چون یکنفر کشته هيشه [و موقھی که می بیله 
مهردادمی‌خنده و بهش اعتفاد نداره میگه] وقتی غروب 
شد بیا همین جا مننظرت هستم».. چون می ذالم شرمنده 
میشی...] و دست بر قضاء اون روز مهرداد نوی 
سائدویچی با یکنفر دعواش میشہ و چون طرف دعوا۷ 
برایش شیشه توشاپه می‌شکنه. محسن یاد حرف آن مرد 
م که خودش را طرفان سرخ معرفی کرد * می افد و دعوا 
را ادامه نمی دھد و غروپ همان روز به سراغ او عچره و 
اعلام شرمندگی می کنه:». «طرفان سرخ» سپس برای 
مهرداه از گذشته‌هایش می گوید و په ابن ٹرتیب۔ مهرداد 
به آو با عنوان یک پیشگو احترام سی گذارہ و قبولش می کنا 

رن حرف شوھرش را این گرئه ادامه داد 

الیته پسر ما بیشٹر به این خاطر با «طرفان سرخ 
درست شده که بترائد از اون «هیپلونیزم» یاذ بگیره» 
چون مھرداہ خیلی به ھیپنوتیزم علاقه داره وة 

حرفهای زن را دیگر نشنیدم... ناخزهآگاه پا حرف 
چند دقیقه قبل سیاوش افتادم که به شوخی بر مورد 
مهرداد گفت, 

«کلانتر شاید مهرباد توی خواپ رفثه دژدي»! 
چرقه‌ای توی ذهنم درخشید. کمی فکر کردم و از جا 
برخاستم و به آن زن و مرد گفتم 

امیدوارم به موقع پرسیم... شما کنک بزرگی به 
من کردید»: 

و بعد به سرعت داخل بازداشتگاه شدم و از بشت 
میله‌ها رو به مھرداہ کردم و 

<بیینم پسرجان.. تو آدرس این لاطوفان سرخ:برو داری؟ 

یا اون چیکار دارین؟ 

این را مهرداد پرسید. اما وقتیقیفه جذی مرا دید گفت 
که آمزس جارد او را بیرون آوردم و با محسن فرستادم 
نا سوار ماشین شود وسپس با شوخی رو به نسیاوش گفتم: 

برای اولین بار توی هده عمرت داری مفید واقع میشی::» 

این را گفتم و به‌طرف پله‌ها زاء اقنادم و صدای 
سیاوش را شثیدم که باز هم داشت شوخی ھی کزدد 
بقیه در صفحه ۶۳ 


@" 














شماره ۳۰۳۴ 































وفتی کلمب در سال ۹۴۹۲ 
ا کی اط عبور کرد با سرزمیتی آشنا شد 






تنباکوی خشک داشتند. این گیا هنوز در اروپا 
ناشناخته برد. آمریکایی‌های بومی این برگها را برای 
آرامش گرفتن, دوری از بیماریها و افزردن به میزان 
دنماهایشان استفاده می‌کردند. 
به زودی این کار میان ملوانان اروبابی هم شایع 
شد و بعد از مدت زمان بسیار کوتاهی آنها دریأفتند 
که دیگر قادر په ترک این عادت یستند. کلمپ در 
خاطرانش مي نویسدا 
«بس از آن سیگار کشیدن و جوبیدن تنباکو په حدی 
میان مردم چا فاد که آنھاقدرت ماله با آن راندائتندء؛ 
«ردریگودجرزه یکی از اعضای تیم اکتشافی 
". کلمب از اولین افرادی بود که پس از بازگشتش به 
اسپانیااولین جرقه‌های شیرع سیگاز را روشن کرد. 
او اصولاً رفتاری خشونتآمیز داشت و زمانی که 
". سیگار می کشید مردم از دیدن دودی که از «هانش 
ببرون میآمدر آتش دچار وحشت می شذند و 
فکر می کردند که از را شیطلان تسخیز کرده است. طرلی 
آس تکشید کہ مقامات تضایی «رودریگو» زا بہ زندان انداختند. 


۵ شیوع سیگار 
طی ۵۰ سال بعد تتباکو مدای شد که مورد 
'آ علاقه گیاشناسان و ملوانان بود. بەتدریج این ماده 
1 میان مردم پرتغال محبوبیت بسیار یافث و په صورت 
کالای تجاری درآمد. در سال ۱۵۴۸ پرتفالیها کشت 
تنباکو را در پزژیل شروع کردند. در سال ۱۵۵۸ ائفیه 
ذرمیان مردم لیسبون رایج شدء 
در ۱۵۶۰ «جین نیکوت» سقیر فرانسه در پرتفال 
دانه‌های تنیاکو را په علوان پیشکش برای ملکه مادر 
در فرانسه فرستاد و در نامه‌ای ذکر کرد پزشکان 
لیسپون معتقدند این گیاه بهترین دارو برای درمان 

















شماره ۳۰۳۴ 


| که مردمش غلاقه زیادی به سیگار کشپدن و جوییدن | 







برای اولین | زخم معدہ و تیگر ارات ب‌زودی ج ا 


عنوان داروبی اعجاب انگیز شد. 
در دهه ۱۵۷۰ بسیاری از متخضصان علم طب 


برای درمان انوا بیماریها از سرفه گرفته تا سرطان | 


فقط تنباکو تجویز می کردند. 


در دہ ۱۶۵۰ حتی متخصضان چیلی که راجع په 


مطالب پزشکی مطلب می نوشتند, در نوشته‌هایشان 
ادعا کردند که تنپاکو فواید فراراتی برای سیستم 
گردش خون نارد. 

در دوراتی که طاعون در انگلیس شبوع پیدا کرد 
بسیاری پزشکان برای جلوگیری از عفوئت. سیگار 
تجوبز می کردند. 9 

نها یک ترن پس از آنکه کلمب قدم په خاک 
آمریکا گذاشت و با گیاه تتباکو آشنا شد. تب آن 
تسامی جهان را فراگرفت. 

تا سال ۱۵۷۰ انگلیس په کشت تنباکو پرداخت. 
در ۱۶۰۰ تنباکو به چین و مناطق حاشیەای گرم در 
استپ‌های سییری هم راد پافت, 7 

الپته در همان دوران تپ تنباکو, عده‌ای آن رانفی 
می‌کردند. از آن جمله می‌توان په پاپ «وکینگ 
ادوارد» اول اشاره کرد. وی معتقد بود سیگار کشیدن 
کاری قبیع است و این عمل در ملاءعام کاری ناشی 
از بی شخصیتی است و دودش که در بینی می رود 
حالت انزجار ایجاد می کند. همچنین برای مغز مضر 
است و باعث تخریب شش‌ها می شود 

کم کم برای جانعه انگلیس که در حاشیه شرقی 
آمریکا زند گی می کردند, تلباکو به صورت وسیله ای 
مهم برای ادامه حیات درآمد. 
. «جان رلف» که جزو اولین مهاجران انگلیسی په 
آشریکا بود دان‌های تنياکو را از سرخیوستان غربی 
خرید و کارخاله تلباکوی ویرچینیا را بنیان نهاد و 
سپس با «پوکوهانتس» دختر یکی از رسای قبیله 
سرخپوسنان ازدواج کرد. زمانی, که به انگلیس 


بازگشتند ار ارلین ژنی بود که در سال ۱۶۹۶ برای 
تبلیغ تلباکر به کار گرفته شد. 
پیش از ظهور تنباکو زندگی کوج‌نشینان 
آمریکایی بسیار مشکل برد اما آنچنان کشت این 
گیاه موفقیت آمیز و پرطرفدار شد که مهاجران زیادی 
به آمریکا روانه شلد 
در مامری‌لند و ویرجینیا این برگ به صورت پول 
رایج درآمد ورختی یک مستعدره‌نشین می توائست با 
پرداخت مقداری از آن همسر بگیرد. هر مرد قادر بود 
با پرداخت ۵۸ کیلو تنباکو هریک از زٹائی زا که با 
کشتی ازاروپابہ کمپائی ویرجینیا آوردہ می‌شدندبخرد. 
حتی در غناخوریها با تانن مقداری از این غلف 
هرز, مردم می توانستند یک وعدہ غذا بخورند, 
مصرف تتباکو پس از جنگ داخلی ۱۸۶۱۳۶۵ 
آمریکا در این کشور به سرعت رشد کرد. | 
_. مردم آن را به عثوان وسیله‌ای برای کسب 
آرامش په کار مي‌گرفتند. در ابتدای قرن نوزدهم 
جویدن تنباکر جایگزین پیپ کشیدن شد. 
جریدن تنباکو تا حدی مد شد که در ۱۸۶۰ از 
۸ کارخانه تنباکرسازی ۳۳۵ نای آن فقط مختص 
ساخت تنباکوی جریدنی بوذ و تنها شش کارخائه 
سیگار تولید می کردند. 
به مرور سیگار هم بسیار رواج یافت و در قرن 
هفدهم سپگار خشک در اسپائیا شناخته شد و در تیده 
فرن نوزدهم سیگازهای ضخیم و سخت در 
فروشگاههای آمریکا پر شد. 
در ۱۸۸۰ یک جران ۲۱ ساله په نام «جیمز 
ای‌بنساکه اختراعی را به نام خود به ثبت رساند. این 
دستگاه در هر دقیقۂ وا رت و مد 











از آن زمان سلیقه‌های متفاوتی برای ساخت 
سیگار پيشنهاد می شد . 


برخی از آنها میان ورقه‌های سفیدی پیچیده 







می‌شد که جنسش سمی بود. گفتہ می شود مض بھااز 

حشیش وکودشتر در سیگارهایشان استفاده می کرتند 

طی جنگ جهانی اول برای سریازان انگلیسی 
رن بسته سیگار فرستاده شد که پس 





















اتعام آن حدود ۴۰ درصد مردان په سیگار روی آوردند. 
ھت ۶۰ بیش از نیمی از جوانان اظهار 
وو وا اد 







امس از کنات میت زم ی ] 
انجام یکسری آزمایشها. اعلام کردند که سیگار 
پاعث بیماریهای خطرناک به‌ویژه سرطان می‌شود. 
کارخانجات و تولیدکنندگان سیگار برای اینکه ضرر 
نکنند رفتار بسیار زیرکانه‌ای را انتخاب کردند. ۵۰ 
سال گذشته تلاشهای فرارانی برای از بین بردن 
سیگار انجام گرفته. اولین باری که به‌طور جدی 
قانونی برایمنع مصرف سیگار وضع شد سال ۱۹۵۲ 
بود که با مرگ یک فرد براثر سرطان ریه آغاز شد. 

هفت سال پیش فردی مقداری از 
کارخاله تولید سیگار و مقداری از تتباکری آنها را 
ربود و به پزشک متخصصی مپرد تا روی آن 
آزمایشهایی انجام دهد نتیجه کاملاً مثفی بود. 
پزشک ذکر کرد که سازندگان این ماده منفور با 
زیرکی خاصی مواد بسیار بدی را یا تنیاکو مخلرط 
می کتند و بارنگ و ظاهر خوپ به مردم ارائه می‌دهند. 

سازندگان سیگار به ظاهر سعی کردند که 
تولیدانشان را اصلاح کنند تا نیکونین خطر کمتری 
داشته باشد اما از طرف دیگر به طور مخفیاته مشفول 
ساختن سیگارهایی برای نوجوانان وحتی کودکان هستند. 

تا سال ۱۹۵۴ شاید مردم هیچ مطلب دفیقی درباره 
ارتباط سرطان ریه و سیگار نخوانده بودند. اما در دهه 
۰ شرکنهای تولید سیگار اطلاعات غلطی را 
کریاره این ماده خطرناک به مردم می فادند, 

در تمامی مجلات و روزنامه‌های معتیر تپلیغات 
مننوع و چشمگیری درباره سیگار جلب توجه هې کرد 
و مطالب زیادی درباره اینکه سرطان ریه اصلاً به دلبل 
کشیدن سیگار نیستہ در نمامی نشریات به چاپ می ‌رسیدہ 

واقعیت این است که رو سای ٹولیدکنندہ أبن ماده 
کشنده دقیقأًمی‌دانستند که تولیداتشان با بدن اتسالها 
چه می‌کند؛ اما در همان زمان پزشکان نٹیجه 
آزمایشهای خود را اعلام گردند و به مردم تذک رفائندِ, 

در ساخت سیگارها از صمق, سیب واتبل سرکه 
شکلاتہ شکر و اواع افزودنیها استفاده می شد تا په 
ذائقہ مردم بخصوص جواتان خوشایند باشد. ٩۰‏ درصد 
سیگارهای انگلیسی شامل مواد اغتیادآور و آموتیاک 
پودند جال آنکه سازندگان آن اصرار می ورزیدتد 
سیگارهایشان کاملاً بی خطر است. 

مشاهدات نشان داد وقتی سیگار روشن می‌شود 
هواد کاکائوی افزودنی آن گاز برومو تولید می کند که 
این گاز باعث وسعت هواگیری ششها می‌شود. در 
نتیجه قدرت بدن را برای جذب نیکوتین بالا می‌برده 
منتول گلو را کرخت کرده و تقس را تغییر می‌دهد. 





جنگ جهانی دوم هم به همین وضع پیش رفت و پس از | 








همچنین مواد ثیمیایی چون استالدیید به سیکار 


افزوده می شود که تاکیر یکوتین بر فغز و سیستم 
عصبی مرکزی را افزایش می‌دهد. 

0 یٹ نکته مهم درباره تتباکو 

برخی پزشکان مدعی‌اند تنباکو می‌تواند تاکیرات 
جانبی ملبتی پر بدن داشته پائد. یک تیم آلمانی 
روی ۸۰۰۰ تفر بین ستین ۵۵ په پالا به مدت 'ذذآسال 
آزمایشهایی را اتجام دایتد. 

ننیجه ابن پووهش نشان اد که سیگاریها حدود 
۰ درصد کمتر از بقیه دجار پارکیٹسون عی‌شوند. 
حتی خطر ابتلا به این یماری میان کساتی که بیشتر 
سیگار می کشند. بسیار کمٹر است. 

برای تکسبل این تحقیقات. پزشکان ئیکوتین په 
بیماران مبتلا به پار گینسون نزریق گردند. در عدت 
زماتی کوتاہ اتہر کمی مشافده شد. اما پا گذشت 
مدت زمان طولانی الرات بیشتری مشهود شد. حتی آفرادی 
که در آغاز ابتلا به این بیساری بودند هم کمی بھبودیائتندہ 

امکان دارد نیکوتین به بیماران میتلا په الزایمر 
هم کیک کندء همچنین کودکائی که به‌طور مادرژاد 
دچار سندرم اختلال در سیستم عصبی هستند با 
استفاده از نیکوتین تزریقی, ننیجه گرفتندء 

گیاه تنباکو را می توان بەطور ژئتیکی طوری 
تغییر داد که به داروی ضدسرطان و آنزیمی که پیش 
از این هم برای درمان ییماری قلبی به‌کار گرقته 
می‌شد. تبدیل شود, 

دانشمندان اظهار, می‌دارند. موآد شیمیایی. په 
دست آمده از ننیاکو برای مواد شوینده طعم دهنده 
غتا و عطری کاربرد دارد, 








۱۷ درصد.آروپای مرکزی و شرقی ۱۸ درصد. اروپان 


پر امم جات سیگاز می‌کشند. اما آمیا 
خانہ اکثریت سیگاربھای جھان است. استفاده از تناک از 
قرنها پیش در کشوزهای آسیایی پایەگناری شد 
طیق یک آمار تعداد اقراد سیگاری در آفریقا و خاورمیانہ 


غریی ۹/۳ درصد. آمریکای لائین و حاشیه دریای 
کاراتیب ۸٩‏ درصد و آمریکای جنوبی ۴/۷ درصد است, 


۵ یک اضسانه قدیم 


درمیان آمریکایی‌های سرخپوست. تنباکو 
تاریخچه‌ای دیرینه دارد که پر از افسانه است. این 
گیاہ درمیان آنها نی مذهبی دازد زیرا معتقدند دز 
زمان قحطی خداوند توسط پیامبری دانه‌های ذرت: 
سیب زمیتی و تتباکو زا قرو فرستاد تااز دردمردم کم کند. 

درمیان سرخپوستان احیه جنوپی امریگا تنباکو 
به صورت معمولی مصرف نمی شود, آنها این گیاه را 
برای دور کردن شیاطین و ارواح بد دود می‌کنند ٭ 
بم‌اصطلاح امروز سیگار می کشند و با این کار دل 
روحهای خوب را به دست می آورند» 

آنها برای نزدیک شدن به؛دنیای ارواح و په 
علامت دوستی سیگار روشن, می‌کنند. آنها اسامی 
جالبی جون «آتش در دهان «جنگ» و «سلاع» 
روی سیگار گذاشته‌اند. تنباکو در اصل خود گیاد مضر 
و مخربی ثیست, بلکه انسائها با به کار گرقتن اشتباه 
آن از تمامی خواص داروبی و خرب آن گذشته و تھا 
به جنبه خطرناک وفتنی آن که سیگار استء توجه میکنند: 










0 برخی‌پزشکان معتقدند که باکر ۱ 























دختر جوانی پود با بوستی سبز 

که صورت گرد و پری داشت. با جنه‌ای 
درشت. روسری پزرگی به سر بسته پود و آن را 
کافلاً مرتب رو سرش انداختہ بود و مثل بقیه 
تلاشی برای پوشاندن کامل صورتش نداشت. 
خیلی زود سر صحبت را باز کرد و بدون توقف || 
سعی کرد داستان زندگی‌اش را بگوید. در 4 
سعي کردم پا سوالاتم او را متوحه کنم که 
ضدونقیش‌هایی در حرفهایش وجود دازد اما وقتی 
بیشتر حرف زد متوجه شدم که تعرکزی تدارد. 
بنابراین سکوت کردم تا داستاتش را یک تفس 
بگوید و من هم در انتها سوالاتم را اڑ او بیرسم. 

او این چنین آغاز کرد 


سح 


- هجده مال دارم. اهل یکی از: روستاهای 
شهرستان ,ورامین هستم. پدرم کارگر و عادرم 
خانه‌دار است. سه خواهر و دو برادر دارم. من قرزند 
سوم خانواده هستم. دو خواهر بزرگتر دارم که ازدواج 
کرد‌اند. هن دیپلمم را در روستا گرقتم و بعد هم 
ازدواج گردم. شوهرم از آشنایان و اقوام دور برد که 
در همان روستا ژندگی می کرد: اما متاسفانه از 
خانواده خوشنامی نبوه. پدرش پیرمردی از کار اثتاده 
بود اما خودش و برادرانش خلافکار بودند. او چند 
مرتیه به زندان افتاده بود. سرقت می کرد قماریاز بود. 
یک بارهم باقمه یک تفر را زدہ بود ويه زندان آفتاد 
پود؛ اما برادرهایش. یکی مواد فروش بود و یکی هم 
همدست خودش,سرقت می کرد۔ 

وقتی او به خواستگاری‌ام آمد. مادرم یه شدت 
مخالفت کرد می گفت اینها خلافکارند و وصلت با 
آنها جز پدبختی و آوارگی چیزی ندارد. چند مرتیه 
آمد خواستگاری. اما هر بار با جواب نه روبرو شد؛یا 
این همه من فرستشن داشتم. احساس می کردم او یه 
من خیلی علاقه دارد که هرچه جوابش می‌کنند. باز 
هم به خواستگاری می‌آید. پدرم که اوایل کی 
مخالف بود وقتی اصرار او را برای ازدواج دید. 
نظرش عوض شد و بالاخرة به او جواب مثبت دادئد و 
عروسی ما سر گرفت..او ۲۷ سال داشت و تا دوم 


@" شمازه ۳:۳۴ 


«هان ای دل عبرت بین ...» 





تنظیم و تگارش: 


راعنمابی هم بیشتر نخوانده بود. پدرم بیشتر په این 
خاطر اژ اوخوشش آمد که می دید در قمار خیلی ماهر 
است؛ چرا که پدرم هم قمارباز بود و اغلب یا 
ھمکازائش قماز می کردا 

اوایل زندگی. وضعمان اصلاً خوب نبود. ژندگی 


محقری داشتیم چون پولی هم پرای اجاره کردن خانه 
در شهر نداشتیم. در همان روستا جایی را پیدا کردیم و 
زندگی مشترک را شروع کردیم؛ اما کم گم وضع 
خوپ شد. شوهرم و برآدرش و دوستش په طور مرتب 
سرقت می گردند و هر دفعه چیزی یه وسایل خائه 
آضافه می‌شد. البثه آنها فقط سارق موتور بودئد. 
شیوء کارشان هم خیلی ماهرانه بود اغلب دو نفری به سرقت 
می رفتند. پاتوتشان هم مقابل بیمارستانها بود. به این 
صورت که شوهرم پا استفاده از سوهان از تیف چاقو 
شاه کلید می‌ساخت: بعد یہ اغاق یک تفر دیگر۔ می‌رقتند 
داخل یک بیمارستان و از آنجا- طوری که مشکوک 
نباشند ”نیرون بیمارستان را زیرنظر می گرفتند, 

اگر وتورسوازی می‌آمد و موتورش را آنجا 
پارک می کرد اما قفل و زنجیر نمی کرد یا به کسی 
تمی‌سپرد. شوهرم یرون می آمدہ و دیگری مراقب 
صاحب موتور بود تا شوهرم کارش را انجام دهد. 
شوهرم عم خیلی عادی می رقت شاه کلید می‌انداخت و 
موتور را روشن می‌کرد و آن را می‌برداما اگر طرق 
موتور را به کسی می‌سپرد. کمک شوهرم پاید سر 
«یه پا»را گرم می کرد تا شوهرم یا خیال راحت: موتور 
را پزند. بعد هم موتور را می آورد خائه, 

دوستی در شرکتهای مربوط به موتورسیکلت 
داشت که برایش کارت مزتور می آورد و او هر 
کارت را به قیمت بیست هزار تومان می‌خرید. 
دست‌تویس می کرد و امضای جعلی می کرد و بعد هم 
به قیمت موتور نو و.اکیند آن را می فروخت. 
تغییراتی را که او در موتورها ایجاد می کرد آنقدر 
ماهرانه برد که حتی صاحب موتور شم نمی توائست 





دستگیر کنند؛ به همین خاطر گقت که بهتر است از 


۾ تهیه:مجید شادماننژاد 


نظرش عوض شد و بالاخره جواب عثبت داد و 
عروسی ما سر گرفت.. 





تشخیص دهد. 

بعد از مدتی شوهرم دید که در آن روستای 
کوچک کم کم همه دازند می فهمند او چه کاره است. 
از طرفی خود ورامین هم شهرستان کرچکی بود و هر 
لحظه احتمال آن می‌رفت که او را شناسایی وا 











امین کوچ کنیم و به یک شهرستان دیگر پرویم. 
چندی بعد. ما از ورامین رفتیم به ساری, 

امتیاژی که ساری بر ورامین داشت. این بود که 
اولاً بزرگتر از ورامین بود دوم اينکه یک شهر ۰ 
توریستی بود و افراد غریبه آنجا زیاد بودند و سوم 
آنکه هیچ کس ما را نمی شناخت؛ اما برای شوهرم و 
کارش یک عیب بزرگ تاشت و آن این بود که آنجا 
دنت تنھا برد و هر وقت دیر می کرد من از ترس 
می‌مسردم. فسکر 
می کردم شاید ار را 
گرفته‌ند. شید بلایی 







اصرار او رادید 







۲ شب وقتی خیلی 
دیر به خانه آمد, به او گفتم: ابعد از این من هم باید 
غمرافت باشم» 

ایتدا اصلاً قبول نمی کرد, حتی وقتی اصرار مرا 
دید. کتکم زد, ولی من مصرائه گفتم که باید بيایم. 
چون تحمل آن همه اضطراب و نگرانی را نداشتمء 
یالاخرہ وقتی او اصرارهای مرا دید قبول کرد که برای 
یکی = دو مورد با او بروم و اگر کازم خرب بود. بعد 
تصمیم بگیرد که من با او بروم یا نه. در ساری هم 
روال کار مثل ورامین بود, یعنی او پاشاه کلیدش جلو 
بیمارستانها کشیک می‌داد. وظیقه من هم همراه 
داشتن چاتو بود. 

از چاقو برای بریدن سیم موتوراستفانه می کرفیم ضما 
به وعی وسیله دفاعی بود که اگر احتمالاً مردم 
دررمان جمع شدند و سر و صدا کردند و صاحب 
موتور یقەمان را چسبید.با آن از خردمان دفاع کنیمء 

لبته او به تدریج کار را به من ياد دادایعنی من آموختم 
چطور شوھرم را هنگام بریدن سیم و یا ردن شاه کلید 
استتار کنم, جطور سر «به پاءشا را گرم کنم. چطور سر 
حاحب موتور را گرم کلم و هزار و یک حقه دیگر. 

من خیلی به کارهای هیجانی علاقه داشتم و از 
طرقی خیلی هم کنجکاو بودم. په همین خاطر خیلی 
زود همکار ماهری برای شوهرم شدم. مدتی بعد 
شوهرم تلفن همراه خرید. یا استفاده از تلفن عمراه 
کارمان راحت تر شد؛ چرا که من می توانستم از داخل 
بیمارستان به شوهرم بگویم صاحب موتور در چه 
موقعیتی است. مثلاً یک زوز به اتفاق رفتیم 
بیمارستان شفای ساری. آقابی با موتور آمد و آتجا 
پارک کرد. ما از طبقه دوم پشت پنجره کاملاً او را 
تحت نظر گرفتیم۔ او موتورش را قفل و ژنجیر نکرد. 
به کسی هم نسپرد. شرهرم گفت که می‌رود 
سراغش. من هم آمدم پایین و صاحب موتور را 
زیرنظر گرفتم. از آن طرف هم یه موبایل شوهرم 
زنگ زدم و گزارش لحظه به لحظه صاحب موتور را 








0 یک شب وقتی خیلی ڈیر به خانه 
| آمد به او گفتم بعد از این من هم 
باید همراهت باشم. اول اصلاً قبول 
نمی کرده حتی کتکم زد ولي.. 









به او می‌دادم تا ایتک شوهرم موتور را روکن کرد و 
رقت بعد هم من چند دقیقه دیگر در بیمارستان ماتد 
تا ار به خانه برسد. بعد به خانه زنگ زدم و مطمتن 
شدم که رسیده است: سوار ماشین شدم و رفتم خانه. 


موتور را اول در حیاط شستیم و بعد هم او رفت لوازم 
پدکی خرید و موتور را تغییر داد و برد آن را فروخت. 

یک مرتیه هم مقابل یک بانک در ساری موتور 
یک پسر جوان را دزديديم, به این صورت که من و 
شوهرم مقابل بائک ابستاديم. جوانک با موتور آمد و 
چون عجله 
رازدروی چک و بعد آن 
را به یک پسرک 
واکسی مپرد و رفت 
داخل یانگ. شوهرم ہم 
من اشارہ کرد. 

من رفتم جلو 
پسرک واکسی و 


پایم را روی 





عوتوزش 




























جعبه 


" گذاشتم وہہ پسرک گفتم کفشم را واکس بزن. بعد ۱ 


هم شروع کردم با او حرف زدن. از او سوالات 
مختلف پرسیدم و مرتب به بهانه مرتب کردن چادرم. 
آن را مقابل صورتش باز و بسته کردم تا شوھرم را 
نبیند. پسرک هم حسایی مشغول تمیز گردن کفشهايم 
بود و اصلاً موتور را فراموش کرده بود. چند لحظه بعد 
شوھرم موتور را برد. من هیچ عکش‌العمل خاصی 
نشان ندادم تا اینکه او دور شد. دقایقی بعد صاحب 
موتور از باتک بیرون آمذ و دید که مونورش تیست, 
فریاد زد که «موتورم گو؟» و آنقدر ناراحت شده پود 
که همه کاغذهایی که دبتش برد ریخت. 

من به دروغ گفتم که ایک مرد سیاه موفرفری از 
این کوچه (پرعکس راهی که شرهرم رفته برد) با 
موتور رقت4 جوانک هم پر سر زنان از همان گوچه 
رفت. من هم یک ماشین دربست گرفتم و رقتم خائه, 








من یادیدن آن صحته آنقدر ناراحت شدم که دلم 


| می خواست پیرمرد را یبرم و موتورش را په او پدهم. 


من چند بار از شوهرم خواستم تا دست از 
کارهایش پردارد. او پا فروش موتورهای سرقتی. 
زندگی خوبی درست کرده بود به پدر و مادر خودش 
و حتی من کمک می گرد: اما همه اینها به ناراحتی و 
دغدغه‌هایش نمی‌ارزید, هميشه می ترسیدم که یک 
وقت مامورها بریزند خانہ و ما را دستگیر کنند. 
جرات نداشتم پا هسایه‌ها ارتباط برقرار 
کنم. سی ترسیدم بفهمند ما چه‌کاره 
هستیم, در یک اناق خواب خاله‌مان 
عمیشه پر از مرتور بود. گاهی 
در اتاق باز نمی‌شد. روی آنها 
را با پتو می‌پوشاندم که 
کسی بويي لبرد. 
وقتی وضع 


زئدگی‌مان رویه‌راه 
شد. از شوهرم خواستم 
تا ان مسرقت فنست 
پردارده آما او جتون ظڑتور 
اشت. صدای سوتور 
وسوسماش می کرد دست 
خودش نبود. په نظر من 
یسک جور یماری 


| حتی من خودم از بجگی نمازخوان بودم؛ اما با این 
| حال دنل مال حلال سی رفت!أھل دودو دم برداما گاھی | 
| مشروب می‌خورد. چند مرتبه به خاطر اپنگه او را 








عادت کرده بود و تمی توانست ترک کند. مال رام برای او 
لت بیشتری داشت. اگرچه مثلا نماز هم می‌خواند, 


| واداز کنم دست از سرقت بردارد.گنتم که طلاق می کم ۱ 
اماار گفت که «فکر طلاق را از سرت بیرون گنا 
گفتم: «می‌روم خانه پدرم.» گفت, ایک اسلحه ۱ 
پا قمه برمی دارم می ایم خاته پدرت از جلو در هرکی 
دم دستم بباید می کشم تا به خودت برسم, بعد هم اول 
تو را می کشم و بعد خودم راہ؛ 
می‌گفتم: «پس لااقل دست از این کارها برذاز.» 
می گفتہ «به خاطر تو این کار را می کنم وگرئه من با 
ماهی .۵ هزار تومان زندگی می‌کتم. هر کاری 
| می‌کنم برای راحتی و آسایش نوست.» 
۱ اما می‌دانستم دروغ می گوید. به سرقت عادت 
کرده ہود حتی وقتی اصلأقصد برقت هم نداشتیم از 
پاشنیدن صدای موتور وسوسه میشدء 
مثلاً یک بار په قصد خرید مایحتاج خائه رفتیم 
فروشگاه, مقداری خرید کردیم که او ناگهان از پشت 
شیشہ فروشگاه ذید زن و شوهر جوائی مقابل فروشگاه 
موتورشان را که نو بود و حتی پلاستیک زین آن را 
پاز نکرده پودند. پارک کردند و آن را په یک بستنی 
فروش سپردند و داخل فروشگاه شدند. شوهرم گفت 
که «می‌روم سراغ موترر» پول اجتلس خریداری شده را 
پرداختم و آنها را به نگهبان جلوی در سپردم و غمراہ 
اونیرون آمدم ویکراست په سراغ بستتی فروش رفتم. 
ارل یک پستنی از او خریدم و بعد هم گفتم که 
| من غرییم و می‌خواهم بروم بهشهر, از کجا پاید 
بروم و کدام ماشین را سوار شوم؟ چقدر پول 
می گیرند؟ چقدر طول می کشد ...۸ 
خلاصه آنقدر با او صحبت کردم که بستنی‌ام: 
آب شد.آو هم گویی کمی مشکل ذهنی داشت و برای 
هر سال من یک ربع توضیح می‌دادا من مترجه 
نشدم کار شوهرم کی تمام شد قتط یک مرقع 
| متوجه شدم یک سیاهی مثل برق از جلو چشمانم 
گذشت: با رفتن او من از پسرک بستنی‌فروش 
| خداحاظلی کردم و دوباره وارد فروشگاه شدم و خریدم را 
| گرفتم و از دری که داخل کوچه بود و خروجی 
فروشگاه په حساب می آمد. خارج شدم, داخل کوچه 





شنیدم که زن و مردی مقابل فروشگاه با هم دعرا 
می کردند و پسرک بستنی فروش می گفت که زنی 
سراو را گرم کردہ و موتور را دژدیدند. آنها پرسیدند 
آو از کدام طرف رفت و پسرک در فروشگاہ را نشان 
داد۔ ومن درحالی که نوز صدای دعوای زن و فرد 
را می‌شنیدم یک ناکسی دربست گرفتم و رفتم خانه. 
حدود هقت ماه در ساری زندگی کردیم. اما یک 
روز دوست شوهرم که پذرش در آگاهی کار می کرد 
به شوهرم خبر داد که رد ما را از آگاهی تهران 
گرفتهاند و یه آگاهی ساری اطلاع داد‌ائد که ما در 
| این شهر زندگی می کتیم و بهتر است هرچه زودتر از 
| سازی برویم و ما مجبور شدیم... 


0 قسمت دوم و پاپانی در شماره آینده 
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0 ییماری ژنتیک 

ساعت چهار یامداد است و کودکان در پارک با 
و شادمانی .مشغول بازی و تفریح 
می‌پاشند. پدران و عادرائشان که از چهزه‌های شاد 


خوشحال 


کودکانشان, ,خود نشاط یافته‌اند. در اینجا و آنجا 
نشسته‌اند و مشغول صحبت و اختلاط با یکدیگر 
هستنده گمنی لیست تا از آنها بپرسد. «آیا از وقت 
خواب شما نگذشته است؟» 

در «کمپ غروب» این کردکان از 
ژاپن نیوزیلند. از سرزمین‌های اغ 
خاورمیانه و آقریقا و از سرهای شنال اروپا مارای 


اپ 








واه وی یر لآ 


که نقصانی در آنزنم پوستی, آنها 


کرده که دز 


وحشت دارند؛ چرا 





زانسبت به 


کمترین عدت دچار سوختگی‌ها و تارلهای بزرگ و 
عجیب شدند و سرانجام تعدد این زخمهای پوستۍ 
یاعث ایجاد سرطان پرست در آنها می شود و یا آنهارا 


آقتانب به‌قذری حساسن 


باغدد مغزی مرگ آور مواجه می سازد. 
عده یسیار کمی از این کودکان در وضع عادی 

می توائند سنین پس از ۲۰ سالگی خود را شاهد باشند 

مگر آنکه مراقبت از از آنها با دقت و وسوا ی فرازانی 


هبراء باشد که آتها را از مواجه شدن باثور آفتاب د 





نگهدارد. و همین مراقیت‌اهاست که سیب بیدا 





پارکی چون ااکمپ غروب» شدہ است. 
در چتین فضابی هرقدر هم بیماریشان پیشرفته 


و تفریج در 
استقادہ کنند و تا حدود ژیادی زندگی عادی را برای 


باشد. آنها می‌توانند از امکانات بازی 
خود فراهم سازند. 


0 پیدایش پا رک غروب 

در سال ۱۹۹۴ زمانی که دان و کارن متوجه شدند 
دختر هفت ساله آنها کتی» میثلا به بیماری ۴× شد 
است و ژندگی را باید در تاریکی مطلق ادام دهد 


9 


شماره ۳۰۳۴ 


گر 


آنگاہ در باغ کوچک منزل خود وسایل بازی و تفریح 
را برای او تعییه کردند جا در نیمه‌شبها او بتوائة 
حتی‌الامکان به زندگی عادی یک کودک ادامه دهدء 
سپس انهاه فکر افتادند تا برای اینکه کتی در این 
فعالیت‌ها تنها نباشد. از خانواده‌های دیگری که 
فرزندانشان از همان بیماری رنج می‌برند. دعوت 
کنند تا آنان نیز شریک زندگی گیائه کتی.شونده 
آوازه این حرکت خیلی زود پیچید و باعث شد تا 
مراجعه کنندگان په با کوچک در پشت متزل دان و 
کا ی یایند که برای آنها پذیرایی از 
چنین تعدادی امکان پذیر نیاشد: بٹابراین با همکاری و 
مساعدت سایر خاتواده‌های در گیر و 
برای ایز شد و ام غروب را 

برایش انتخاب کردند. از آن زمان تاکنون ا 
خانواده که عزیزائشان دچار «قهر خورشید» شده‌اند 








به‌قدری اقزایث 


ن کار عناسب 2 










رشی حیرت انگیز د باره کودکانی که در برابر 
نور افتاب می‌سوزند! 


بجہ شای 
نیمه شب -- 


0 برگردان: بھروڑ بهرامی 











0 یک بیماری نادر پوستی باعث شده که برخی از 
کودکان و نوجوانان در برابر تابش ور معمولی 
آفتاب شدیداً دچار سوختگی شوند نا آنجا که 

درمعرض خطر جانی قرار گیزند 





به کمپ غروب مراجعه کرده‌ند. خاتواده‌هیی از نال, 
ای نی سرتلانک.استرال زاین و پحرین و 


اری از کشررهای دیگر از آن ج 








جمله بودند. 


۵٥ل(‏ بیماری است؟ 

Skin - ۳۱۱۱۱٥۵۸٥۱۸ - Disorder‏ یا 
به‌اختصار ۹۷نا نوعی نقصان در آن 
پوستی است که براثر اشعه ماورای بنقش خورشید 
دچار زخمهایی شبیه به سوختگی براثر آتش 
می‌شوند. این بیماری از بدو تولد په‌صورت ژنتیک 
در نوزاد رجود دارد؛ اما تشخیص آن در بسیاری اژ 
موارد تا کودک په شش یا هفت سالگي پا بگذارد. 
مشکل است. بیمار ابتدا دچار سوختگی‌های درجه سه 
روی پرست خود می شود و زمانی که زخمهای این 
سوختگی به استخوان رسید, آنگاه امکان بروز 
بیماری 4-۳ در کودک بیشتر می‌شود. ذر این 
بیمازی پوست در برابر پرتو خورشید. حتی اگر در 
پس اپرها باشد. ناپایدار است و دچار سرختگی 
می‌شود و ضمن آنکه سوزش این زخمها خود برای 
کودگ بسیار دردناک است. 


0 چرا ذرمان قطعی وجود تداردا 
نی از دانشمندان علوم پزشکی معتقدند که 
بزدگرین دیل ی ثرمان مشخص برای ییماری ۶ -× 
ن بودجه کافی برای تحقیا 
ره آست۔ دلیل آن هم این است که در جذب 
بردجه تحقیقاتی, این بیماری در رقایت با بیماریهای 
فراگیرٹر مثل ایدز, سرطان خون و پرخی از بیماریهای 
قلبی قرار می گیرد و درچتین رقایتی قافيه را واگذار 
ہی کن ۱ 
دلیل دیگری که آنان ذکر می کنند. این است که 
محتقان ترجیح می‌دهند تا درباره بیماریی به تحقیق 
یپردازند که بتواند برایشان نامی کسب کند و لقب 
زه‌گر را برای آنان په ارمغان پیاوردء برای مثال 
اگر آنها راہ درمائی برای یک بیماری کشندہ قلب 
کشف کنند. یک معجزه گر شناخته می‌شوند؛ اما برای 


یم و بافت 





















پا 












کشف درمان ۶+ چئین لقبی در کار نیست۔ 


0 درماتهای موقت و جنیی 

بدین ترتیب درمانهای موقت و جنبی در مورد 
پیماریهایی نظیر 6-۳ اهمیت پیدا می کند و یکی از 
آنها این است که برای کودک بیماز بدون آینکه او را 
در خطر ور خورشید قرار دهند. حتی‌الامکان اپزار 
زندگی عادی را فراهم کنند تا انگیزه زنده بودن و 
زندگی کردن را در او تقویت نمایند. درمیان این ابزار 
ابندا به لباسی مخصوص کودکان و نوجوانان مبتلا به 
۴× برمی خوریم که اتفاقًاز جائب «ثاسا» (مسسه 
تحقیقانی در علوم فضایی) طراحی شده که تمامی 
تقاط بدن کودک را از گزند پرتو 
فرابتفش (اشعه ماورای بنفش) 
مصون مي‌دارد و بعد هم ب 
ابداعاتی نظیر «کمپ غروب» 
پرمی‌خوریم که در آن 
تمام لذات زندگی عادی 
برای کودک فراهم آورده 
می‌شود. تنها با اين 
تفاوت که برای او جای 
شب و روز عوض می‌شود؛ 
اما اصل مهم که ایجاد انگیژه 
زندگی در او می‌باشد, دين 
ترتیب کاملا عملي تصور 
می گردد. 


0 خصوصیات با رک قروب 

کارن که به اتفاق شوهرش 
پنینگذار این مکان مخصوص 
برای کودکان و نوجوائان 


«اين کسپ به بچه‌هااجازه می دهد نادر دتیابی که 
مناسب با شرایط آنهاست. زندگی کنند. 

دختر ما «کتی» که خود به این بیماری میتلاست: 
روزها نیز از خانه خارج می شود اما با پرشش کامل 
اما در این شرایط او اید جهان را از طریق ماسک. 
عینک و لباس ویژه فضالوردان تجربه کند. من 
نمی‌خواهم او احساس گند که فقط این لباس و 
ماسک دئیای ارست, بلکه می‌خواهم طبیعت را پا 
هنه جاذیه‌هایش احساس کند. می‌خواهم او با پای 
برهته روی عاسه وشن راہ برود و ترمی و زیری‌اش 
رازیر کف پایش احساس کند:می‌خواهم ترمي چمن 
رآ با انگشتان خود لمس کند. نه بایک جفت دستکش 








فشایی.» 
کارن ثمی‌تواند زمائی را که کتی نوزادی بیش 
نبود. فرآموش کند 


#بامداة یک شنبه‌ای که او را برای مراسم غسل 
تعمید که در محوطه باز جلوی کلیسا انجام می گرفت 

















در آغوش گرفته ود 
متوچه فریادو گریه شدیدش 
شدم؛ اما حدسی نمی ژدم 
که این فریادها از درد و 
سوزشی بود که او در 
پرآبر ورا آفتاب اسان 
می کردا وحشتناکتر این 
پود که قبل از هجده 
ماهگی. کتی حدود هشت 
نوختگی شدید روی 
پوست داشت و په‌ناجار 
او را یه بیمارستان بردیم 
و آزمایشها 
عکنبردازی و تخقیقات حدود دو سال 
به‌طول انجامید دا اينکه سرانجام او 
را عیٹلا به 2-۳ تشخیص ددند, 
بر را یه ما دادند. 


وارد شده است. نخستین 
َو اخ پوداکه 
زندگی کتی په پایان 
رسیدہ و ما شروع به 
عزاداری کردیم. یعنی 
پیش از اینکه اتفاقی روی دهد 
ما او را تصور گردیم و به 
خالش تالف می‌خوردیم؛ اما 
ناگهان به خود آمدیم و با خود 
و/ عهد کردیم... هرگز... هرگزه.. 
کتی مثل همه زندگی خواهد کرد 

وبدین ترتیب به فک رایجاد کپ 
غروب افتاديم.» 





0 روشنها و تبره‌ها 

کودکانی که دارای پوست روشن 
صورت ابتلا به ۸66 بیداریشان به سرعت تشخیص 
فاده می‌شود؛ اما متاسفانه آنان که پوست تیره دازئد 








علائم آشکار روشن پوستان را نشان نمی‌دهند: در 
نتیجه با تاخیر بسیار به وجوذ 16-8 در آنان پی برده 
می شود و ابن امکان وجود دارد که به علت تاځیر. 
زخمهای پوستی‌شان عمیق‌تر و تبدیل به سرطان 
پرست شود؛ اما به هرحال هر زمان که این تشخیص 
برای کودک یا وجوان داده شود آٹھا از مواجهه پا 
آفتاب ممتوع می‌شوند. البته در فصل مدرسه محدود 
بجه‌ها به فضای داخل و دور از آفتاب بسیار 
ن تعطیلات تابستان انت که 
ر خانواده‌های ذارای کودک 
میتلا: به وجرد می‌آورد. 

در تعطیلی تابستان بچه‌ها طبیعتاً به دنیال تفریح و 


ی عستند و حضور در قضای آزاه برای آنها په 














مراتب جنابتر می‌شود و این زمان است که آولیای 
انها مشکل می‌توانند وسایلی پیدا کنند که بتراند 
آنها را در داخل و به‌دور از پرتو کشند؛ آفتاب نگه 
دازند؛ اما مکائی چون پارک غروب توانسته این 
کمبرها را جل کند. 

بچه‌ها در پارک هر شپ را ہہ بازی و تفریج 
می‌گذرانند و با اثرژی ہی پایائی به این طرف و 
آن طرف می دوئد تا زمانی که طلیعه خورشید خود را 





نشان می‌دهد. آنگاہ بجه‌ها که جسماً هم از بازی 
خسته شده‌اند. با آرامش بدخواب می‌روید و تا 
ساعات بعدازظهر را در خواب طی می‌کنند و آنگاه 
آماده می‌شوند در غروب زندگی دلخواه خود را از ر 


بک 


۵ امید به زندگی 

آنچه پارک غروب به بچه‌ها بخشیدہ پیام 
زندگی است. آنها متوجه می‌شوند که پدون پرتو 
فرابنفش نیز امکان بازی و تفریج و پیدا کردن دوست 
وجود دارد. آنها منوچه می شوئد که جایی برای تخلیه 
انرڑی ہی بایان خود دارند. آنها متوجه می‌شوند که 
نفس طبیعت را نیز می توائند همچون دیگران احساس 
کنند. آنها مترجه می شوند که تور مریخ۔ عشتری و 
زهره یز می‌تواند چون خورشید معتی و مفھوم 
ایشان داشته باشد, آری, آنان بچه‌های ماد 











زند 
هستند. بچه‌های نیمه شب. 
ذ٦‏ 
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امیر په اطراف خود نگاه کرد و پا خود گفتہ 

= پاید پرواز کنم و از روزن دریچه بگریزم, آری.این 
بهذرین کاری الت که می‌توالم نجام دهم. از اینجا که 
گریختم.خدا کریم است و شاید چاردانی پافتم, 


این را گفت و پرواز کرد و په سوی روزني که در 





دریچه برد رفت و تا زرنار په خود ییاید. از روژن 
و به بیرون رسید و خوه را به درختزاری رساتد و لابه لای 


شاخه‌ها گم شد. پس از ساعتی, خسته شد و رری 


شاخه‌ای نشست ولی شاخه شکست و نزدیک برد او 
پایین بیفند, بنابراین روی شاخه کلفت‌تری رقت و روی 
آذ قرار گرفت وبا خود گفتہ 

> چه خوب شد که گریختم۔ چقدر پرواز کردن 
مگس‌ها دشوار است! 


سپس خود را در قطره‌ای شبنم نگاه کرد و از قیافه | 


خود حیرت کرد زیرا هلوز جامه‌هایش بر تتش بوفندہ 
حتی کپسه قتدی را که دختر آرزوها په از داده بود 
همراهش برد که البته همگی, مائند خودش کوچک شده 
بودند ولی عجیب برد که او بسیار سنگین بود و انگار 
چپزی از وزنش گم نشده بود. 

کمی که گذشت. خستگی اش تمام شد و پرواز کرد تا 
غذایی پیدا کند. هنوز چند متر بیشتر ېریده بود که 
جشمتی به گنجشکی افتاه که می‌خواست او را شکار 
کند. امیر با خود گفت, 

“این دیگر چیست؟ گمان کنم گنجشک است. 

سپس پاهراش اف داد 

- گمان کنی گنجشک است؟ خب معلوم انت کة 
وی تاد ان وای پر َء گنجشک‌ها دشن 
مگسانند. ایک مرا خواهد خوزد. 

گنجشک به سوی امیر شیرجه رفت و گفت, 

> آری, اینک تو را خواهم خورد. چه مگس چاق و 
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به روایت: مصطفی گلیاری 


چله‌ای. به بهء 

امیر گفت: 

٭ ای ابله. من مگس نیستم, من امیری 
جوان پختم. 

گنجشک خندید و گشتہ 

لاپ من هم عقابی تیز چنگالم» همه جور مگس دیده 
بردم مگر مگس مالیخولیابی. چه تفاوتی می کند؟ مگس, 
مکس است. دیواتهباشد یا نباشد برای گنجشکی گرسته. 
فرقی نمی کند. آمدم ای مگس دیوانہ چاق و چله: 

و ناگهان په امیر نزدیک شد و متفارش را باز کرد و 
مین کەامیر راه مقار گرفت. گنجشک به سوی زهین کشیده 
شد و محکم به زمین خورد. امیر از میان منقار گٹجشک 
بیرون پرید و یه او دشنام داد. گنجشک پا آ+و ناله گفت؛ 

ای مگس دیوانه! راستش را بگو که تو چرا چنین 
ستگیتی؟ 

امیر گفتہ 

<اولاًخودت دیواتەای۔ ٹائیاًمگر من په تو نگفتم که 
مگس نیستم و امیری جوان بختم؟ دلیل سنگینی من همین 
است. اینک تا تو را نکشتهام از اینجا فرار کن و په همه 
پرندگان یگو که امیری جوان بخت. به مگسی جوا بخت 
تبدیل شده است تا این اطراف را خوپ پگردد و ببیند آیا 
کسی به کسی ستم می کند پانه, 

گنجشک با شنیدن این سختان پرواز کان از آنجا 
گریخت و لابه لای شاخه‌ها پنهان شد. امیر نیز نفسی به 
راحتی کشید و روی شاخه قطوری نشست و به فر فرو 
رفت و سرآنجام په این نتیجه رسید که په غار پرود و وارد 
دهان اژدهای سرخ شود. با این فگر پرواز کرد و په سوی 
غار سرخ رفت و پس اژ چند ساعت په آنجا رسید و با 
ترس و لرز روی پوزه اژدها تشست و همین که اژذها 
دهانش را باز کرد به درون دهاتش رفت و از آنجا, خود را 
یه شکم آژدها رساند و ین که درون شکم لڑتھا تاریک 
بود ولی چون امیر به مگس لدیل شدہ بو په خوبی همه 
جا را میدید و به آسانی توانست سنگ زرد را پیدا کند 
اما حیران بود که سنگی را که نسبت به جثه لو سیار 
بزرگ پود چگوئه بردارد و یرون ییرد۔ باخود گشتہ 










٭امتحان می کنم. شاید توانستم. 
و سنگ زا گرقت و دید به راحتی می تواند آن را 
برداردہ پس جانست که ته تنها وژنش را از دست نداده ‏ 
است, بلکه قدرتش نیز هنوز پاقی است. پا شادی تیمی | 
قندها را در شکم اژدھا ریخت و کمی بعد حال اژدها به هم | 
خوره و طوفانی در شکمش ہر پا شد و هر چه که در 
شکمش برد. بیرون ریخت۔ مگس جوان بخت نیز همراه: 
محتریات شکم ادها بیرون افتاد. به زودی مگسان 
بسیاری از راه رسیدند و مشقول خوردن چیزهانی شدند 
که از شگم اژدها بپرون ريخته بود. امیر جران پخت 
پرهایش را یه هم زد و آنها را پاک کرد وبا سنگ زرد یه 
وا پرید. یکی از مکس‌ها به او گقت, 
< آهای! تو دیگر چگونه مگسی هستی؟ این صخرہ 
زرد یه این بزرگی را چگرنه بلندکرده‌ای؟ 
آئیر گفت: 
من مگس نیستم. امیری جوان پختم۔ تو کیستی؟ 
مگس پرواز کرد و په سوی امیر رفت و گفت: 
*من؟ خب معلوم انت که کیستم؟ یک مگس مات 
معمولی هستم, ولی عانند تو دیوانه نیستم و خود را آمیر 
نمی‌خواتم. نگفتی که این صخره را چگونه پلند کرده‌ای؟ 
۔ پاسخت را بعد خراهم داد. اینک پگو که آبا 
می‌دانی رودخانه سبز کجاست؟ 
« رودخاته سبز؟ تہ۔ ولی در همین تزدیگی‌ها اقیالوس 
سبز رنگ بسیار ہز رگی هست که اگر بخواهی, راعش را 
شالت خواهم دادء 
امیر گنت 
تو چه مگس مهربانی هستی. خرأهش می کتم مرا 
په آن جا راهنمایی کن. 
مگس گفت 
به یک شرط. 
*په چه شرطی؟ 
مگس گفتہ 
چه سال عجیبی می کتی!از کی تا کنون رسم شده 
که شرط را از سی بپرسند؟ مگر نمی دانی که ما 
مگس ھا شرط را در آخر می پرسیم؟ کم کم ارد از تو 
خوشم می آید. خوپ بلدی خودت را به نادانی بڑزلیء 
برویم تا آقبانوس سپز را نشانت پدهم. 
-برویم. چقدر طول می کشد تا په آن جا برسیم؟ 
یک هفته. 
امیر با نگراٹی گفت: 
- یک هفته؟ ولی من فقط سه روز وقت دارم. 
عگس گفت: 
اگر از راہ میائبر برویم دو روز طول می کشد ولی 
راہ میانیر. بسیار خطرناک است. آنجا پر از پزندگان 
مگسخوار است. 
آمیر خراست دستی به سییلش بکشد ولی دید سبیل 
نداردینایراین با غرور گفت: 
- تا یا متی: از چیزی نترس, اگر خطری تو را تھدید 
کرد خودت را پشت من پنهان کن۔ 
مگس گنت 
- در آن صورت پرندگان مگسخوار. هر دو ما ریک 
لقم خواهند کرد. این که فایده‌ای نداردء 
“ای مگس ترسو. گفتم تا وقتی که یا منی از چیزی 
تترس. پرندگان مگسخوار تمی‌توانند مرا بخورند. آیا 








حرف مرا پاور نمی گئی؟ 
< چرا پاور لکنم؟ من که تا کلون نشنید:ام هیچ 
مگسی دروغ بگوید. قبول می کنم. و تو را از راه میاثبر 
په اقیائوس سیز می برم. 
هر دو رفتلد و در راه‌غیچ پرندہ ای به آنها حمله نکرد . 














مگس گفت, 
- این هم اقیانوس سبزء 
“هگر تو نگفتی که تا این جا دو روز راہ است؟ مادر 
کمتراست دودفیقه به این جارسیدیم۔ از این گذشته ین 
که رودی کوچک است, تو چگونه به این می گویی 
اقیانرس بزرگ؟ 
< من که از حرف‌های تو سر در نمی آورم. دو روز 
پرواز کردیم تا به این اقیانوس پیکران رسیدیم. آن وقت 
تو می گوبی دو دقیقه؟ 

امیر گفت: 

“مهم ینت که تو از حرف‌های من یر در می آوری یانہہ 
بھتر است به من کمک کنی تا این ستگ را بشوییم, 

مگس گفتہ 

مگر من و تو می توانیم صخرہ به این بزرگی را 
پشوییم؟ دیوانه شددای؟ 

= خودم آن را خواهم شست. توفقط بنشین و تما کن 

سپس امیر ستگ زرد وا کنار رودخانه رہ و مشفول 
شش آن شد. مگس با حیرت به امیر نگاه کرد و گفت, 

> غجیب است. نا گنون هیچ مگسی را به قدرت تو 
ندیدهام, حتی خرمگس‌ها و زنبورها و ملغ ھا نیز قدرت 

















تو را ندارنده 
امیر چیزی نگفت و با کرشش بسیار رنگ زرد ستنگ 


را پاک کرد و چشمش یه اسم خودش افتاد و باشادی گفتہ 
اسمم را یافتم۔ اینک باید آن را پاک کنم و نام کس 
دیگری را رویش بنویسم. ام چه کسی را پتویسم؟ م ۰۰ 
آهاء فیمیدم. چه نمی بهتر از نام زرتار پلید؟ آری.نام او 
را می‌ویسم سپس به غار سرخ می روم» اما نه. بهتر 
است اول به غار سرخ بروم, و در آنجا نام زرتار را 
روی‌سنگ زرد بنویسم. 
۲ انامه ټوم گی گنت 
دای مگس جان: آیا پس از این که نام زرتار را روی 
این سنگ توشتم. مرا به غار سرخ می‌بری؟ 
گفت, 


غار سرخ؟ این اطراف غاز سرخ تداردء 
نت گفت: 
«یادت هست که نخستین باز مرا در کجا دیدی؟ 
ارو 
«مرا په همان جا پبر۔ 
مگس گفت: 
* می برمء ولی اول باید شرعلی را که با تو بستم, به چا 
بیاوری۔ 
| ار گفتہ 
تأ ‏ چه‌شرطی؟ 
*شرطم این است که از بچه‌های من مراقبت کئی تا 
۲ بزرگ فوند. 
امیر پرسید. 


1 


و پس از چند دقیقه به رودخانه سبز رنگی رسیدندہ ۰ باز گردم. 





- چقدر ظول می کشد تا بجه‌هایت بزرگ شونا ؟ 
- چه چیزهایی می برسی: هر کس نداند. فکر می کند. 
تو هرگز مگس نبوده‌ای. خب معلوم است که چقدر طول 


یم چم ردب ود 








< ای هاوار, ای تاد و بیداد. به فریادم برسید. این 
مگس ادان دارد زیر شرط من میزنّء 
امیر با دستپاچگی گفت: 
- چرا داد و قال راہ اتداخته‌ای؟ صبر کن تا برایت 


- خودت صبر گن فا مگسان انتقام گیر از راء برسند و 
تو را قطعه قطعه کنند. آن وقت خراهی فهمید که زیر پا 
گذاشتن قانون مگس‌ها چه طعمی دارد. ای هاوار. ای 
بیداد. کمگ. کنک: 

امیر با شگفتی به مگس نگاه کرد و گفت, 

> مگس چان این قدر سر و صدا نکن. اگر وقت 
داشتم. حصاً از بجه‌هایت نگه‌داری می‌کردم تا بزرگ 
شوند ولی پاور کن که وقت ندارم و اید پروم. 

> باید پروی؟ نمی‌خواهد تو بروی. من می‌روم» 
آری. این طوری بهتر است. من می روم و مگس بزرگ 
را صدا می‌کنم تا پیاید و تو را به خاک سیاہ بنشاند, 
شرط مرا زیر پا می‌گذاری؟ 

مگس این را گفت و پرواز گرد و رفت. امیر نفسی په 
آسودگی کشید و گفت. 

راحت شدم. رفت. چه سرو و ضدانی زاه انداختد 
بود. خب. بهتر است نا درد سر دیگری آغاز نشدد بروم و 
خردم را به شکم اژدها برسانم. چه خوب است که هلوز 
زور بازوی زمان انسان بودنم را تارم. وگرئه چطور 
می توائستم این سنگ زرد زا بودارم؟ خب. برومء 

در همین لحظه صدایی شنید که می گفت: 

- کجا؟ حالا تخسته بودی: 

امیر یه اطراقش نگاهی کرد و یا خود گفت 

این دیگر کیست؟ خدا رحم کند» 

و یا صدای بلند گفت: 

< تو کیستی و کجایی؟ تو را ئمی بیتم. 

من این جایم. بالای درخت بید رانگاه کن تامرا بینی: 

امیر یه بالای درخت بید نگاہ کرد و با نگرانی گفت: 

< تیذا به دادم برسد. چه فگس بزرگی» بهتر است 
سلام کنم ١ء‏ سلام, ت و کیستی ای مگس بزرگ؟ ‏ * 

< من ملک مگس‌ها هستم. آمدهام تو را مجازات 
کتم؛ چرا زیر شرط این مگس مادہژدەای؟ مگر تمی‌دانی 
که مجازات چتین کاری مرگ ات 

>مرگ؟ نه, نمی‌دانستم. 

ملکه مگس‌ها یہ مگس ماده و چند مگس دیگر نگاه 
کرد و گفت: 

- چگونه نمی‌دانستی؟ هیچ مگسی نیست. که از 
قوانین مگس‌ها خبر نداشته باشد , 

- آخر من عگس نیستم. مرا آفسون کردداند من 













آدمیزادم. 
آنمیزاد؟ عذر بدتر از گناہ آوردی. اگر به راستی تو 
آدمیزاد باشی, کارت زار است. 
امیر با بی حوصلگی گقتہ 
- بیین خائم مگسه. من کار دارم و باید پرومء حوصلھ 
یکی به دو کردن هم ندارم. من رفتم, خا حافظء 
7 وخواست پروازکند ولیتتوانست. ملکة مکس‌هاپا 
- پس چرا پرواز نکردی و نرفتی؟ 
امیر دوبارہ کوششی کرد و با نگرائی گفت, 
- ثمی‌دانم. بال‌هايم کار نمی‌کنند. پافایم بیحس 
خده‌اند. 
ملکه با خنده گنت, 
- ایح اول کار است. تو در هنگ شن اشیری وا 
نمی توانی په جابی بروی. فقط با اجاژه من است که هر 


مگسی.می‌تواند راه برود یا پرواژ کند. اینک بد 


مگس‌های قائل می گویم ییایند و تو را زجر کش کنندء 


سپس په مگس‌های حکیم می گویم که تو را زنده کنلدہ: 


باز به مگس‌های قائل می گویم تو را زجر کش کنند: و 
دوباره به مگس‌های حکیم می گویم که تو را زنده کنند.. 


این کار رتجآور, ۱۵ سال تکرار خواهد شد تا تو باشی و - 
زير شرط هیچ مگسی نزنی. پس أ ۱۵ سال ۱۵۰ سال ہم _ 


یه جرم این که می گوبی آدمپزاد فستی, تو را زجر خواهم 
داد تا تو باشی و دیگر نگویی آدمیزادی, 

ملکه مگس‌ها بال‌هایش را په هم زه و ویز ویز 
موزرنی از بال‌هایش به صدا در آد و پس از مدت 
کوتاهی دوازده مگس قانل از راه رسیدند و در پی آئها 


دوازه مگس خکیم هم آمدند و همگی گتار مگس جوان. 


بخت نشستند: مگس‌های قاتل خرطوم‌های بلندی داشتند که 
نوک خرطوم‌شان پر از تیغ بود. چنگال‌های بسیار تیزی 
هم ذاشتند که سرخ و لزج بوده مگس‌های حکیم هم پیر 
بودند و از چشم‌های‌شان اشکی زرد می چکید و پیوستہ 
ورد می‌خواندند. امیر به آتھا نگاه کرد و با التماس گفت« 

- ای ملکه دادگر, په من عاجز پیچاره رحم کن و 
بگذار بروم. اگر این سنگ زرد را به درون شکم اه 
ہرم نمی توائم طلسم خودم را باطل کتمہ 

- مطلورت از سنگ زرد کدام سنگ است؟ من که 
در اینجا هیچ سئگ ژردی نمی‌بینم. 

یر گنت 

<تواین سنگ زرد را نمی ییتی؟ 

ملکہ با تعجپ گفت. 


- تر به این صخرہ بزرگ می گویی سنگ زرد؟ مگ 


نو می توانی این را ند کتی؟ 

- چرا نتوانم؟ خیلی که وزن داشته باشد. یک 
کیلوست: 

ملکه گنی فکر کردو گفت: 

= من دست و پا و پل‌هیت را آزاد می کتم آنگہ تو این 
صخر را بلند کن اما وای به حالت اگر یامن مزاح کرددباشی۔ 

سپس شاره‌ای کرد و امیر بال ھایش را به زد وسنگ 
زرد را گرفت و پرواز کرد و بلند شد و گفت, 


- یغفرماء این هم از بلند کردن سنگ زرد. 
علکه با حیرت گفت: 
آدامه دارد. 
شماره ۳۰۳۴ لیزت 


۱ 









































غرغرو لق لقو و وسواسی 
بی‌جسا کشیسدہ راعائم سفتا مسررسیده رامانم 
















|در دهانسم نمائسدہ دندانی 
منفعل: خسته: خرد و وارفته 
گرچه نگذشته عمسری از 
برگ و بارم ز غصه و غم ربخت 


جنس بنجل خریسده را مانسم 
پیسرمسرد خمیسده را مانسم 
تک درخست تکیسده رامانم 



















نیست در جان من دگر رمقی مئرده‌ای آرمیسدہ رامانم 
|دانه‌ای مو نمانسده روی سسرم چعتی خر چریده رامانم 
|شده‌ام هاج و واج و سرگردان مسرد دئب] ندیده را مانسم 


یحی از بسک قصیده را مانم 
مرضشک سر بریسده رامانم 
لقمسه نساجویسدہ را مانسم 
عمه جان سعیده رامانم 


«دوستان شرح پریشانی من گوش کنید» 
سرگذشت من و بی‌نانی من گوش کنید 
مرحمت کرده رجزخوانی من گوش کنید 
شمر همچون کش تنبانی من گوش کنید 
تا به کی حرف دل خویش نگفتن ٹا کی 
روز و شب سگدوزدنها ونخفتن تا کی 
|«روزگاری من ودل: ساکن کوبی بودیم» 
بی لاس و کله و رخت و پتوبی بودیم 
تشنه قطرۂ آبسی ز سبویسی بودییم 
E‏ ماھت یوین وی 
جای من قلهک و ژرگنده و دربندنبود 
به لبم خنده اگر بوده شکرخند نبود 
«نرگس غمزه‌زنش این همه پیمار نداشت» 
یک جگرسوخته: همجون من بیکار نداشت 
به من زاره نظسر پسول دل آزار نداشست 
یعنی با آدمی بیچاره چون من کار نداشت 
صاحب «سکه» شدن کار من زارنبود 
جای هر پخمه چو من داخل بازارنبود 
ای ربالی که برای همه کس چون ماهی 
په من دلشسدء هم کن تو نگاهی گاهی 
غیر دژهیندن بی میسچ نجدارم رامسی 
بی تو بی رزقسم و بر سینه سوزان آهی 
آ» من کاش اثر در تو نماید ای پول 
تا به دستم برسد دست تو شاید ای پول 
حسین عوض‌زاده - گرمسار 





رع 


شماره۳:۳۴ 


پرتقال له ده رامانم | 


]بر سرم رفت از صداقت: بس زاین و آن‌کلاه 
کاسے لب پریده رامانم | 












توسري! 
گردنم کج گشته و ره می روم من یک وری 
خورده‌ام از بس ز دست همسرم هی‌توسری 
می دوم هن هن کنان من کوچه‌ها را تا به شب 

تابه کف آرم مگر یک دانه نان بربری 
اشکھایم جاری از دخل کم و خرج ژیاد 

سر فروافتاده چون لوطی مرده انتری 








چرخ امسرار معاشم شد دچار پنچری 

تا سحر در خواب بینم: بی کرابه خانه‌ام 

کرده صاحب خانه‌ام: این نکته را یادآوری 

دیگران با بنز می تازند و مسن در حسرت 

پیر یابوی نحیسفی: یا که مسکیین استری 
آقانانا - گوهردشت 


ای ریال 


از چه رو با عاشائت: بی‌وفایی ای ريال 

هرزمان از کیف و جیب ما جدایی؛ ای ریال 
دیر می‌آیی به دست و زود غیت می زند 

مشل آب شهر ماء چون کیمیایی؛ ای ريال 
اول هسر مساء تا هفتسم تو همسراه منبی 

لیک دائم توی دست اغنیایی؛ ای ریال 
انیمه ماه است من افسسردہام از هجر تو 

تا که ماه نو شود از در درآبی؛ ای ربال 
نه شکم را پر نمایی؛ نه شوی رخت و لباس 

چون که مثل وعده‌ها؛ باد هوابی 
ادائما در فکسر قائم باشکسی با قشر ما 

بس که شوخ و شنگ و بی مهر و وفایی: ای ربال 
گرچه تلخ است حرف حت من با تو می گویم صریحع 

بی وفاء تا کی تو ہا ما در جفایی؛ ای ریال 
با تسام بی‌وفایسی‌هاه هنسوزم ند ما 

هم عزیسز و نازئین؛ هم دلربایی؛ ای ریال 





ای ريال 








نجف امیرعضدی -کازرون 
درد گرانی 

تا گرانی وارد بسازار شلد معضلات زندگی بسیار شد 
انچه بود از خوردنی؛ پوشیدنی احتسکار و جمله در انبار شد 
بسکه چون زالو مکیده خون خلق ‏ محتکر همچون سگان هارشد 
عدل و انصاف و مروت؛ هرجه داشت ‏ زیر پای درهم و دینار شد 
هر دروغ وھرریاوھرقسم ازبرای محتسکر ایسزار شد 
پاسبان بی څودرو دبال دزد رهزنی در روز روش کار شد 
صحبت از درد گرانی؛ این زمان ‏ در محافل صدر هر اخبار شد 
اهر که دارد مال؛ او اسوده است سختی مال مردم نادار شد 
درد جانسوز گرانی» این زمان از برای مفلس‌ان سربار شد 
پاره و پوسیده برانسدام من ازکت وپیراهن و شلوار شد 





هر که این وضع شلم شوربا بدید. مشل من از زندگی بیزار شد 


اسماعیل مزیدی - علی‌آباد کتول 
۵ با آرزوی موققیت روزافزون شما در قلمرو طنز, 


































آتش بار مع رکه 
اصطلاح آنش بیار در فرهنگ عامه په کسی 
اطلاق می شود که در اختلاف و دعوایی عامل اصلی 
نپاشد, اما با سخن‌چینی و بدخواهی. فتنه‌انگیزی کند 
و اما ريشه این ضرب‌المثل: 

در گذشته که موسیقی گسترش چندانی 
نداشت. ضرب و دف, ابزار کار اوليه 
مطربان محسوب می‌شد. گروه مطریان در 
'قدیم تشکیل می مد از: کمانچه کش, 
ی زن, ضرب گیر. دف زن, 
ویک افر دیگر په نام آتش‌بیار یا دایرہ 
تمکن. کار همه آنها که نام پردیم مشخص 
است. اما وظیفه آتش بیار یا دایره نم کن چه 
اود می دائیم که ضرب و دف از پوست و 
چزب درست شده است, » پوست ضرب و 

























در مرقع یدج تم ابو 
اا نکند. ایخ رظیفه را دایره نکن که 
ارف آبی در جلویش پوه و همیشه ضرب و دف زاتم 
مي‌داد و تازه نگاه می فاشت: برعهده داشت؛ اما در 
فصول پاییز و زمستان که موسم باران و رطوبت 
است» پوست ضرب و دف بیش از حد معمول ٹم 
بی‌داشت: و حالت انبناط: پیدا می‌کرد: مزاین 
قوقع لازم بود که پرستها را حرارت بدهند نا رطویت 
تبخیر شود و به صورت اولیه برآید. شغل 
یره نم‌کن در این دو فصل عوض می‌شد و په 
ش‌بیاری منحصر می‌شد؛ زیرا از این پس منقل 
در مقابلش بود و ضرب و دف را با حرارت 
اک خشک می کرد. 
با این وصف متوجه شدید که آتش‌بیار یا ابره 
کن کار مثیتی در موسیقی نداشت ؛ اما اگر نبود. 
عطربان مختل می‌شد و آنها نمی‌توانستند په 
تواغتن بپردازند. 
افراد سخن‌چین و بدگو و غیبت کن هم مثل 
آتش بیارھاو دایزہ نم کن ھا هستند که اگر دست 
اختلاغات با 
ت‌اندیشی خیراندیشان برطرف می‌شود؛ آما 















کل زشت خود بردارند. 


آتش بیار می دانستند و مدعی بردند که اگر او ضرت 


کار می‌افتد و موجبات انحراف فراهم نمی‌شود: 


تن ری 


درازی دو زافونت مرا کشت 
سیاهی دو چشسونت سرا کشت 
همی وعده دی اسروز وفردا 
هسی آمسروز و فردایت مرا کشت 
coo‏ 
تویسم ناصعای از بیتوایی 
پیشدم بر پسر صرغ هسوایسی 
پیر مرک به دست دلیسرم ده 
پگ صد داد و بیداه از جدایی 
فرستنده: فاطمه صلاحی از تهران 













برگردان: آردم 4 الک کردم و غربالم را ه 
گلمیخ آویزان کردمء 
[کتاپه از کسی که تمام کارهایش را انجام داده 
باشد,] 
© تاحلو مردہ به این پاکی نشسته بودء 
برگردان, تاکنون مرده به این پاکی لشسته بوق 
[کنایه از کسی که کار خوبی را برای اول بار 
اتجام دهد.] 
فرستنده: اسماعیل ساجی زواره از زواره 


 7((‏ ؤاژە نامه تااشی 

لیوہ برگ چم چش: چشم /ونی: بینی | گو: دهان 
/ لوه لب /دیم:صورت اجل: گړنه اخونی چمہ چشمه 
/ کیل کنیه. دختر | زواء پسر | تولی؛ تشک / لف 
لحاف /سرنه؛ بالش / کلاک بارآن | ور, یرف | سف: 
سیب اشت: شیر | بی نی پثیر ۰ 


قرستنده: عجید مرادی فر از تالش 


چون خلق و خوی آنها تغیرپذیر ٹیست و آتش 
اختلاف را شعلمور میکتندہ آنها را به آتشبیار تشه 
می کنند. خصوصاًدر قدیم موسیقی بیش از امروز به 
لحاظ مذهبی مذموم بود و آنها گناہ اصلی را از 












و دق را خشک و آماده نکند. دستگاہ موسیقی خود از 


حاج بل بایه, پرستو | چغوک: گنجشک | کفتر: 
کبوتر تاز تاخن | یک: لپ | زنگیچة: آرنج | دینه؛ 
دیروز | دوشنہ: دیشب / پرینه: پریروز | گاکا برادر | 


در برخی مناطق کشورمان رسم ناپسندی رواج 
دارد به نام «زن په زن» این رسم غلط تاکنون ژ 
و مردان بسیاری را په کشتن داده است. رسم اژن به 
زن» این گونه است که به خاطر صرفه‌جومی در هزینه 
مراسم عروسی۔ وقتی مردی می‌خواهد پا خاتواده‌ای 
وصلت کند. باید در مقابل خواهرش را په عقد برادر . 
عروس آینده درییاورد. وگرنه وصلت سر نمی گیرد! 
اما پس از ازدواج اگر یکی از دو زوج با هم دچار 
مشکل شرند و نهایتً مجبور په طلاق گردند. خانواده 
دیگر هم حنی اگر مشکلی نداشته باشند باید از هم 
جدا شوند یعنی طلاق در براہر طلاق! ۱ 
اگر هم ژوجی تایل به طلاق نداشته 
باشند, کار په دزگیری و نزاع و گاه قنل یکی از 
طرفین می‌انجامد. علی‌رغم همه این 
مشکلات: این رسم غلط همچنان رواج دارد و 
هرازچندگاه یک بار خانوادەای متلاشی و 
خانواده دیگری عزادار می‌شود. 
فرستنده. نادرکیاتی از تایباد 


اب اما 
آقای نورعلی آل‌مردان از دزفول 
مطلب ارسالی شما تحت عنوان «نامهای 
غیرمنداول مردان در دزفول» مناسب نبود. 
منتظر آثار دیگرنان هستیمء 
آقای محسن خوالفقاری از ساوه 
پخش معرفی یک روستا را فعلا تعطیل کرددایم, 
شاید در آینده جایی برایش درنظر بگیریم. 
خانم سودابه سرلک از الیگودرز 
تحقیق شما کار ارزنده‌ای بود که حتماً در 
شماره‌های آینده نمونه‌های از آن را چاپ خواهیم گرد. 
آقای محمد ترکی سکنان از جیرفت 
شما و تمام کسانی که ما مطلب می‌فرستند. 
خواهشم می کتیم مطلب خود را بریک طرف کاغلہ 
یک خط درمیان و خوانا بنزیسندء ضمتاً نام کامل 
پ خود را ری پاکت و هم زیر مطالب بئویسیذء 


7 هی تمارسید. . . 
حسن چراغیان از روستای کوشه بردسکن 
خراسان (سه نامه) » غلامعلی قاضی شهرضا از 
شهرضا * هاشم عسکرنواد فراغه از فراغه - فرداد 
فردرضایی از تهران - جعفر بابایی از نمین < یاسر 
کهنسال از بیرم لارستان۔ 
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شماره۳:۳۴ 

















































ینک وج شمارا به فا ماج 


اما آقای «لیست» بدون اشعه ایکس ثمی‌توانیم 
همسر شمارا مداوا کنیم. اگر لگن خاصره او شکسته 
باشد فلج خواهد شد و من مسرولیت آن را یه گردن 
تخواهم گرفت, بدون پرتونگاری, کاری از دست ما 
ساخته نیست. البته از همسر شماست و شما خق دارید 
هر کاری که دلنان بخواهد انجام دهید. می توائید او را 
به بیمازستان فیگری ببرید. اما بايد اشاره کٹم که 
حرکت دادن او نیز خالی از خطر یست. به هرحال 
بستگی به تصمیم و نظر شما دارد. مسوولیتش هم به 
عهده خودتان خواهد ہودء 

«تام» کوشید به چهره دکتر بنگرد اما دوباره آن 
رعشه لعتتی به چانش افتاد. می‌دانست مخالفت او 
بی مورد است. نمی خواست دکتر کر کند که او آدمی 
غیراصولی و از خودراضی است, اما به هرحال. ضریه 
روحی شدیدی به او وارد شده بود. دوبارد روی 
صندلی نشست. موضوع عذرخواهی مطرح نبود. به 
آرامی گفت: 

= داشثیم می رفتیم ماه عسل که این حادلہ اتفاق انثادہ 

دکتر «مور» نیز نشست وبا لحنی دلسوزانه گفتہ 

< متاسفم. آیا می خواسٹید په «کنبانک پورت» 
پروید؟ 

«تام»به علامت تابید سرش را تکان داد, دکتر گفت 

« اگر موضوع کشیدگی ماهیچه‌ها یا چیزی نظلیر 
آن دزمیان باشد. می‌توانیم زود آن را درمان کنیم و 
ظرف یکی دو روز دیگر به سفرتان ادامه خواهید دادہ۔۔ 

اما گمان نمی کرد که اصلاً کشیدگی عضله دز 


۳6 شماره ۳۰۳۴ 





ترجعه: سیروس گتجوی 


کار باشد. په فرحال مایل نیود قبل از آنکه مجیور 
شود امید او را قطع گند. «تام» پرسید 

واگر شکستگی باشد چی, آقای دکتر؟ 

در این صورت تاگزیریم استخوان او را په حالت 
اول برگردانيم. درد خواهد کشید. اما چون جزان و 
سالم است ظرف چند ماه آینده می توائد خود را پرای 
ماه عسل دیگری آماده سازد. 

oo 

#کیت» دردی احساس نمی کرد. می دانست درد 
دارد اما آن را احساس نمی کرد, به پشت دراز کشیدہ 
برد. رفتار کارکنان بیمارسٹان با او آرام بود. با احتباط 
از جا پلندش گردند و سپس چیز سرد و نرمی زیر گمر 
ار گذاشتند تا راحت باشد: آنگاه چراغها را روشن 
کردندء لامپ برق تبوق بلکه دستگاه پیچیده‌ای بود 
که شکل عجییں داشت. شیه لیوان بزرگی بود کد 
درون جعپه سیاه رنگی قرار داشت. «کیت» په این 
دستگاه چشم درخت. داخل بلور شفاف. 
سیمهابی را می دید که په‌طرز عجیبی به هم پیچیده 
بردند. کم کم همه چیز بهاحرکت درآمد. دستگاه و 
لامپها از کئار گردن و شانه‌هایش عبور گردند و از نظر 
تاپدید شدند۔ از می‌خواست دوباره آنها را ببیند. 
کوشید بالانشه خود را پلنذ کند... اما صذایی در فقا 
طنین انداخت: 

لطفاً حرکت نکنید. 

پیج و تابی غورد تامنبع صدا را تزیاہدء 

گفتم تکان نخورید! 

درد شدیدی احساس کرد و دانست که باید 
بی‌حرکت بخواید و از جایش تکان نخورد. وگرنه این 
درد کشنده کلافەاش خواهد کرد. 

شخصی به آرامی ملافه را از روی او برداشت. 
حالا با جعیه سیاہ رنگ تھا مانده بود. صدایی مثل 
گرفتن عکس به گوشش خورد: جعبه سیاه وزوژی 
کرد و دوباره یک عکس دیگر گرفت. این کار 
غمجنان ادامه یافت... 

۵ «رونتگن» اترژی « یی آنکه دیده یا احساس 
شود یه لگن خاصره او وارد آمذ. از پوست و گوشث 
و عضله او گذشت و از طریق برآمدگی استخوان به 
دیگر اندامها گسترش یافت و په تخمک کوچک که 


تازه چتد ساعت پیش بارور شده یود پرخورد کرد و 


رشته 


چون خنجری به درون سارلها قرو رفت و درون هر 
سلول, درون هر کروموزوم اثر گذاشت و سامائه 
زندگی: فرامنین خود را به صورت میلیاردها پیام رمز 
ارسال داشت تا سلولها را از نعطفه ٹا جنین و از نوزاد تا 
نوباره و از توجوان تا بالغ رهنمون گردد و این رمز 
مخصرصی تا بایان عبر در حافظه سلولی ضبط شد, 

تشعشع رادیواکتیو نیز پیام خود را به این 
مجموعه اقزود و بعد ستگاه خاموش شد. 
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با مشاهده شکستگی, مجبور شدند لگن و قسمتی 
ز ران زن را گج بگیرند و دو ماهی به او استراحت 
بدهند ٹا اینکه سرانجام گچ باز شد. چند ماه از حادلہ 
صادف می گذشت که یک روز آمبولانسی «کیت» | 
را به ایستگاه راهآهن پرد. دکتر «مور» دستیارش و 
ونام براتکاره او را از روی سکوی راہآھن په درون 
قطار حمل کردند و داخل کوپه روی تختی خوابائدنده 
دکتر «مور» درحالی که چوب زیر پغل او را په دیوار 
تکیه می داد گفت. 

= خائم «لیست» یک هفته بدون گج خوابیدن 
هدت زیادی نیست. فقط می‌توانی برای رفتن به 
دستشوبی از چایت خرکت کنی, در غیر این صوزت 
باید همانجا سر جایت پخوابی و تکان نخوری! 

«کیت» لبخندی زد و گفت: 

٭ دکتر قول می دهم همین کار را یکتم, 

«تام» نگاهی به چهره «کیت» انداخت, په نظرش 
رسید که همسرش در اپن چند ماه که بستری پوده 
زیباتر از قبل شده است. هرجند کمی لاغرتر و رنگ 
پریده‌تر په نظر می‌رسید. آما بسیار زیباتر شده بود. 

آٹھا خداحانظی کردند, «تام» می‌خواست یا 
هسرش تٹھا باشد و همین که آنها رفشند احساس 
خادماتی کرد اما دکتر :مور ایستگاه را ترک نگفت. 
تصمیم داشت نا حرکت قطار. غمانچا بماند. هرازگاه از 
زوی سکوی راءآهن سرک می کشید و می کوشید په 
داخل کوپه بنگرد. هر پار اانام؛ ہرایش دستی تکان میداد و 
دکٹر هم متقابلاً به ایراژ احساسات او پاسخ می گفت. 

«تام» کوشید حضور دکتر را فراموش کند. 
یی قرار پود اندکی با کیف دستی «کیت» ور رفت, 
سپس زنگ زد تا پیشخدمت قطار برایش یک فنجان 
چای ییاورد. «کیت» هدانجا سرش را روی بالش 
گذاشته و دراز کشیده بود. 

در تمام این مدت به چهره «تام» می نگزیست و 
لیخندیاحاکی از رضایت: بر لیائش اتقشن بسته بوده 
«نام» دوبارہ از پنجرء قطار به بیرون چشم درخ 
دکتر هتوز هنائجا ایستاده بد آنا این بار. لیخندی نز 
و دستی تکان نداد. فقط همچنان به پنجره ثطار تگله 
می کرد. آما تگاهی مترجه «تام» تبؤد پلکه به «کیت 
















می‌نگریست. «کیت» پشت به پنجره خواییده برد و او 





په صدا درآمد. لگوموتیرا 
ن تفس ز اقتاد تا شهر را ترک کند. شبح 
سفید دکٹر کم کم از نظر محو شدء 




















انام لیخندی زد و گفتہ 
٭امسال ماه عسل خوبی نداشتیم, آما قول می‌دهم 
تایستان آیندہ تلافی کنم۔ 
«کیت» خندید و گفت: 
بهتر است قبل از تابستان این برنامه را اجرا کئی۔ 
در صدایش حالتی وجود داشت که «تام» را 
ان کرد به نظر می رسید که رازی را از او پنهان 
بارد. پرسید. 
-چرا «کیت»؟ چرا باید عجله کنیم؟ می‌دانی که... 
«کیت» حرف او را قطع کرد و گفت: 
× برای اینکه تا آن زمان پدر خواهی شد. تابستان 
آینده بچه ما دست کم چند مافه خواهد شد و فکر 
نمی کنم دیگر وقت کافی برای سفر داشته باشیم. 
رنگ از روی «تام» پرید. تا آن لحظه 
آلمی‌دانست که همسرش باردار است. این خر 
غیرمنتظره او را تکان داد. با احتیاط لیخندی زد. 
چوری لبخند زد که انگار دهانش زخم بود. اما 
پهتندریج لبھایش بیشتر و بیشتر از هم باز شد, 

قطار کم گم سرعت گرفته بود و از حاشیه خلیج به 
سوی ابرستون) و ایوبورک» په حرکت خود انامه می دادہ 

O 

دکتر «مور» تا زمانی که دود لکوموتیو. هوای 
ارایل پاییز را سیاہ می کرد همانجا رری سکوی 
ایستگاه ایستاد. دستیارش بازوی او را گرفت و گفت: 

“پیا برویم دکتر باید برگردیم» 

اما دکتر «مور» از جایش تکان نخوره. همانطور 
بی‌حرکت ایستاده و به نقطه‌ای خیره شده بود. 

*دکتر مشکلی پیش آمدہ؟ 

٭ تہ... گمان نمی کنم آما کاش می دانستم. 

چه چیز را می‌دانستی؟ 

= موقع عکسبرداری, کاش مي‌دانستم که او 
حامله است, 

* فکرش راهم نکن, په هرحال چاره دیگری تبود 
مجبور بودیم از اشعہ ایکس استفاده کنیم. 

دکتر, انگشتانش را به داخل موهایش که حرارت 
آلتاب آن را گرم کرده پود فرو برد 

«شاید بهتر بود یه آنها می گفتم. این موضوع را به 
ئوان یک هشدار یہ آنها گوشزد می کردم» 

دستیارش گفت: 

= نگران کردن این زن جه فایده‌ای می‌توانست. 
7 باشد؟ می خواستی هقت ماه آزگار از لحاظ 
آؤحی زجر بکشد و تمام دورآن بارداری را در فکر و 
خیل یەسر برد؟ تاز زی راهم عوض نمی کردا 

دکتر آهی کشید و گفت: 

5 حق بالوست... به علاوه.. 
۰ دناله حرف خود را فروخورد. انگار منتظر بود که 
یار با کلسات اطمینان بخش خود سخن اورا 
کیل کند. 

فستیارش باژوی او را کشید و درحالی کے او را با 
ود می برد. گفت, 

* په علاوه چرا خوشینانہ به موضوع فکر 





























ا برود و بچه‌اش کاملآ 


| الم و طیعی په دیا 


پیایدء 


۵ ڑقوی۱۸۴۱مبلادی 
| سواد مسر 
پود. تامش را 
«جنیفر» گذآشتند. 
کاملاً طبیعی به نظر ٩‏ 
می رسد . 

«کیت» سراپای 
دختر کوچکش را په 
دقت براز داز کرد و گفت: 

- نگاه کن «تام» حتی ناخنهای انگشتش نیز 
طیصی اه 

هر دو خندیدند. 

«جنیفر» کوچولو. عانند هر دختر دیگری په طور 
طبیعی بزرگ شد. په تدریج. آی زیر پوستش رقت و 
آن موجود کوچک و نحیف, به «ختری تپل تپدیل 
گردید. موهای کم‌پشت. طلایی‌اش برپشت شد و 
کم‌کم رنگ آن به. سرخی گرایید. دیدگان آبی 
رنگش تیره شد و به رنگ میشی درآهد. #کیت» هر 
روز. با تگافی غمگین او را می‌نگریست. هرگوثه 
تغییری را در مورد دخترش, پا حوصله و دقت نمام 
بررسی و در دفتری یادداشت می کرد. در این پاره 
بیش از اندازه وسواس نشان می دادہ دخترش بیشتر په 
یک دفترچه خاطزات شباهت داشت. مرتباً اندازه و 
تقش پای او را ثیت می کرد و دسته‌ای از موهای او را 
در آن دقتر چسبانده بود! 

«کیت» دلبستگی عجیبی به این بچه پیدا کرده 
بودء بیشتر ساعات روز را در کنار «جتیفر» می گذراند 
و پا او به بازی می‌پرداخت. در این رام به اندازه‌ای 
افراط نشان داد که سزانجام مادر «کیت» بعتی خاتم 
«کامپتون» قدم به میدان گذاشت و تصمیم گرفت که 
دراین پاره بادخترش به‌طور جدی گفتگو کند. او گفتہ 

= گوش کن عزیزم. همه مردم پچه دارند. بايد این 
بچه پاعث شود که از همه برنامه‌ها و وظایف و روابط 
اجتماعیات باز ہمانی۔ 

«کیت» ناليد 

اما مادر. «جنیفر» زندگی مرا عوض کرده است. 

خائم «کامپتون» چشم غره‌ای به او رقت و گفتہ 

-می‌دانم این بچه زندگی توراعوض کرده است: 
اما دلیلی ندارد که اینقدر او رآ لوس کنی و درباره او 
این انداژه وسواس تشان دهی. کمی هم بايد به 
زندگی اجتماعی خودت برسی. من به خانم 
«لی‌فیلدز» قول دادەام روز سه‌شنبه برای ناهار په 
خانه‌اش برویم و دوست ندارم هیچ عذر و بهانه ای از 


جانپ تو بشنوم. نگران جال «جنیفر» نباش. پرستارش 
0 مارجسوری» از او مسراقبت خواشد کرد. 

«کیت» ناگزیر تسلیم شد. پذیرفت که دستکم 
پعدازظهرها از دخترش «جنیفر» دور باشد. ولی 
غمیشہ تا ساعت.چهار در خانه می‌ماند تا بر غذا 
خوردن «جنیفر» نظارت کند. 

مادرش راست می گفتہ دور بودن از بچه: آتش 
اشتیاق مادر را موچندان می‌ساخت. وقتن «کیت» په 
خانه می‌رسید حتی متنظر تمی شد تا پالتویش را از تن 
خارج کند. شتابان از پله‌ها بالا می دوید و په اتاق 
«جنیفر» می رفت: «جنیقر» هم انتظار او را مئ کشید و 
همین که چشمش به مادرش می اقتاد با خرشحالی 
خود را به آغوش از می‌افکند. 

سپس روزی فرارسید که «جئیفر» لب به سخن 
گشود۔ تخستین کلمه‌ای که از دهانش خارج شد. 
کلبه «مادر» برد. این موضوع خیلی برای «کیت» 
تعجب آور بود زیرا معمولاً بچدھا وقتی په حرف 
می آمدند برای امیدن مادرشان کلمه نصفه نیمه (ماہ 
یا «مامان» را به کار می بردند درحالی که «جنیفر» پا 
صراحت و روشنی تمام واژه «مادر» را پر زبان راند! 
انتظار داشت شرهرش «تام» نیز مانند او از این 
موضوع شگفت‌زده شود اما «تام» چنین واکلشی 
نشان نداد و مئل همیشه چهره درهم کشید. معمرلاً هر 
بار که صحیت «جنیفر» به میان می آمد «نام» چهره‌ای 
جدی به خود می گرفت, «کیت» با دلخوری گفت: 

> پرایت مهم نیست که دخترمان نخستین کلمه 
زندگی خود را بر زبان رانده است؟ آیا جالب نیست؟ 

” فکر می کنم این طور باشد! 

> فکر می کنی؟ این شد حرف؟ 

«متأسفم عزیزم منظورم این است که عالی است» 

«نه این حرف را جدی تمی‌زنیا 

حق با «کیت» بود. او جدی نمی گفت۔ برایش 
امیت نداشت, همین که دید «کیت» دلیالہ موضوع 
را رهاتمی کند. گفت. 

ادامه دارد 
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شماره ۳:۳۴ 
































در اپتذای «نوروز» قهرمان نوچوان فیلم که 
اهمان وروز است, اصرار دارد تانکری را که در 
جنگ از یک عراقی په غنیمت گرفتہ به روستایشان 
که مشکل حمل و تقل آپ ارد ببرد. اما وقتی 
«حاجی» ار سرسختانه مخالفت می‌کند.نوروز از او 
می پرسد که آیا حاجی سوره انفال را خواندہ است یا 
نه و حاجی جواب می‌دهد که پیش از صدبار آن را 
مطالعه کرده است, ولی برای اطمینان بیشتر, دوباره 
په قرآن رجوع می کند. اما در آن, آیه ای نمی یاہد که 
اگفته باشد غنایم به دست آمده از جنگ را می‌توان 
بدون هیچ قانون و فاعده‌ای پرداشت و و شهر پا 
دھکدہ خود پرد. اما برای نوروز په عنوان یک 
انوچوان < آدم کوچک در مقابل آدم پزرگها > که در 
ارژیاهای خود. اشکهای خواهرش را مي‌بیند. خدا در 
درونش وجود دارد و برای همین است که در جابی از 
فیلم به راحتی و با صدای پلند او را می‌خواند. 
علی‌رغم اصرار قراوان نوروز, حاجی په عنوان 
ایک بزرگتر. وقتی به حرف او پی می‌بردو پلور می‌کند که 
با چشم خودش روستا و مشکلش را بییند و دریاید. 
نوروز شخصیٹی دوست داشتتی, زرنگ و سمج 
دارد و با تماشاگر ارتباطی درست برقرار می‌کند. 
نوروز جسور هم هست و کل صحنه‌های 
ارانندگی اش - برای نخستین بار در جاده پشت 
ماشین نشسته است ۔این خصلت را نشان می‌دهد. 
قیلم وروز به عنوان یک اثر جاده‌ای کمی بیش 
از اندازہ طولانی است, جایجایی‌های مداوم راننده 
تانکر و تعقیپ و گریز نوروژ و حاجی, جا دارد تا کوتاه 
شود زیرا در اواسط فیلم خسته کننده می‌شودء 
سیر حوادث داستان کاملاً منطقی است و حاجی 
په عتوان یک آدم بزرگ په تدریج, نوروز را په 
عنوان یک نوجوان - آدم کوچک ‏ درک می کند و 
نماد قشنگ درک مرحله په مرحله حاجی در دو 















صحنه نماز خواندن قابل ریت است. نت 
ق٠‏ شماره ۳۰۳۴ 


توروز در رستوران دارد نماز می‌خواند و 
حاجی سراغ تاتکر می رود و آن را برمی دارد اما در 
صحته دوم با اینکه تانکر در دسترس او قرار دارد و 
نوروز هم درحال نماز خواندن است, حاجی 
در کار نوروز مفول تماز خواندن 
می شودہ حتیٰ اگر به این ترتیب تمام شود 
که نماز وروز تمام شود و دوباره تاکر را 
پرداردو برودا 

بازی جذاب مظاهر نصراللهی در تقش 
نوروز. بازی بازیگران مطرح فیلم جمشید 
اسماعیل خانی و جهانیخش سلطانی راهم 
تحت تاثیر قرار فاده است و این امتیاز 
مهمی برای یک نوجوان بازیگر محسوب 
می شود 

وقتی حاجی وضعیت روستای نوروز 
را از نزدیک مشاهنه می‌کند: پی: به اصرار و 
فداکاری او می برد و نوروز را در مسیر بندگی 
خداوند مخلص تر از خودش می‌باید. 


فیلمهای ابر انی جشنواره 
فیلم فجر در یک نگاه 


محند هاشمی. ج ص ت ت مد بت بت بت مت ٭ہد قسمت سوم 






+ |مترسل می‌شد, زیرا او 








باید به ساختار دگرگوننای 


مضمون «اعتياده را که 
به‌مراتب خشن تر است از 
عشقهای خیابانی انتخاب 
کرده به نظر ھی آید نشان دادن خشونت نهفته در 
اجامعه‌ای که په معضل اعتیاد و گریز جوائان از خانه 
دچار است. نیازمند استفاده از ژانر ملودرام بوده و 
هاشمی هم په این سیت حرکت کرده است, 

اما خانواده‌ای که قیلمساز در «تکین» برای بیان 
اداستانش به عنوان شخصیت‌های اصلی برگزیده 














#نوروز» فیلمی خوب با مضامین دفاع مقدس از 
افیلمسازی است که نشان می‌دهد در سینماعی تواند 
حرفهای جدیدی برای گفتن, داشته پاشد. 


«نگین» ساخته اصغر هاشمی 
دختران فراری 
«نگین» دومین فیلمی است که دریاره دختران 





فراری در سینمای پس از انقلاب ساخته شده. اولی 
«دختری با کفشهای کتانی» ساخته رسرل 
صدرعاملی بود که در فیلمش با انتخاپ لحنی 
مستند گونه, زیاد سعی نکرده بود وارد عمق لایه‌های 
ااجتماع شود و بیشتر از طریق نمایان ساختن زندگی 
یک روزه یک دختر نوجوآن در شهری درندشت 
نشان داده بود که این دخثر ممکن است در اثر قزار 
گرفتن در بطن اجتماع خشمگین پا چه خطرانی 
ارویرو شود و۔۔۔ شاید مضمون فیلم صدرعاملی چنان 
رس را هم می طلیید, اما اصغر هاشمی به 



























چندان با آنچه در اجتماع وجود دارد. همخوان نیست. 
اظاھراً هاشمی دغدغه پردازش شخصیت‌های فیلمش 
را نداشته و صرفا از وجود آنها به عنوان تیپ استفاده 
کرده است., بنابراین ونی دلمتفولی 
اشخصیت پردازی نداریم. ثمی‌توائیم برای بیان 
معضل اعتیاد و دختران فراری از قشرهای مرفه 
جامعه استفاده کنیم. چون وجه غالب آین مشکل, 
همچنان که مي‌دانيم زاییدہ فقر است و به روایت 
آمار, چنین افاقایِ درمیان خانواده‌هابی با سطوح 
پایین ٹر اجتماعی بیشتر اتفاق می‌افتد, همین مساله 
اباعت می شود وقتی دختری را که تا آخر فیلم 
اطلاعات چنذان مفیدی درباره خصوصیات 
شخصینی او پیدا نمی کیم نتوانیم شناسایی و 
اعمالش را درک کنیم. این همة. بعنی 
اینکه هلشمی در فیلمش با معضل انتخاب 
درست قهرمانان قصه و شخصیت پردازی 
محکم روبروست. از همین رو و به خاطر 
ذهن گرایی و دوری از وائعیت‌های جامعه 
است که نمی‌توانيم. گیتارنوازی آن جوانان | 
غرب گرا را در آن رستوران پاور کنیم. آخر 
مگر چند رستوران در تهران وجوذ دارد که 
بشود در آنجا این گونه ولنگ و باز و 
آزاداله مطربی کرد؟ به علاوه قیلم پر از 
دیالرگهای سطحی و مبتذل است مانند: ۱۰.0 
پرسپکتیوش رو می ریژم به هم یا آنجا که | 
رامین و ندا یا هم صحبت می‌کنند: رامین 
می خواستیم صید کتیم, صید شدیم.4 ندا؛ «قلاب ما 
که صاقه» و... 

کته دیگر آیتکه به نظر شما این مملکٹ آنقدر 
ادرهم و برهم و بی‌قائون است که وہ دختران 







































پاسخی به ناصر تقوانی از سوی یکی از [ 


داوران جشنواره 


بعد از جشنواره فیلم قجر: اصر تقوایی کارگرفان [۱ 


#أجسشید الوندی در تهران آغاز شد. 


علیرضا رئیسیان ریس کائون کار 
ی گفنگریی اعلام کرد. «جشتواره قیلم فجر در 
|یخش‌های کمیته انتخاب. ترکیب هیات داوران, 
|سیاستگذاری در مراسم افتتاحیه و اختتامیه و ندیده 
| گرفتن آرای مخاطیان پراشتباه ہرد آست.» 
ا این فیلساژ که با فیلم «ایستگاه متروک» در 
چشتواره بیستم فیلم فجر حضور داشت. علل نابسامانی 
جشنواره بیستم را نبود مدیریت. عدم طراحی و مدلهای 
قمند و... ذکر کرد و بولتن جشنوار: را بی‌هویت 
خواند. 
گفتنی | است که علاوه بر رتیسیان. سیتماگران دیگری 
یز به آرای عیات داوران و مراسم جشنواره معترض 
پوددآند. 


TIT‏ 7 چ 
از وزیر ارشاد 
عیات داوران جشتوارہ بیستم فیلم فجر طی نامەای | 
اژ حماینهای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سینما 
"اسالم دفاع کرد. دراین نامه آمده است. 
میات داوزان بخ مسابقه؛ سیتمای ایران در 
آییستمین جشنواره بین‌المللی قیلم فجر. وظیقه خود 
|می‌داند از توجه مخصوص چنابعالی در شب افتتاح | 
اتاجشنواره به مطالب مورد اشاره آقای مجید مجید: 
]ایند عیات داوران درباره تصمیم صاحبان حقرق مادی 
فیلم. «نامه‌های یادہ به خارج کردن این فیلم از چریان 
مسابقه و اغلام صریح حمایت وزیر محترم ارشاد از 
تیا مانم تو فیلهایی کا فرادازستتی از نی و 


اگنرائدہ باشند. سپاسگزاری نمایدء 


قسمت تولید شده از شبکه اول سیمای جمهرری 
اسلامی ایران پخش می‌شود. و 
در قسمت‌هاق مختلف این مجبوعه که ترسظ 
محمدرضا کادب نرشنه. کارگردانی و طراحی, شده | 
3 |است:حسهاو اندیشه‌های انسان در مقابل مرگ از زیان |" 
6 |راویان متعده روایت می‌شود. 
به جز قست‌های داستانی: این پرنامه كلامل ,تة 
۳کلیپ (نمآهنگ) از شعرایی عائند سهراپ سپهری: 


ES‏ وت 


اسرافیل علمداری. محمدمهدی سلوکی, مرجان 
آرجمند. سیدمرتضی مسعودی و سام صیادی ناد در | | 





هنرهای تجسمی در نگارخانه‌ها 

> نمایشگاه عکاسی = آثار مهران مهاجر, آرمین 
ذوقی۔ علی نیک پور - نگارخاله آبتین (۲۰۱۷۷۶۱) 

- نمایشگاه نفاشی > آثار محندرضا آتش‌زاد - 
نگارخانه آئش زاد (۸۸۸۴۵۷۲) 

< نمایشگاه هنر دیجیتوگرافب - آناز مهندس 
محمدتقی سیاحتگر -تگارخاله آثار (۶۲۰۹۷۵۱) | 

< مایشگاه نفاشی - آثار حسین احمدی سپ = 


فیلمبرداری دومن فیلم پلئد سینمایی «قرزاد 
امزتمن) با عنران شبهای روشن با مدیریت فیلمیرداری 


فیلمنامه شبهای روشن برفاشتی آزاد اسٹ از کتامی | 
ابه همین نام نوشته فتودور داستایرفسگی که توسط سعید 
اعقیقی به لگارش درآمده است. 

عهدی احمدی. هائیه توسلی. سیدمحسن 
شاءابراهیمی. معصومه اسکندری, حسین فلاح و هیلدا 
افاشم پور در شیهای روشن به عتوان بازیگر: سیدمحسن 
شادابراهیمی به عنوان طراح صحنه و لباس پرویز ابتار 
به عنوان صدابردار همزمان سرسن راستکار په عنوان 
طراح چهره‌پردازی و پیسان جعفری به عنوان مدیر تولید | 


انگارخانه الله (۲۰۵۲۱۷۰۸) 


سریال کریم‌خان زند به دوی 
آنتن سیمارفت 

پخش سریال ٩‏ قسمتی گریم‌خان زند به 
گارگردانی محمدرضا ورزی و تهیه کنندگی سیمافیلم 
اک از پنج‌شتبه دوم اسفند ماه از شبکه یک میمای 
جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. حکایتگر زمامداری 
وکیل الرعایا در شیراز. اقدامات کریمخانی چون سأخت 
ر وکیل, ورود قجرها په شیراز 


تهیه کننده «شبهای روشن» حسن زندباف است. 


زبنال زاده, اعتیاد و پلیس ۱۱۰ 
محم 
ابی نرو صدا کار می کند: ساقت 





قیلم جدیدی را با عنوان ‏ 
«عبور از منطفه ۶۰ درجه زیر صفر» په پاپان رساند. 
قصه این فیلم مستند دربارہ مهندسی 
از ۱۷ سال اعتیاد به شیوء‌ای جدید برای ترگ اصولی و 
|همیشگی اعتیاد دست می‌یاید. 
زینال‌زاده درحال حاضر مشغول ساخت مستندی | 
دیگر دریاره فعالیت‌های پلیس ۱۱۰ است. 


است که پس 














پود 
حضور «شهرام تاظری» در لخستین روز جشنوارد 
۱ آن هم پرای اولین پار در چشنواره فجر پا هسراهی 
| شده ترین خوائندگان و نوازندگان داغلی و خارجی پسرش [حافظ ] در نالار وحدت, روح شوق‌برانگیزی 
در شرایطی برگزار شد که گروجیای موسیقی | ا برتو) گروه خنیا [پری ملکی] 1 به جشنواره بخشید. از ویژگیهای اجرای قطعات 
۳ گروه پری‌رخ. [پری زنگنه] و رسیتال آواز| | آوازی وی استفاده از ملودیهایی است که گرایش به 

اسیک [خانمها میلانی - اصحی ]..» 


برنامه شامل دو بخش بود در خش اول تعدادی 
از قطعات قدیمی مثل, تصنیف «امان از این دل», 
«گوشه گیر»: «غم عشق» و پیش ‌برآمد «جنگ و ااحساس پدید آورد و 
صلع» در مایه «سه گاد» اجرا شد, شنونده را با انعکاس 
در بخش درم قطعات قدیمی دیگری در دستگاه | نذ 
|همایون و اصفهان به‌شکل تصنیف خوانی اجرا شد 


از ویژگیهای جشنواره اسال. می‌توان به ن قطعات برای علت حضور «شهرام ناظری» در چشنواره 
| [حضور بزرگان موسیقی چون «شهرام ناظری.! | ر بعد از گذشت سالهاء اظهارنظزهای متفاوتی درمیان 
اجلال والفنون», «کیخسرو پورناظری», «فرهنگ |مخاطبان عام و خاص وجود دارد, اما خود وی 
| | ریف و «حسام‌الدین سراج» اشاره کرد. در بخش 
| |پژوهشی چشنرارہ هم «محمدعلی گیائی نژاد0, = 2 «هنرمند واقعی باید موقعیت شناس پاشد, زمان و 
۱ «شاهین فرصت» و «بایک بیات» مباحثی درباره 2 ۲ 1 
| |شناخت سازهای بادی, راههای گسترش موسیقی 
| اجدی و هنری, نگرشی بر موسیفی فیلم. همچنین 
وآوری در موسیقی سنتی [ترسط شهرام ناظری]] 
اله کردند و صاحینظران به طرح دیدگاهها و 
فضای جشنواره‌ها و رادبر و تلویزیرن دوری کم و 
این موارد در جشنراره امسال با حضور متخصصان | یک زمان دیگر پیش می آید که. در این مکانها 
موجب شد تا جشنواره شکل جدیدتری به لحاظ 
اکیفی به خود پگیرد و از قالب یک تکلیف سالائه 
ادرآیدا 4 |بخش اران شد موسیقی تنبور * موسیقی ملی و 
از عمده‌ترین مواردی که در بخش پژوهشی | |موسیقی کردی با همراهی دو خواننده زن, [خانمها 
اجشنواره په آن پرداخثه شد مقوله آسیپ‌شناسی تجددو ابراهیم‌پور]ء 
موسیقی, مشکلات موجود در عرصه شناخت و | آهنگساز و وازندہ تتبور [نهمورث پورناظری]| "| 
ای علمی عنابع و ماخ فرهنگی, مب پود که از شاگردان مکتب پدرش کیخسرو 
| گسترش موسیقی درمیان مردم ابران و جھان. گستره| أب 1 8 
اجقراقیانی 2۳ سازها دس مختلف آبران 5 جاذبه های شنیداری 
نیز در جشنواره حضور داد | ویژگی دیگر جشنواره آمسال, حضور قابل توجه 
سازهای بادی, بویزه «لی» و توجه به تحولات ول" و سعی دازند «ساز تنبور» را که مردم کمتر با آن | ۲ |گروههای خارجی بود که به لحاظ کیفی نسبت په 
نن آرریهای جھائی و خطر فاصله جرآنان آمروز ہا |آشتا ہستند. با آهنگسازی و اجراهای جدید به شکل |" | گذشته بالندگی بیشنری داشت. ہا این توضیح که هر 
پیشبنه‌های فرهنگی و هثری بودء آظریفتر و شنیدنی معرفی کنند این گروه در دو روز [۱۹و | سال که می‌گذرد په شمار گروههای شرکت کنند» 
۶ بهمن] در تالار وحدت و سالن میلاد برنامه داشت» |افزوده می‌شود و اگرچه په گفته «علی مرادخاتی» 
0 حضورقابلتوجه بنوان ان ین کی موی ره ره 
٠‏ لہ 5 
در جعنواره 9 حور شهرام ناظری, بودند. امانگرش میتی از سوی مغاطبان و هنرمندان || 
| ۰ 0 حضور باون فترمند در جشتواره اسان | تفاق خوب جشنواره داخلی بەوجود آمده است که می توائذ تبلیغ خوبی 
قابل ترجه بد. بانران در پانزده گروہ در تلار |5۳ همان طور که ڈکرشد جشتوارہ موسیقی. ی موسیقی کشور یاشد. ۱ 








|اتریش, ایتالیا. ژاپن, ونزوثلا۔ روماتی. ارمنستان. نہ 


استتی و کلاسیک» خود را اجرا کردند. 
آنچه توجه بیشتری را می‌طلید. عدم آگاهی و 
|آشایی کافی مخاطبان عام با موسیقی‌های ملل و 


اری درمیان مردم. از سوی متولیان امور 

|کوتاھی می‌شره و مخاطبان ایرانی صرفا 

بازدید کنندگانی: شده‌اند که شتونده و بینتدہ چتد 
زدیف نت موزون و چند نوع ساز هستند, 

حداقل مسوولان جشنواره می‌توانستند در انتشار 

|بروشورهاء شرحی پر پرنامه‌ها و قطعات اجرا شده 

||بیاورند و از این طریق حرکتی آموزشی نیز انجام 

||دهند و فقط به درج بیوگرافی هترمندان اکتفا 

۱ 7 


3 ۱۹ تم 
ص جئبی جشنو 


موثری که امسال در راستای 


در «تالار حدت» بود که جزو برنامه‌های جنیی 
|چشنواره محسوب می‌شد و شامل بخش عابی 
چون به نمایش گذاردن سازهای ابتکاری 


|که کمبوڈ سازهای خوب و مناسب با کیفیت 
|ویژه‌ای که هنرمندان و اساتید نوازنده بر آن 
تأکید دارند. از مشکلاتی است که موسیقی 
ایرانی مدتها با آن دست به گرییان است و این 
اقدام می‌تواند انگیزه و تشویقی باشد برای 
گسترش کارگاههای مناسب سازهای ایرانیء 


| استفاده از برنامہ گروه موسیقی «تربت‌جام) به سر برستی 

|[[عبدالله سروراحمدی] آماده می کردیم پا حضور در 

|محل «سالن میراث فرهنگی» متوجه شدیم, برخلاف | | 
در جدول پرنامه درج شده. «غلامحسین | 


| غقاری» به اجرای برنامه خواهد پردا 


البته سالهاست حضور هنرمندائه و بی‌تکلف 
|گروههای موسیقی خراسان, به‌ویژه «تربت جام» با 
|نوازندگانی که اصالت روحی و دلیستگی‌های 


|[فرهنگی‌شان در تمامی اشعار و قطعاتی که می نوازند 


ايان است: مخاطب را به ریشه‌های محکم 
|موسیقایی متصل می کند! 

پادم است سال گذشته در همین سالن, «استاد 

عطایی» که شهرت جهانی نیز دارد. به اجرای 
ونانه پرداخت و من از استقیال کیزنگ ‏ مردم 
ناف شدم و امسال وی در جشنواره حضور 
نداشت, ضمن ایتکه «عیدالله سرور احمدی» هم 
|آن‌طور که عنوان شد به دلیل مشکلاتی نتوانسته 


|بود به جشنواره پرسد و رسالت هتری او را 


الا محسین غفاری) به انجام رساند 
استقبال بهتری تسبت به سال گذشته از سوی مردم 
شد که نشان از رشد ذوق هئر موسیقی درمیان 


گروههای خارجی شامل کشورهای آنمن || 


انگیزه حضور آنان در جشنوارہ فجر در حد اتربخشی | | 


مفید است. دریاب تعلیم و آموزش و ایجاد جانبه | 


|افغانستان پیوند دارد. 


برنامه با معرفی گروه «شیدای شیخ تربت جام»| | 


ادر دو بخش [آهنگهای محلی و مقامی, 
آییتی و سنتی]اجرا شدء 

در بخش آهنگها: نوای تار نوازندگان. به‌ویژه 
«استاد ذوالتقار عسگریان» حضار را بر صندلیها 
میخکوب کرد. 

در بخ دوم. رقصهایی 
متصور حسین‌پور» اجرا شد [چرب‌بازی و رقص 
اتک نفرہ پلتان] بعد از انام برنمه. خارج از سالن 
اجراء چند دقیقه‌ای پا گروه مذکور صحبت کردیم. 

#غلامحسین غقاری/ رهبر گروه با همان لهچه 
اصیل خراساتی یادآور شد که برای اجرای برنامد 


مجبور شدیم جای وی را در برنامه‌های جشنواره پر 

«غفاری» از عدم رسیدگی به وضعیت هترمندان 
این خطه محروم گلایه کرد و ایتکه هنر این منطقه. 
عصاره‌ای آرزشمند از موسیقی محلی و بومی است 


اشنونده‌ای را متاائر می کردا 

آنچه برای این فٹرمندان بی‌پیرایه سوال بود 
ایتکه, چرا تباید معیار مناسبي برای حضور 
اشرکت کنندگانی که یا سختی خود را از دورترین 
مناطق په چشنواره می‌رسانند و کسانی که پا 
صدجور امکانات در تهران په اچرای پرنامه 
می‌پردازند. درنظر گرفته شود؟! 


0 باا رکستر سمفونیک در تالار وحدت | 
آرکستر سمقوتیک تهران به رهیری «لوریس [" 


رقص چکناوریان» یا چند آهنگ برتر دنیا بة اجرای یرثا | 


اپرداخت. «ارکستر سمغوئیک» از ابتدای شکل گیری أا 
تاکنون تحولات و افت و خیزهای فراداتی داشته که 
در حوصله این پادداشت نیست. اما ائچه در مورد آن 


درحین گفتگو با یکی از دانشجویان دانشکده 
موسیقی۔ وی عتوان کرد که سال گذشته حدود |1١‏ | 
نوازنده از اتریش درا رکستر حضور داشتند و امسال 
ابه عینه شاهد حضور ۲۵ تفر اژ نوازئدگان خارجی 
بودیم که قطعاتی آشتا و معمول در دیا را تواخت 
آن‌طور که از شواهد مرجود برمیآ 
وازندگان داخلی در اجرای اغلب مفو 
!| دچار ضعف مسند و اچار از توازندگان 
خارجی در ار کستر استفاده می شودہ 
البته تاگفته نماند. «لوریس چکناوریان» 
رهبری شایسته برای ارکستر سمقوتیگ اسث 
و در جشنواره‌های قبل. حضور عوفق این || 
آرکستر به سرپرستی وی پا استقبال کمنظیری 
مواجه شد و بعد از اتمام جشنوارہ شانزدهم 
هفته‌ها به اجزای برنامه پرداختہ اما درحال 
حاضر این ارکستر مضاف بر فقدان یک رهیر 
ثاپت از جذب موسیقیدانان و نوازندگان 
پرجسته داخلی ناتوان است. در عین حال کة 
ما کشورهای دیگر در ارکسترهای ملی خود از 
نوازندگان خارجی استفاده نمی کنند. اما کشور 
| ما با این پیشینه غنی, هنوز واپسته په 
توازندگان خارجی است! 
آنچه در سطور فوق به آن اشاره شد. مواردی 
ابوڈ که طی برگزاری جشنواره از چشم و گوض || 
انگارنده پنهان تماند! چون به دلیل فشردگی زمان و 
2 2 سفانه || 
نمی‌شد در یک رمان در ده مکان ظافر شد!! ۱ 
مد ید اس OR‏ 
که ذکر بعضی از آنها خالی از لطف تیست. مثل جي ۱ 
او داد کودکان و توزادان! هیجان‌زده از صدای سازها | 
که با لوای فیس هین عاموران انتظامات داخل 
سالن آمیختہ می‌شد. 
دریکی از ساللهاو در یک رئیف ۱ 
لقره نشسته بودند و چھارتا صندلي بعد خود را با | 
کیف و کلاه و کاپشن و... اشغال کرده بودند و اجازه ۱ 


فجر, علی رغم همه کاستی‌ها و کمیودهایش به دلیل [ 
وجود بخش‌هایی مانند حضور بزرگان موسیقی اا 











بخصوص در عرصه‌های نٹاتر۔ سیتما و تلویزیون که | 
هترمندان مورد علاقه خود را یا بر روی صحنه و یا از 
طریق رساندهای تصویری دیدماندہ مایلند بدائنہ که 
آنان چگونه زندگی می‌کنند؟ آیا ازدواج کرده اند یا در 
دورا ان «تجرده بسر می‌برند؟ و چنانچه همسر اختیار 
کرده‌اند, آیا در زندگی زناشونی خوت پایا 
در تضاد و تناقض ہستند؟ و در این میان۔ توجوانان و | 
جوانان. هنرپیشه‌های جوان را برای خود «نمونه» ۲ 
می‌سازند. مثل آنا لباس می‌پوشند. سر و صورت | 
خود را مئل آنها درست می‌کنند... و خلاصه این 
هنرمندان را برای خودشان «الگوه قرار می‌دهند... 
از موقعی که صفحات «رودررو با هنرمندان» 
راه‌اندازی شد. هعوارء بر آن بودیم تا با زوجهای 
هنرمتد بخصوص در عرصه «بازیگری» گفت»گوبی 
داشته باشیم که تخستین قرعه به تام «بهروز بقابی» . 
و زہرستو گلستانی» درآمد. این ژوج هنرمند مدت 
هفت سال است که با هم به خوبی و خوشی زندگی | 
می کنند. مشکل خاصی ندارتد و... بهتر است خعه 
چیز را از زبان خودشان بخوائید۔ 
برای انجام اولین قسمت این گفت‌وگو. هروز | 
بقایی در دفتر مجله حضور بیدا کرد و از زتدگینامه 
هنری و خانوادگی خود سخن گفت. 
سی وو سس اج 4 
گفت‌وگو جلب می کٹیم۔ ۹ 





تا «بلزیگری» را چگونه و از کجا آغاز کردید؟ 

8 پرونده کاری من می گوید: در سال ۱۳۵۲ (اولین 
سالی که در دانشکده هنرهای درامایک قبول شدم4 
آقای رکن‌الدین خسروی که استاد من بود از بنده دعوت 
کرد تا در نمایشنامه «لبخند پاشکوه آقای گیل» نوشته 
اکبر رادی بازی کنم که این آمر صورت گرفت و بازی در 
این نمابشنامه اولین کار حرفدای من بود 

تا چه قگیزمای باعث شد تا:تثاتر را فتخاب کنید؟ 

٩‏ زمانی که در دییرستان درس ممی‌خراندم. در 
مایشنانه‌هایی که در مدرسه اجرا را می دہ شرکت 
می‌کردم. بازیگری و در کتار آن ت ویسی و 
کار گردالی را تجربه کردم و این کار (کار گردانی) را هنوز 
هم درست دارم و حرفه اصلی من محسوب بمی‌شود. 

تا یه صورت حرفه‌ای وم رن «صحنه و 
ڈٹلویزیون؛ کار کرده‌اید؟ 

٭ برای صحنه نمایشی کار تکرام اما برای 
تلویزیون چندین مجموعه (به عتوان کاررگردان هنری) کار 
کرده‌ام. مجموعه‌هایی مثل «نوعی دیگر» که نخستین 
تجربه من بود و مضمونی روان‌شناسی .خانوادگی داشت. 


۶ @ 
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جز بان خاتمی (وزیر 
ارشاد) و علی منتظری (رئیس تاتر کشور) | 
بودئدہ هثر نمایش پا بی مھری دولتمردان 








«دنیای شیرین». «ماه مھربان «دئیای شیرین دریاله 
ابچه‌های روستاه و... که اکٹر این کارها مضامین 
اجتماعی .روان‌شنناسی و خانوادگی داشتند. 

مخالفت خانواده... 

تا واکنش خانواده شما در ابتدای کارتان چگونه بود؟ 

٭ خانواده من (مثل خیلی از خانواده‌ها) شرایط و 
موقعیت کار عتری را در کشور می‌دانند. در دہ ۴۰ 
سرنوشت اکثر افرادی که جذب هنر می‌شدند. نوعی 
سرتوشت محنوم, فناشده و بی‌هیچ پشتوانه‌ای بود و خانواده 
من با این کار مخالفت می‌کردند. چرا که دلشان 
تمی‌خواست سرا گاری بروم که آیندهای برای آن 
متضور تیست. 

تا جطور شد که با شما کنار آمدند؟ 

۵ من احساس می کردم که از کازم «جدانشدنی» 
ار یج ار په کاری که 
شب گردہ بودم و با دنیایی براپری می‌کرد. وابستگی 

بیشتری احساس می‌کردم. پس. چاره‌ای نداشتم جز آنکه 
دای رل عون را زا مت وا 
که عاقیت قانع شدند الیته باز لطف کردند که خواهش 


من را پذیرفتند. 
بازیگری... و خلاقیت 
تا به نظر شما یک یازیگر موقق باید چه شاخصنهایی 


داشته باشد؟ 

RE رای ان‎ ATE 
حرکت می کند. در دتیای امروز زندگی می گند و مردم و‎ 
جامعه خود را می‌شناسد. یک پازیگر موفق باید په ایزار‎ 
کارش مساط و فعال و خلاق باشد. یکی از لذتهای هنر‎ 
#آفرینش» است که اگر این آفرینش نباشد. از وید هنر‎ 
خیلی کم می شود۔ یکی از لحظەھاى زیبای هترمند:‎ 
زماتی است که به «خلاقیت» می‌رسد. وایدن آغاده‎ 
دای آماده نهن آماده و آگاهی یه داتشهای روز, از‎ 
شاخصه‌های یک بازیگر په‌شمار می آیندء‎ 

تا لازمہ سریالمالی که با موضوعیهلی مختلف ساخته 
می شوند. «هدفمند» و «آموزنده» بودن آنهاست. آیا فکر 
هی کتید مجموعه‌های قعلی دو ویژگی مذکور را دارند؟ 

٭ در این مورد می‌توان هم تیمه خالی لیوان رادید و 
هم نیمه پر آن راء یه عنوان مثا در شیکه‌ای تلاش 
می‌کنند. پرنامه‌هایی آموزنده و با زبربنای علمی تولید 
کنند, البته کارهایی هم ساخته می شود که محتوای لازم 
را ندارند. من خودم شاید پیش از ۵۰۰۰ دقیقه برای شیکه 
اول برنامه ساخته‌ام. و شاهد این کوشش, بودهام و 
خوشحالم که از ابن جهت دوستان. ما طبق اصول پیش 
مي‌روند... البته این را هم درنظر داشته باشید که 
تلویزیون با مخاطبان مختلف و یا سلیقه‌های متعدد در 
ارتباط است۔ 

تا بحث بر سر شاخصه‌هایی است که مطرح شد 
(اصولاً تلویزیون مجاز نیست و تباید برای سلیقه‌های 
نامطلوب و به در خواستهای نادرست و نامعقول اهمیتی 
قائل شود به هرحال به نظر شعا یک برنلمه خوب چه 
شاخصه‌هابی بابد داشته باشد ؟ 

٭ به نظر من, اولین شاخصه یک کار خوب این است 
که باید «تحقیقی» باشد و گروه پس از تحقیق و سنجیدن 
چوائب موضوع, سیری را که لازم است طی شود به 
تهیه کننده پيشنهاد کند و تهیه کننده هم باید در بهترین 
مسیر حرکت کند... و حالا این مظروف را باید در ظرقی 
زیبا ریخت؛ زیبایی و رسیدن به اندازه‌اۍ از جذاییت که 
مخاطب پذیرد. بناراین: پس از تحقیق, انتخاب ظرف. 
شکل یا قالب نمایش خیلی مهم است و همین طور اجرای 
عرچھ بهتر این قرم 

تا آیاقواعدی که به آن اشارہ کردید درحال حاضر 
دو مورد برنامه‌های تلویزیونی رعایت می شود؟ 

*٭ متاسفانہ در اکثر موارد نه. چون که بەطور معمول 
پودجه‌ای برای «تحقبق» درنظر گرفته نمی شود و جژ عده 
معدودی از تهیه کننده‌ها, کمتر تهیه کننده‌ای تن په این 
کار می دھد۔ 

تا از وضعیت «تناتر» بگویید, 

٭ اگر بخواھیم وضعیت آزادیهای فرهنگی و 
اجتماعی جامعه‌ای را بسنجیم, باید بییتیم که تثاتر آن 





۾ فحر صحیت کن 0 
8 برتامه‌ها وقیام‌های جشٹوارہ قیلم رابه دلیل آتکه | 
زولان انجمن به ما بلیت ندادند. تدیدم. لذا نمی توانم. 


ارتباط اظهارنظر کنم اما به نظرم استتبال و 
ره مردم از جشنوارہ تتاتر امسال خوب بود. من چند 
گار خارجی را دیدم و خیلی پسندیدم از جمله #ریچارد 


تا از فعالیت‌هاینان در زمینه بازیگری نگویید واڑ 


۵ در گذشته در چندین نمایش رآدیوبی به ایفای 
تقش پرداختهام که اسامی آنها یادم نیست. اما پرخی از 
کارهای شاخصی که بازی کرده‌م,عبارند از 

سیتما: پرواز پنجم ژوئن. شناسایی, پاییز بلند. هفت 
سنگ, تاریخ 

تلویزیون: عطر گل یاس دزدان مادربزرگ. 
قصه‌های یاب سریداران و ۰ 

خاتر. فیزیکد آنها ‏ همه پسران من باغ آلبالو زیتون. 
وی مرن الت ہو 

تا ند سال است که اژدواج کردەاید؟ 

8 هفت سال است که با خانم گلستانی ازدواج 
مرا 

تا فرزندی هم دارید؟ 

۵ از این ازدواج ته, اما از ازدوا ایک پسر ۷۰ 
ساله دارم به نام «بهرنگ» که دانشجوی سال دوم 
تقاشی است. 

تا آبابا حاتم پرستو گلستقی (که ایشان هم باژیگر 
هستند) به عنوان همکار و «همسر» تقاهم دارید؟ 

٩‏ بلہ شکر خدا مشکل خاصی با هم ندازیم..» 

لا می‌گویند چون حرقه بازیگری۔ برنامه منظمی 
لفارت زوجهایی که به ابن حرقه می‌پردازند اکثرأدر زندگی 
(ٹاشوبی دجار مشکل شده و نمی توائند به زندگی 
مشترک ادامه دهند. نظر شما در این مورد چیست؟ 

٭ البتہ با تمام مشکلانی که در آین حرفه وجود 
نآرد زوجهایی که بخواهند سروسامانی په زندگی خود 
باق می‌توانند برای کار خودشان هم برنامه‌ریزی کنند 
که در نتیجه اتفاق خاصی نمی افتد و زندگی روال عادی 
ود را خواهد داد 

ال شما با حمسرتان در امور مربوط به «خانه» نیز 
عشکلی ندارید؟ 

8ھ در زندگی ما امور مربوط به خائه یه همسرم 

پیدا می کند و من کار زیادی انجام نمی دھم۔ در 

عدیریت و پرنامه‌ریزی با ایشان است. 

7 اؤاینکہ در این مصاحبه شر کت کردید. متشکوم. 

من هم از شما و مجله خوبتان تشکر می کنمہ 


يلم و ار فو اتی سد میتی یا ONES‏ اس نہ 


| سیتعا تثاتر و تلویزیون درباره ابعاد کمی و کیفی این 


«جشنواره‌ها سیر صعودی نداشته اند» 


مجموع سیر صعودی نداشته‌اند. مسوولان و 
دست‌اند رکازان با عیدگاه ویڑہ می آیند و تا تجربه‌ای 
تغییر مدیریتھا می تواند باشد.» 

0 حمید لیقوانی - بازیگر, 


«فقط به عدد جشنواره‌ها اضافه شده است» 


شیم یعنی نوزدهم شده بيست !بد 


بخش مسابقه بسیار «الکن» و #عبتدی» نشان می داد و 


نمایشنامه‌های خارجی بود که فرصتی بود مغتنم!۷ 





0 داوود فتحعلی پیگی - باژیگر و کا رگردان: 
«استقبال مردم مهم اشت» 


| "تھا فرقی که جشنواره فیلم امسال نسبت به | 
سالهای قبل کرتد این بود که یکی بهاعدادش اضاقه 


چشنوازه‌های کحم بط کارها: بخصوض در | 


بخش ویژه تکانی خورده بود. تھا نکته مثبت. دیدن | 





نشان می‌دهد 


خودش تصویب کردد می‌شود؟! از طرفی معاو: 


سینمایی ارشادباید ترتیی اتخاذ کند که ما بازیگران | 


«جشنواره‌ها اوج و فرود فرآوانی داشته‌اند. ولی در 1ذ 


کی و ی علت اصلی همان |۱۳ 


#جشنواره» ملاک منلسی: برای ستجش جایگاہ واقعی 1" 


اک کارهای قبل ارائ تسبت به سالهای گذخته از نظر |" 


کیفی بهتر و جشنواره تیز از شرایط بهتری برخوردار 


0 محمد ابهری - بازیگر کاتر و سیتماہء _ 
«از سیاستهای سیتمایی ارشاد سر درنمی آورم» 
اس هو از گنای و که کا 


یتوائیم همه فیلم‌های جشنواره بخصوص فیلم‌های 
خارجی را ببینیم. جشنواره امسال به نظر من از نظر 
کیفی درحد اتتظار تبرد." 


٥‏ مجید میرزایان -بازیگرد 
«فیلم‌ها پدآموزی دارند» 


TERES 3‏ توق ا ای : 
- |مي‌توان گفت که اکثر فیلم‌های جشتواره‌ای ما درحال 


حاضر جر ید آموزی» چیز دیگری را به تماشاگر القا 
ثمی‌کند که جای تسف دارد.» 


0 حمید صفایی - بازیگر سینما و تتاتره 

«مشل گذشته بوده 

«اين جشنواره تثاتر هم مالند جشتواره‌های ٢|‏ 
گذشته بود و با همان شرانطا متتها در جشنواره بیستم 
به قول مسوولان, اوضاع پهتری مثل اختضاص دادن 


"|بودجه برای گروهها و دعوت از نمایشهای خارجی 


وجود داشت.» 


۵ایرج راد -بازیگر و رئیس عیاات مدیرہ خائہ تتتره 
«نسیت به گذشته بهتر بودہ 





«به نظر من کیفیت جشنواره تثاتر امسال 


|پخصوص کار شهرستانیها در مقایسه با سالهای 


گذشته خبلی بهتر بد 


0 فخرالدین صدیق شریف -بازیگر تاتر و تلویزیون: | 
3 «کیفیت قیلم‌ها از تظر مضمون و محتوا نسبت به 
گذشته بھتر نشان می‌داد.» 


0 علی دھکردی ۔بازیگر: 
«یه نظر می رسد جشنواره فیلم از حیث «کیفی» 
سال به سال بهتر می‌شود.» 
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رستم چون از کشته شدن سیاوش آگاه شد 
گریان به پایتخت آمد و کاووس را سرزنش کرد و 
سودابه را کشت و یک هفته به سوگ نشست. 





رفتن رستم به کین سیاوخش خواستن 
پس از یک‌هفته, شیپوز آماده‌باش تواختند 
و بزرگان لشکر به درگاه آمدند و رستم از خشم 
خود و تصمیمش بر خونخواهی سیاوش مسخن 
گفت, 
به یک هفته با سوگ و با آب چشم 
بے درگاه بتشست با درد و خشم 
به هشتم بزد نای رویین و کوس 
بیامد بے درگاه. گودرز و توس 
چو فرهاد و شیدوش و گرگین و گیو ۱ 
چو بسهرام و خراد و شاپور نیو 
فسریبرز کاووس و رهام شير 
کرازه که بود اژدهای دلیسر 
بدیشان چنین گفت رستم که: ×من 
پر این کین نهادم دلم و جان و تن 
نس جھان چون سیاؤش سوار 
نسبندد کسعر نسیز یک نسامداز 
چسنین کسار یکسسر صدارید خُرہ 
که این کینە را خرد نتوان شمرد 
ز دلھسا همه ترس بيرون كنيد 
زعسین را ز خون رود جیحون گنید 
بر ایسن کینه تا درجهان زندهام 
به درد سسیاؤش دل اکدہام 
و افزود: «می‌خواهم بر خاکی که خون 
سیاوش ريخته شده, روی یمالم تا مگر دلم آرام 
بگیرد. یا مرا نیز همچون او دست بسته ضسر 
می‌برنده یا اینکه با گرز و شمشیر جهان را به 
آشوب می‌کشانم. 
بر آن تشت زرین کجا خون اوی 
قرو رابت کہ نا کار دید 
بسمالید خواهم همی روی وچشم 
مگسر پسر دلم کم شود درد وخشم 
وگر هسمچنانم رد بسته چنگ : 
نسهادن به گردن یکی پالهنگ. 
په خاک افکند خوار چون گوسپند 
دو دمستم پسبندد بے خم کمند؟ 


9 ۳۸ شماره ۳۰۳۳ 





وک« 











وگرله من و گرز و شمشیر ٹیز 
برانگیزم اندر جسهان رستخیز | 
دنر جک عفر ہر 
حرام است بر جان من جام بزم» 
پهلوانان از سخن رستم به شور آمدند و 
آمادگی خود را تشان دادند و سپاهی انیوہ گرد 
آمد. 
کتارنگ با پنهلوان رکه بود 
چم زان گسوٹہ آو از رسستم شننود, 
هسمه بسرگرفتند یکسر خروش 
تو گفتی که میدان برآمد به جوش 
1 ایران یکی بانگ برشد بے ابر 
تسوگفتی زمین شد کنام هزیر 
بزد مهره بر پشت بیلان به جام 
سپه تسیغ کین بر کشید از نیام 
N E a e‏ اوذم 
ڌم نای رغین و رویسینه خم 
جھان شد پر از کین اقراسیاب 
به دریا تو گفتی به جوش آشد آب 
ےد جای پسوینده را سر زسین 
زنیزه موا م‌انده انسدر کمین 
مستارهبه جنگ اندر آقد نخست 
زمان و زمسین دستِ بد را بشست 
پس رستم لشکری را به فرماندهی پسرش - 
فرامرز - پیش فرستاد و آنان چون به مرز توران 
و شهر سپیجاب (سیرام کنونی) رسیدند, با 
«ورازاد» فرماندار منطقه و سپاه فراواتش 
روبرو شدندز 
جمد کترفان ایسران سان 
بے پیش آندرون اختر کاویان... 
سے را فسر امسر ز بد پسیشرو 
که فرزند گڑ بود و سالار نو 
همی رقت کا سرز توران رسید 
چون از تسرکمان دیسدبانش بدید 
ورازاد شاه سسپیجاب بود 
مسیان گسوان در خسوشاب بود 
چو آسد به گوش اندرش کره‌نای 
دم بسسوق و آواز هسندی درای,* 
بزد کوس و لشکر برون آورید 2 
ز هامون بے دریای خون آورید 
سپه بود شمشیرزن سی‌هزار 
همه رزمجوى و همه نامدار 
ورازاد پیش رفت و از فراسرز پرسید: 
«کیستی و به چه کار آمده‌ای؟ آیا فرستاده 
افراسیابی یا پیران؟ خود را بشناسان که سیادا 
ناشتاخته کشته شوی!ه 
ورازاد از قسلب لشکٹسر بسرفت 
یسیامد بے تزدفرامرز تفت 
بپرسید و گفتش: «چه صردی؟ بگوی 
چرا کرده‌ای سوی این مرز روی؟ 
مانا به فرمان شاه آمدی؟ 
وال یتهازان تا دی 





|چسه داری ا انسراسیاب آگپی؟ 
از اورنگ و از تاج و تخت و مهی؟ 
سزد گر یگویی هرا نام خویش 
بسبیلی بدین کار فرجام خویش 
نباید کے بسی‌نام بر دست من 
روانت برآید ز تازیک‌تن» 
فرامرز گفت: «سن چرا باید ناهم را بنه 
بدنوادی چون تو بگویم؟ من موه آن درختی 
عستم که شیر و پیل در زدش زبونند واکنون به 
خونخواهی سیاوش رهسپار این دیار شده تا 
همه جا را به آتش 1 
فرامرز گقت: «ای گو شوربخت 
متم سار آن پسهلوانی درخته 
کے بر دست او شیر پیچان شود 
چو خشم آورد.بیل بی جان شود 
مسسرا با تسو بسدگوهر دیسوزاد 
چرا کرد باید قم ی نام یاذ؟ 
گو پیلتن با سنپاہ از پس است 
که اندر زمین کیته‌خواه ار بس است 
به کین سیاؤش کسمر سر هيان 
_. کتنون بست و امد چو شیر ژیان 
یراورد از این مسرز بی‌ارز دود 
وا گسرد آو را نیارد پورگ 
پس از این رجزخوانی, دو فرمانده په سوی 
یکدیگر تاختند و درهمان حفله نخست. فرامرز 
وراژاد زا با سے سس ی 
انش | را از تن دور کرد و آنگاه به شهر آمد و آتش 
خانه‌ها افکتد. سپس در نامه‌ای» پدر والز ۳ 
کی نف ریک 
... همی داد قرآمرز ترد یه کت 
ورازاد را پسای, سزدان ببست 
بسرانگیخت از جای شبرنگ را 
بسیفشارد بر نسیزه‌بر چسنگ را 
یکی نسیزه زد یسر کسمربند اوی 
کے یگسست زیر زره بسند اوی 
چان بسرگرفتش ز زین پ 
که گفتی یکی په دارد به چنگ 
بیفکند بر خاک و آم دقرود 
سسسیارخش را داد چسندی درود 














مس نامور دور کرد از تتش 
به که بیالود پسیراهنش 
چٹینٔ گفت: «کاینت: سر کین نخست 
پزاکنده شد تخم پرخاش و رزست» 
همه بوم وبر آتش انسدرفکند 
همی دود بسرشد به چسرخ بلئد 
یکی نامه بنیشت نسزد پسدر 
کار ورازاد پسسرخب‌اشخر 
۱۔ ۵ ۲۔ پالهنگ: ریسمائی که فرد زا باآن 
به پشت اسب می بسٹند 9 ۴خم کمند: حلقہ ریسمان 9 
۴۔کتام هزبر: لاه شیر 9 ۵۔گاودم: بوقی شببه دم گاو۔ 
سرغین: سرتا۔ روبینه خم؛ بوقی از روی ھ ۶۔ درای: 
زنگ ھ ۷ گر یھ ارز ارزش آرچ۔ 





به همراه شاگردش یا اعلام شکایت به کلانتری شوھرم لوازم منزل را فروخته و به اراک 
٩‏ مدعی شدند که هفته گذشته زن جواتی برای خرید | رفنه تا مخارج ازدواج پنجم خودش را مهیا کندء 
اسرویس طلا به مغازہ ما مراجعه کرد اماچون پولش کم | قاضی دادگاه پس از بررسی و تحقیقات. حکم 1 
و ہا ¥ رصیق مزر ترمان یہ هرن نیمه پرحاخت ر قار او جلب گرم این زن را صلا کر ۷ 
TS EL AGE‏ شد پس از پرداخت مابقی پول سرویس ظلا را با خود| | تیش 
مدان کب می ایرد نا ابنکہ مع قرا ای کہ ماکردم دق چا 1 
ژاننده را دزدیدهاند ا | جیدن ویترین مفازہ بود زن جوان برای بردن طلاجات | ] بمب جنگ جهانی دوم ۱۳ هزار نفر | 
۵ په دنال پیدا شدن یک جفت پای قطع شده در | یه مغازه مراجعه کرد و پس از ییرون آوردن یک شیشه 
از محلات بندرعباس: راز سرقت پاهای قطع | 7 اادکلن مدعي شد که فروشنده مغازہ غلی حاضر به | 
|شده از سردخانه پیمارستان شهید محمدی بندرعباس | |پس‌گرفتن آن نیست و از من خواست تا آن را په[" | 0 پلیس آلمان دریی کشف بمب عمل نکرده 
فاش شد. 1 ٭ یس دهم اما وقتی جلو رفتم ٹا ادکلن را یگیرم.| .|انگلیسی که از زمان جنگ جهانی دوم در حومه شهر 
ماجرا از آنجا آغاز شد که یک شهروند در "او محتویات شیشه راابة صورتم باشید و دیگر متوجه | آھاتوور برجا ماندة بود ۱۳ هزار تفر از ساکنان منطقد 
برعیاس هنگامی که برای خرید از خانه خارج شد.| |هیچ چیز نشدم. | امحل کشف بمب را از خانه‌هایشان دور کرد. 
یکی از خیابانھا با دوپای قطع شده مواجه می شود برپایه این خادنه پرونده این سرقت جهت پلیس آلمان گفت: این بمب که ۲۵۰ کیلوگرم | 
۹ به کارآگاهان دایره یک آگاھی سپرده شد. ۲ ن 
چوان -۱اسفتد| | 


را ترساند 


آگاھی در انتظار شکایت شماست 
0 جرانی که 
الف» ت 1 
و در طول سال هرچند وقت کار بسبی در آلمن | 
| | کشف می‌شود ولی ناکتون به ندرت پیش آمده است 
"| که ۱۳ هزار نفر از خانه‌هایشان تخلیه شوندء 
اینتر! 


ینکه کیسه چیز پارزشی دارد آن راز سردخلنه دزدیدند. | | از ‌ھ هشدار به والدین 


جام جم ۲۸۰ بهمن | | 2 ۳ 9 " حر ازدواج مجدد‌دقت کنید! 


۵ دختر ۱۶ ساله‌ای که به اتھام ولگردی به 
۳ ۱ با زگشت به خانه محکوم شده بود از قاضی خواست | 
نقکه عجیب برای تا او را به کائون اصلاح و ترییت بفرستد. 

در تحقیقات صورت گرفته از متهم وی به ۰۳| ۳ 
فقره کیف قاپی اعتراف و عنوان کرد که پا باز کردن یک | |خیبانهای تهران توسط ماموران دستگیر شده بود 
گذشته در دادگاه محاکمه شد. 


ق همسر 


یا انتقال پرونده متهم قاضی جنانی از مردم ۳ 
خواست جنانچه از صاحب عکس شکایت هدند" 4 وهای رفن به غانهبهکانون اصلاح و ترییت انقال لا 
ا اد 1 
جام جم ٦٢‏ اسغند | | 
سوا و جام جم 86 وی که برای چند لحظه دادگاه اطفال را به‌هم[ 
تس ال می یہ دو ا رت از چا وا ازدواج با اک ا ا رد سم مم و 
۱ 5 7 0 2 ۹ ان خائه لعنتی برگردم: : 
1 تہ ر اکت ان ی : : ب وی ادامه داد بعد از فوت مادرم: پدرم با زنی | 
ردا نرہ لہ سی مرا اسر رب ازع کرک رای سه یرک ودر دال 
34 ہ می رس را به 
مشهد بپردء 
فرپی این ماجرا, پرونده برای رسیدگی په شه 
۰ نایی تهران ارجاع شد. 
جام جم ۲۰۰ بههن ا [هستم ووی قبل از من سه یار ازدواج کرده است! 
دزدی از طلافروشی با ادکلن! ‏ | e‏ ی ی نت اوه و ۰ 
€ ار ں٠‏ شوهرم از من 5 پرای پرستاری از ماد | برای بازگرداندن به منزل پدرش تحویل ماموران لا 
زن جواتی با استفاده از ادکلن حازی مواد | مریضش چند روزی پیش آن باشم۔ بعد از چند روز که اد 
پر بیهوشی یک طلافروشی را مورد دستبرد قرار به منزل برگشتم با اتاقهای خالی از ائاث روبرد 51| 
داد 





کود کان دورہ گرد 


واژه‌های دفترم خاکستریست 

باز بوی باورم خاکس‌تریست 
پیش از اینسها حال دیگر داشتم 

هرچه می گفستند باور داشستم 
ما به زنگی ساده عادت داشتیم 

ریڈه در گنج قناعت داشتیم 
پیسبرها زھر هلاهل خوردہاند 

عشق ورزان مُھر باطل خوردءائد 
باز هم بحث عقیل و مرتغنی است 

اهن تفتيدة مولا کجاست 
نەفقط حرفی از آهن مآندہ است 

شمع بیت‌المال روشن مانده است 
با خودم گفتم تو عاشق نیسستی 


آگه از سر شسقایق نیستی 

غرق در دریا شدن کار تو نیست 
شیعا مولا شدن کار تو نیست 

بین جمسسع ایسستاده بر نماز 
ابنملسجم‌ها فسراوائند باز 

روسیاهی کرده کتمان کیثه را 
سس دارم یشک ند ایینه را 

خواسستم چیزی بگویم دیر شد 
واژه‌هایم طمسمة تکفیسر شد 

قصۀ ناگفته بسسیار است باز 
دردها خروار خروار اسست باز 

دستها را باز در شب‌سهای سرد 
ها کنید ای کودکان دوزه گرد 

مزدگانی ای خیسابان خوابها 
می رسد ته‌مانده بشسستابها 

سر به لاک خویش بردیم ای دریغ 
نان یه ترخ روز خوردیم ای دریع 

صحبت از عدل و عدالت تابجاست 
سود در بازار ابن الوفتهاست 

نصه‌های خوب رفت از یادها 
بی خر مائدیم از بنسیادها 

گفته‌ام مسن دردها را بارها 
خسته‌ام خسته از این تکرارها 

ای که می ‌آید صدای گریەات 
نیمه ش بها از پس دیوارها 

گیسر خواهد کرد روزی روژیت 
در گلسسوی مال مردم خوارها 

من به در گفتم ولیسکن بشنوند 
نکسته‌ها را سوبه‌مو دبوارها 
خلیل جوادی 
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زبر نظر : محعدرضا مهدیزاده 





0 دو غزل از محمدعلی بهمنی 

نشد سسسلام دهم؛ عشق را جواب بگیرم 
غرور یڅزده را رو به آنشسساب بگیرم 

نشد که لح ظۂ فرار مھسربان شدنت را 
به یانگسار برای ھمیسسٹءہ قاب بگیرم 

نشد تقاص همه عمر تشےء جانی خود را 
به جرعه‌ای ز توء از خندة سراب بگیرم 

چرا هم شه تو راء ای همه حقیقتم از تو 
من از خیس‌ال بخواهم و یا ز خواب بگیرم 

چقسدر می شود آیا در این کرامت آبی 
شسبانه تور ییسنداژم و حاب بگیرم 

حصار دغدغه نگذاشت تا دقیقه‌ای از عمر 
به قول چشم تو: «حالی هم از شراب بگیرم» 

خلاصه مثل متسرسک گذشت زندگی من 
نشد که عرص پروازی از عقاب بگیرم 


نگاه می کنی و۔۔ 
تیانه‌های مزا می شود محصرباثنی 
۲ و می‌شسود که از این نیز خوبتر باشی 
تداوم من و دریا و اسسمان با تو 
ھمیشگی ست: اگر هم تو رهگذر باشی 
نیازمند توام مثل زخم لب بسسته 
خوشساتر آنکه تو گهگاه نیشتر باشی 
غروب و سوختن ابر و من تماشایی‌ست 
ولی ماد تو این گونه شعله ور باشی 
ببین چه دلخوشی ساده‌ای: همینم بس 
که یاد من به هر اندازه مختصر باشی 
چقدر دفترکم رنگ و روح می گیرد 
تو در حواشسی این متن هم اگر باشی 
دوباره جذبه به پرواز می دهد شعرم 
کبسوتران مرا گے تو بال و پر باشی 
نگاه می کنی و من ز شسوق می میرم ٠‏ 
همیشه بهرمن ای چشم خوش خبر باشی 
من عاشق خطری با توام؛ خوشا ان روز 
که بی دریغ تو هم عاشسی خطر باشی 




























کس در شعر کلامیک وزن و قاقیه را 

رعایت نکند. نباید نوقع چاپ تعرش را داشته باشدء 
پیشنهاد می کنم کثاب عروض و قافیہ را مطالعه 
پفرمایید. اوژان گرناگونی در شعر فارسی وجود دارو 
که در ابن مجال اندک نمی توائیم به همه آنها 
بپردازيم. از ززنهای کوناه شروع کنید. مثل مفاعیلن 
مفاعیلن فعولن که رزن دوبیتی است. 

رسیم اکير بای د اصفهان 

دوبیتی شور انظر شما از سز وددھای س2 
سلمان هرآتی اسا 

نہ دارم مھربائی دی عایل 

























شبنم رحمتی - تهران 
قسمتی از سرودەتان را می خوائیم 
من از خورشید 
چان می گیرم 

هن از ماه 

توان می گیرم 
من ستاره‌ای نورم 
در آسمان نو 
بهرام عباسی - خوی 
یک بیت از سعدی رانقطیع می کیم 
دیر آمدی ای نگار ہرست _ 
زودت ئدھیم دامن از دست دیر آم = مقعول 
دی ای نگا = مقاعلن 
رسرمست = مفاعیل 
ژودٹ = مقعول 
دهیم دا = مقاعلن 


من از دست = قعولن 


ترجمه: حسن نهرانی 


برای فراموشی 


0 چند طرح از خورخه لوئیس بورخس 


سرنوشت مرا دنبال 





n 
شب گسترده‎ 
اکنون پیش از‎ 
عطری خوش نیست‎ 

2 «fn 
تارهای ساز خموشند تابلو سباه‎ 
موسیقی می داند شب‎ 
آنجه را که من احساس می کنم رنگ‎ 

بوم منتظر 

€ f» 
کتابهاه ورقهای کاغذ. کلیدها کم کم پیدا می شوم‎ 
در ظلمت با خطوطی جوان‎ 


با چشمانی که فریاد می‌زئد 


می‌کنند با دهانی که به ناجار بسته است 
__ کم کم پرزنگ می‌شوم 
 )۱۷‏ پر پیرتر 
دست پیر با جشمانی که خسته است 
طرح می زند شمرهایی با ذهانی که هميشه بسته اسث 


کم کم گم می‌شوم 
پشت خطوط خشمگین 


کوچ میکٹم ا شکسته 
فرب تد 7 تابلوبی سیاه سیاہ 
مل 7 3 کو حمیدرضا شکارسری 
آرام یگیرم . 
می خواهم 
با خبل عاشقان 
در راه رسیدن په تو علی(ع) ہے 
تا ع( 
ای مھربائی موعود!ٴ کن 7 
شعیم احمدی - شهریار عوردید 
۰ هستی است 
سوال + علی(ع) 
از که برسم شیواترین شعر 
نشانی تورا؟ _ روزگار است 
از کدام سو می‌آین علی(ع) 
و برایم 4 یعنی عدالتی 
ستاره می‌آوری؟ که شاید دست ثیافتٹی باشد 
از که پرسم علی(ع) 
روز آمدن تو را؟ تصویری از 


از درختان یا از آبها؟ 
احمد بهعتی ‏ رشت 


شماره ۳۰۳۴ 


قدرت خداوند است 


محمد امیری * تهران 


E 








به آلزتمان, زديرویی انداخت که در طقه سوم آ 
دوستش میٹا سکونت داشت و پنجره اناتش درست 
مقابل پنجره اتاق هائیه ماز می‌شد. اما حالا خانه در 

. سکوت و تاریکی فرورفته بود و تنها باد پرده اتاق را 
ااندکی تکان مي‌داد. 

در همین موقع هائیه چشمش به مادر مپنا افتاد که با 
افرزند کرچکش به خانه بازگشت. او آنها را دید که در 
ورودی را پاز کرده و وارد شدند. نفس عمیقی کشید. 
افردا امتحان داشت و حالا که هنه خانواده په مهمانی 
ارفته بودند, فرصت خوبی برای درس خوائدن بود» 


می‌خواست از بشت پنجره کنار رود که دید چراغ اتاق | 


مینا روشن شد و تقریباً همزمان صدای فریادی به گوش 


ارسید. 


صلا از اناق مینا بود و بدون شک به مادر مینا تعلق | 


داشت. هالیه با تعجب په روبرو خیرہ شد. یعنی چه؟! 
ادوبارہ صدای فریاد بلند شد. هائیه کمی به بیرون خم 
شد و سعی کرد از لاپلای پرده اتاق روبرو چیزی ببیند. 
صدای خواهر کرچک مینا هم به گوش می رسید که 
بریده پریدہ فریاد می زد عامان: مامان...۱ و بعد جسمی 
محکم به پرده خوردا دست مادر میتا لحظه‌ای 


> فهمیدی یا ته؟ دیگه حق نداری 

خوراکی اترو یه این و اون بدی۔ 

مریم رو په مادرش کرد و گفتہ 

آما اون دوستمه مامان. 

یعنی چی؟ چون فوسته خودت تباید چیزی بخوری؟ 

«نه مامان پاهم می خوریمء 

همین که گفتم. از فردا یک کلاغ می‌فرستم 
دلہالت تا بیاد خبرهازو بهم ہدمہ 

بعد از گفتن این حرف مادر راہ آشپزخانه را درپیش 
گرفت و مریم را که کلاس اول بود یا فکر و خیالاتش 
ادر مورد کلاغ خبرچین تنها گذاشت. تمام شب به این فکر 
می کرد که چگونه خوراکیش را با سوسن قسمت کند؟ 

ooo 

فردا زتگ تفریح. اوو سوسن هنور در کلاس بودند. 
مریم با ترس ساندویچ کالباسش را از کیف درآورد. 
سوسن هم با خط کش سیبش را تصف کرد و به طرف 
او گرفت و گفت: 

×ییا بگیرء 


حضور دارد. سپس با عجله به طرف تلقن 
رفت تا با پلیس تعاس بگیرد» 
قبل از درس خواندن تلفن را از پریز 
+ نوف همچئان که به دلیال شماره 
تلفن کلانتری می گشت, تلفن را تیز یه 


خاست و به مخض برداشتن گوشی 
تفجار کوچکی رخ داد. هانیه که دیگراڑ 
ترس و لگرانی رنگ به چهره نداشت. 
: نگاهشی به دوشاخه تلقن افتاد که 
اشتباهاً ہہ برق زده بود. چند لحظه گیج و 


۲]متحیر ایستاد و بعد په سرعت ماو و 


اروسری‌اش را پوشید و از خانه بیرون رفت, 
پله‌ها را پا عجله پایین رفت و به کوچه رسید. درست 


جلوی در.آقای ادیبی -همسایه طیقه اول - را دید ماجرا 


ارا خیلی خلاصه شرح داد و هر دوبه آن طرف 
ارفتند و زنگ خانه میت را په صدا برآوردند. 


سیاهی سفیر کشان از روی سر هانیه ره شد. تنها 
واکنش او جیغ بلندی بود که در تمام ساختمان پیچید, 


ت و سیب راز سوسن گرفت وبعد 
یکمریہ انگار ی یانش آمده پاشد به سرعت نف 


ات رات وب رگفت و پتجره را پا کرد کلاغ را تاه 
|گرفت و گچ را پرناب کرد. گچ از فاصله دو. سه متری | | 


ہی زی 3 -ھ ۸ 


ا کرس او می 


کا جراب داد آرد اما نمی‌دونی چقدر بزرگ و وحشتناک 
| ہود, به محض اینکه برق اناقت رو روشن کردم آومد په 


طرف صورنم و من هم ہی اختیار جیغ زدم, بعد پرده را | | 


_ |کنار زدم تا بیرونش کنم, اما تشد و... 


هانیه جان هم که زنگ زد فکر کردم تو اومدی 


سوسن يا تعجب به او نگاه کرد. اما 
چوت مریم را خیلی دوست داشت, سکوت کرد و حرفی 
+ سوسن از پشت نیمکت بزخاستاو به سمت پنجر: کا 
رقت. همه چا را دید. روی لبه سقف را که دید, متوجه 


کلاغ هرا 
چند انیه‌ای فکر کرد و چشمانش را بست. بعد 


اگری راحلی یا کرد باشد :چشنمائش را باز کرد با 


ا 


فضای مدرسه دور شد, مریم پا خوشحالی برگشت 
انصف ساندویچ را په سوسن داد و گفت, حالا بخورا 
سوسن اما هنوز متعجب بود و پرسید, «اچی شد؛ 




































از یس ٹاواردی, از آون اول یادت 
ادن گلیم خودتو از آب ببرون پکشی, سر ۸ 
الچریه نداری. از یس سرت تو درس و کتاب بوده! حالا 

ب شد یکی مثل من دلسوزت يود که این کاررو 
واست پکته, په خدا قسم هر کسی این ویسک‌رو 
کنها اگه بستمون رو بشه خیلی «سه» می‌شما 
به خدا اون وقت از خجالت بايد 
گردیم تو کم ننه‌مون! دیگه کسی روی «رضاسیا 
ساب نمی کنه! اعتبارم په باد می‌زه من وأسه تر 
اعت ولی از ہی نامی ہستی۔ ھیچی از این کارغاسرت | | 
المی‌شه. خدا عرجی بهت مخ ہادہ ویختی تو کتابهاا 
إفجییە که تو هم صابون ااردی6 په تتت خوردا به خدا از 
دوست تارم واشت این کاررو می‌کنمهاا سراغ ھرکی 
|پری باآون بابانی که تو داری بی‌رودربایستی می گه ھری...ا 
جونم سیر شدم؟ ولی این یکی به خدا رو اصل 
خاطرخواهیه! جه کیم دیگه ما مل بعضی‌هایی‌مرام یستیم. 














< ته په جون رضا! می ترسم بایام از 
قضیه‌وو یقھمہ بد هی شما 

رضا ہی ترجه په تق پوزش خواہانہ حامد ثرحالی 
که به قکر انجام کلرش برد پشت په حامد با ورقه ور 

















حرف نداره! دستت درد نکنه! اصلا نمی‌شه ڈ 
چند پودنا 
- به چون تو قسم فقط واسه وجودت بود. 
بعد نگاهی تافذیة صورت حامد کرد. 
> تو یمیری.اگه لو رفتی و اسمی از رضاسیاء بردی: 
اوضاع خیط می‌شه‌ها! 
حامد فوراً گفتہ تہ قول می دم و چویده جویده 
انامه داد 
کار په این خوبی مو لا درزش نمی رہا دیگه الان 
ایام مي‌یاد ممتون از کارت په جون رضا جبران 
سی کتم سر هر امتحانی خواستی, سه تا امتحان خوید؟ 
رضاسیاہ آرام بلند شد, اسر قولم بودې اید سر 
قولت یلشی» و بعد پا لیخندی تمسخرآمیز انامه تاد 
دم پهت می گم چھ امتحائهایی: فعلاً اید برم. 
تای دیگه هم مثل خودت آسیرن! 






































شد تورو خدا دیگه...» 

را قطع کرد «خیالی تیست. گفتیم که 
کارامون رو اصل خاطر‌خواهيه, بل مارو با عشق 
تنش رگ و ریشه‌اش محیت. خالصه! روی این 




























حامد از یشت شيشه عینک ضخیمش حتشناساله 
اتگاهی. به چهره بیضی و خیلی سبزه وضا اداخت وا 
قت برجو حامد دیر تشه آلان ابام می‌یادا 
رضا نگاهی به جثه ریز حامد انداخت. «جقدر تو 
یا نترس. پاشو چسب نواری و تیغ رو سارء یا یه 
خودنویس مشکی. سه سوت تموعه.» 

حامد از جا پرید و ارامر رضارا در چشم به‌هم زدنی | | 
اطاعت کرد. رشا انتقام‌جویانه به ورقه نگاه می کرد و 









































ooo 
از دل تجوا می کرد حامد چشم در چشم پدر انداخت‎ 
<اگه سر امتحان زیست یه کم به من می‌رسوندی| ۰ | -یایا آمسال هم قبول شدما‎ 
یه کلامنبلاثر بودم و پم بگاهی پل چشنهای پدر لبخندی از روی رضایت زد‎ # 
اتداخت و تجواکنان زیر لب ادامہ داد < تماما خستگی‌ها از تنم رفت خسته تبات شرم‎ 
-همچین, حالتو بگیرم که کف کنی! نی همه سریلندم گردی,‎ 
حامد دهن رضارا خط خطی کرد حامد سرمت از خوشحالی پدر و تعریف و‎ 
٭رضاجان دیر نشه! تمجیدش در دل قربان صدقه رضاسیاه می‌رفت. آرز‎ 







ازضا درحالیٰ که به ورقه نگاہ می کرد آرام گفت 


امی کرد صورت بیضی رضا را در فستائش بگیرد و دو 
> دیر تمی شه گفتی چند خوی؟ 


سے ماج آبدار از لپھایش بکند. 





















اد ا ولی عافد حراسش به چشمهای متعجب و گرد 
آنیازدہ چطرره؟! پدرش نبود که روی کارئامة میخکوپ شدہ است. 
ےہ چهارده خریما 


>٭حامد. تطره ویاضی ات په عدد توشته شدہ چھاردھ 





زضانیہیچ حرف اضاقنای مشقول شد.مدام روی ورقه 
گم و راست می شد و باسختی تام کار وا انجام می‌داد. 
جامد خسته از آرامتی رضا گفت, 

>تموم نشد؟ یک ربع شد. تو گفتی مه سوت! 
رضا دلخور بگاهی په حامد انداخت 

«مگه خم رنگرزیه! هر سوتی, به قوتی دارها اگه 
شد. نندازی گردن ما!از ما گفتی می خوای همین 
وی ستبلش کنم بره پی کارئی!! 











پشت حامدیخ کرددلش گر گرفت. صورت یضی رفا 
را روز امتحان زیست په یاد می آورد که یا پو 
اخصمانه به چشمان به استکانی اش تلگاه کرده بزه و گفته یود 
«یکعلوری نرہ داغت م یکتم که ایروهایت عرق کتماہ 
حامد احساس کرد چشمش می‌سوزده عرق ابروان 
حامد. سر خورده بود توی چشمائش! 








| انوقلم» که تازه وارد «قلمرو...۱ شده است به | 

















] دستم می‌رسید. شاید چاپش هم می کردم ولی از 
شا که کم کم دارید چزو «سریاز قدیمی»های این 
«پادگان» به حساب هی آیید. خواندن چنین قصه‌ای 
دور از انتظار است. با زبان ساده بگویم؛ داری 
لہس رقتء می کنی؟ 


هقاطمه احمدزاده - روستای «اجوارکلا - آمل 

«صدای پای آمدن»تان را خواندم, په غتوان 
متتی *ادبی * حماسی» که در رای شهدای 
متقودالاتر تحریر شده برد قابل نحسین است» آنا 
| قصه نیست. در قصه همین «شعارها» باید در قالب 
تصویر و یا دیالوگ به خوائندہ ارات شود. متتظر 
قصههای بھترتان هستمء 


#بتفشه دوستی - نوشهر 

نوشته‌تأن را خواندم. می گویم «نوشته) چون 
قصه نبود! درحقیقت یک خاطره ساده و دون فراز و 
شیب پردہ [مردی که ماشیتش در برف روشن 
لی شود از چند بجه محصل که منتظر تسرویس 
هتد تقاضای کنک می کند و سپس به عتواق 
تشکر آنها را په مقصد می‌رساند ] همین و همین! 

لاقل ای کاش یا آن را با یک حادله یا یک 
7 اتفاق غیرمتعارف به بایان می رساندید!الیتہ تثرتان خوپ 
است و امیدرارم در آینده از شما فصه‌های بهتری 
بخوالیم. 
#جوهری مرفسية - از گلپایگان: 
«چمدان» را دیدم و ناخردآگاه و فقط بەخاطز 
تشایه «اسم قصه», یاد اثر ماندگار و جلودان ات 
بیپدیل قصه‌ئویسی ابران, مرحوم #بزرگ علوی» 
انتادم که آن فرزانه فرهیخته نیز قصه کوتاهی با 
همین عتوان «جمدان» دارد. آما / خال مھرویان سیاو 
| ودانه قلفل سیاه | هر دو جانسوزند.امااين کجاو آن 

کجا؟ 
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٠۰‏ مله تصهتان فقط همام آن اثر بود امایہ لحاظ محتوا. 
خیلی شی این حکایتهای «آموزش پلیسی) تلویزیون بودا 


3 #حسن ملکیان از تھران 





#یرشیطان لعنت» را خواندم. ابتدا از اسم 
فصه‌ات شروع می کنم درست است که برای فاستان 
طنر پاید نام «طناز»! گناشت: اما به هر ترتیبء اسم | 
قصه باید ارتباطی با محترای آن داشته باشد! در 
صورتی که پیدا بود شما جمله «بر شیطان لعنث» را 
که په عنوان آخرین کلمه قصه‌دان یه کار برده بودید, 
فقط از این جهت پود که آن را نام قصه! کنید! 
وآمامحتوا سوژہتان خیلی قشنگ بوداحوادث طنز 
خوبی هم بهره برده بودید, اما پایان قصه خیلی ساد 
پودا مننظر آثار طنز بهترت هستم حسن آقاجان! 
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از آنجایی که پیشگیری. هميشه مقدم بر درمان 
است. لذا مقوله بهداشت گوشت برای سلامتی افراد 
جامعه اهمیت بسزایی داره و برای تامین گوشت 
سالم: نیاز به وجود کشتارگاه بهداشتی است. از 
طرفی دیگر. کشتارگاه مناسب از بعد اقتصادی نیز 
باعث جلوگیری از ابلاف فرآورده‌های دامی شده و 
در روثق بخشیدن به اقتصاد و دامداری بسیار مزثر 
است. بنابراین جهت جلوگیری از انتشار پیماریهای 
مشترک ہین انسان ز دام و آلودگی محیط زیست و 
تضمین سلامتی افراد می بایست که کشٹارگاہ دارای 
آمکانات مناسب و مجهز باشد, متاسفانه فاجعه 
غیربهداشتی بودن کشتارگاه دام شهرستان 
به گونه‌ای است که آن را په هیچ وجه 
نمی‌تران پا استانداردهای کشتارگامی 
مقایسه کرد. 

عمده نواقص کشتارگاه دام شهرستان 
مذکور به شرح زیر است: 

١‏ نداشتن کوره لاشه سوز جهت 
معدوم کردن لاشه‌های ضبعلی. ۷ نداشتن 
سردخائم چت نگهداری گوشتهای 
مشکوکٗ و یا آلوده به انگل. >٣‏ نداشتن 
مگس کش برقی در سالن کشتار. ۴- نداشتن 
وسیله نقلیه مناسب و خرایی سردخانہ کامیون 
عمل گوشت موجود. ۰۵ نداشتن کمکهای 
آولیه و مواد شوینده و ضدعفوئی مورد نیاز 
کشتارگاه. ۶ وضعیت امطلوب سبنیک و 
فاضلاب کشتارگاه که باعث اشاعه آلودگی 
میکروبی و تجمع سگهای ولگرد در اطراف 
کشتارگاه می شود. ۰۷ وضعیت نامطلوب بهداشتی 
محوطه کشٹارگاہ و دیگر موارد... 

که امید است مسوولان شهرستان. استاندار 
خوزستان و نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در 
مجلس شورای اسلامی نگاهی به وضعیت بد گشتارگاه 
رأمهرمز داشته باشند. 
رامهرمز - یوسفی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 





بوشهر: یکی از شهرهای قدیمی جتوب کشور در 
گذشته: تعداد زبادی سینما داشت. اما حالا یک سیتما 
بیشتر ندارد و همین سیتما هم مدت شش ماه است که 
په خاطر نداشتن برق تعطیل شدہہ 

درحالی که در دیگر شهرهای کشور فیلم‌های 


شماره۳۰۳۴ 


قچ ۰۲ 


از اعتیاد دوری کنند. وقتی که تلها مرکز تفریحی این 


جالب اینجاست که مسوولان شهر با چسیاندن 
پلاکارد در سطح شهر به جوانان توصیه می کنند که 


عسلم رنجوری 


GEZE) 


شهر ۱۳۰ هزار نفری گچساران با آنکه از نظر گاز 
و نفت ہسیار غنی استہ اما از نظر امکانات ورزشی: 
تفریحی و فرهنگی سالم مثل پارک, سینما. خائه 
جوانان فقیر است. یبکاری در این شهر به شکلی چشمگیر 
رو په افزایش است و آمار خرید و فروش مواد مځدر 
هم زیاہ شده است. جوانان بیکار و سرگردان جز اپجاد 
مزاحمت و ناراحتی برای دیگران کاری ندارند 
ناگفته نماند که مرکز اصلی توزیع و فروش عمده 
موادمخدر و کارهای خلاف در محله‌های فقیرئشین 
زادک, نادات و لبان انت که موجب سلب آسایش 


و امنیت بسیاری از خاواد‌های شریف شده. مناسفاه در 
این شهر. کمتر خالواده‌ای را می توان پیدا کرد که در 
آن معتاد نباشد. خانواده‌های گچسارائی نگران 
فرزندان جوان خود هستند. آنها انتظار دارند 
مسوولان چاره‌ای برای جوائان بیندیشندء 

علیاکبر حیدری 







«مطبوعات» کشور, عموماً صفحه و یااستوتی را 
په خوانندگان اختصاص داده‌اند تا درخواستهاء 
پيشنهادهاءانتقادات و یا درددل عردم از آن طریق په 
گوش مسوولان برسد. یکی از این صفحات 
پرطرفدار و مؤثر. صفحه «ترآزوهی مجله اطلاعات 
هفتگی است که جای قدرتانی دارد. بدیهی است 
عنگامی که مطلب و یا درخواستی از اشخاض در 


ا ادت باشند. اما متاسفانه برخی از روابط 
7 عمومی‌های سازماتھا بہ درخواستهای مردم هیچ گونه 









مطبوعات به چاپ می رسد, آنها انتظار دارند روابط 
عمومی یا افراد مربرطه به عنوان پل ارتباطی بین 
مردم و مسوولان. مسائل مطرح شده در جراید را 
مورد ارزیابی کارشتاسانه قرار دهند و در رفع 
مشکلات و نقایص مطروحہ. هدکاری صمیمائه‌ای: 





توجهی نمی کنند و حتی در پاسخگویی په جراید 
کوناھی می کنند که این مساله باعث دلسردی مردم 
از مسوولان و کمرنگ شدن اعتماد آنها به انقلاب و 
نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد شد. لذا بهترین 
کار برای ارتباط دوسویه بین مردم ر مسوولان, 
ارتباط تنگاتنگ روابط عمومی‌ها با رسانه‌هاست» 
برای جلوگیری از خدشه‌دار شدن نظام مقدس 
جمهوری اسلامی, بهره‌گیری از کارمندائی دلسوز و حامی 
نقلاب در روابط عمرمی‌ها برای به دست آوردن اعتبار و 
اعتمادلازم سازمانهای ذی ربط یک ضرورت است: 
امید است تمام دست‌اند رکاران تهادهای انقلامی ۱ 
و همچنین مدیریتھاو روژسای همه سازماتھا روابط عمومیها 
را ملزم به پیگیری و پاسخگویی شکوایبه‌ها و درخواستهای 
مردم بکنند و در همه حال انتقادپذیر بودہ و سعی کنند 
تقایص موجود برطرف شود. ان شانالله. 
عرفان ٭ف: 


































استان خوزستان قرار دارد و نزدیکترین شهر به 
] مرکز استان است. این شهرستان دازای ذخایر 
1 نفت و گاز زیادی است بەطوری که روزانه 
] بیش از ۷۰۰ هزار بشکه نفت از چاههای نقت 
8 رامهرمز استخراج و صادر می‌شود. همچنین. 
مقادیر زیادی گاز در منطقه وجود دارد. ولی با 
کمال تسف باید گفت که اکثر نقاط رامهرمز 
و روستاهای آن فاقد گاز است و تازه همین 
شهرستان رامهرمز هم که چند سال است دارای . 
انشعاب گاز شده با مشکلات زیادی روبرد . 
است. به‌طوری که با باریدن باران در شهر. لولم 
گاز رامهرمز که از رودخانه عبور می‌کند. دجار 
بحران سیل می شود و در مراقع مختلف, چند روز گاز 
شهروندان قطع می‌شود. در سال جاری تاکئون در سه 
نوبت گاز شهرستان رامهرمز قطع شده و هر ساله 
مسوولان وزارت فت بخصوص مدیرکل گاز منطقه 
خوزستان قول و وعده‌های زیادی به مردم و مسوولان 
رامهرمز می‌دهند که این معضل در سال بعد حل خواهد 
شد.اما تاکنون این وعده و وغیدها عملی نشده است 
و شهروندان رامهرمزی ماندەائد که تا کی باید شاهد 
سهل‌انگاری و کوتاهی مسوولان گاز در استان و 
کشور باشند! شهروندان صبور رامهرمزی از شخص 
وزیر نقت و مسوولان ثیریط بخصوص استاندار خوڑستان 
خواستار رسیدگی به رفع مشکل خود فستند. 
رامهرمز - محمدعلی بوسفی 
خبرنگار اطلاعات هفتگی , 


۹ 


گیاه درمانی حاج محموداولین موسے مجهزنه 


موس با پرنامہ ریزی جدیدوتجربه بالای فرمانی همچنان در خدمت 
سماران عزیزدرسراسرایران میباشد 


ناباروری مرداں ۱۳۰ 
ترک اعنیادا نھمیئ ا بدوں در دوبسٹری 


رفع جوش لگ موھائ زاندوساہر بیماریھای ہوستی 


رای قلب وعرول واعصاب-درمان فردهای همور دوس -سنک کلیہ ومتانه-عقوفت مجاوی ار 
#رمان جافی ولاغری به صورت کلی وموضهی-ققویت موي سراعزه وای ووییداریهای راس 
+ ضبع ال ۸ e+‏ 
همومنان تحرفی مرنوننماتعيی وفت صلی ازمدعات موسسه سورت جھوری 
رضن «ارومرای شعرتیها بسورت پس ارسال فوفصحقہ ۰۰ 


ملد شوند. 


۰/6 ۰ 
ف ۱۶۰/ صمب 


ولاغری» ربزش موہ لك: موهای زائدء جوش 


شب ادراری؛ سیاتيك: سوداء بز صن : 


وغبرہ 
| آدرس : تم خیابان ارم+ پاساژقدس؛ طبقه همکف بالا پلاك ۸۷ 
۱ ضمٹا توسط بست دارو به کلیه تقاط ابران ارسال می شود 
oF 1 5 ۳‏ ۔ ۱ 1 





با جدیدترین متد انجمن پزشکان ترک اعتیاد آمریکا 


د تقویت حافظه: 


تیه ساب تعقیق و تجربة ی ترمیم مو و 


سم" 

سرںسل جرای؛ چا ھا 

4یک سرن سای 4 

ورین ملا یپور رورا هنات 

تحولی‌تو جر کی دوبارہ دز ترمیم مو و نیا ور ر ت 
کات مل ینت می کیم جنی نتقطلات 

تاد ی پر از ارنآ سین رو ویپ بنزین - اک ۵ نی رامد ٣۵‏ 

تفن توران : ۷۵۶۴۱۷۳ ۰ ۰۹۱۱۳۴۴۳۵۵۸ 

تلفن گرمان : ۲۳۰۵۵۹ ۰۳۴۱ 


عرضه کننده داروهای گیاهی؛ دارو لاغری تضمینی یکماه ده گیلو 
ترک اعتیاد تضمینی بدون درد: دارو چاق کوچک نمودن 
شکم, دارو جلوگیری کامل از ریزش مو و تقویت کننده موی سر, 
ابرو. مڑہ. ماسک صورت ضد جوش, ضد لک شفاف کننده, داروی 
ضد رویش موهای زائد (تضمینی), داروی سینوژیت. میگرن. 
سیستم کلیه و اعصاب, قوه باء. شب ادراری, داروی بائوان و ناژانی, 
آرتروز و صدها داروی گیاهی دیگر. دارو به طریقه پستی به کلیه 
تقاط و شهرستانها ارسال می‌گردد: 


کو کنتویدکانب اي ر 


رمام رشن ۹ 2 و 


۶۰ 
N N SEATS 


ذریاقت راهدمای رایگان تهران: مسد وق پستی ۱۷۷۶ -۵۸۵ 
7۹ء۶5 ماس حم مرنابید 


کر رر 
وہ زی تر ا می : اولین آموزشگاہ آرایش 
شناخت و درمان علل تمایل 

شخص به مصرف مواد مخدر و "مره دزمان کر 
سپس ایچاد تتفر و حساسیت 
جسمی و روحی تسبت به مواد 
مخدر با استفاده از روش 
هیپنوتیزم. دارو و « 

دارو جهت شهرسناتها با پست 
ارسال میگردد 


باامتیاز رسمی و دیپلم 


STÎ 


آکھۓ‌ھای 
" اطلاعات‌هفتقی 
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ره 
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-١‏ شیمیدان معروف آلمانی - مسلکی که مؤسں 
آن یک روحائی فرانسوی بود ۲- آباد و برقرار - از 
مرگیات مربایی - همه زا به دين خود پندارد ۳- مادر 
تاژی « قفل چوبی درهای قدیبی - شادی و 
خوشحالی - استوار و پابرجا > هر خانه و مفازه‌ای 
دارد ۴ مردم یک کشور - ناکنون - وسیله‌ای برای 
خنک کردن هوا در گرمای تایستان < یکی از 
ورزشهای دهگانه ۵- محلی امن و دور از اغیار - 
ققيه عالیقدر شیعه در قرن پنجم هجری * فهوه‌خاله 
عدرن ۶< از شاعران نامدار قرن ششم هجری که اهل 
غزٹین بود و از مهمترین آثارش می توان به کارنامه 
بل اشارہ کرد ان پذیرہی < نظرها نم یکی از 
اقوام زودپوست انت۸۷ بی‌حرکت و آرام * 
خوراک چارپایان * نوعی صندلی و تختخواب ۰۸ 
شمای انگلیسی - بهیود و آسودگی قلب پیدا گردن - 
فلز گرانیها - - ظرف چوین برای حمل و تقل معالع 
ساختدانی * گوشت آثری ۹“ ظرف سی برای 
استفاده در حمام * پارسا و پاکدامن > سوداگر - 
عداوت و دشملی ۰“ بخشنده و بزر گوار و از القاب 
یزدان پاک < خوب تماشا کردن. و یا زیبا دیدن > 
جایگاه درندگان ۰۱۱ یلند و کشیدہ > ماقی در سال 
خورشیدی = بسیار بزرگ = مجسه‌ای که قبل از 
اسلام, مورد برستشی عربها بود ۱۲ از ضمایر است > 
از ؛انیامی. دخترخاننها * چوبی سخت. که در 
چتگل‌های فند می روید و در کشتی‌سازی یه کار 
می‌رود ٭ و بی‌همتا - خسیس اصاا پس 
نمی‌دهد ۰۱۳ شنونده * آپراه ‏ آنچه چیزی در آن 
پیچیده شوه ۱۴“ رعی طبل که پا دو چوپ بازیک 
تواخته می‌شود برای بافت قالی برپا کنند - خدا تکند 
کارمندی آسپرش شود - سرمه چشم ۱5 دارویی خوشبو 
مائند مشک « نام نویسنده ایرانی که در فرالسه با گاز در 
آشپزخانه خودکشی کرد! - مرکز افغاستان که این 
روڑھا بسیار خبرساز شده است ۰۱۷۶ زه کمان - قبل از 
مرور می آید - در ضبط. مي‌نشیند - خالص و بی‌غل و 
غش ۱۷ چنین دنداتی باید کشیدہ شود * مشرکان * 
شکوۃ و تکایت * کهنه و پوسیدم -فیوہ خورشی ۱۸“ 
شعله و زبانه آتش < کاخ معروفی در پاریس -فاتوس و 
چراع پایدار ۱۹ از آثار نویسنده ایراتی, استاد باستانی 
پاریزی « دانشگاه بزرگ ایران قبل از ظهور اسلامء 

0 عمودی, 

١‏ پدر علم اتتصاد * بیرگرافی‌تویس فرانسوی و 
تویسنده ازندگی میکل أتز» ۲" ترم کننده - کارش برق 
انداخشن کنشهاست > می‌خواست برای ناتش چئین 
باشد. اما قاتل جانش شد! ۳ رشت و ناپسند - ارتباط 
پرقرار کردن < خائه بزرگ “ قصه گر و افساله‌سرا - 
حرف ندا ۴> گوسفند جنگی < جمع نیت * پرنده‌ای 
خوش آواز با پرهای شیاه و خالهای سقید - پخته آن در 
طیاخی است ۵- گلرله کوچک بلورین برای باژی 


@ ۵۶ شماره۳۰۳۴ 























کردکان <اثری از «نیکلای گوگول» نویسندہ روسی - 
پرهیزکاری و پارسایی ۶- واحد پول ایسلند - طلای اء 
خرید و فروش > بچگی و کودکی ۷-نوعی تب است > 


کشور فلاسفہ اروپا- قاضی ۸- تیر پیکاندار - تضوان = 


ردیف انگلیسی - چارچوب قاب عکس 4 از عرختان 
جنگلی که در شمال کشورعان می روید - درختی که از 
مره آن آرہ نهیه می کنتد و ہا آن نان می‌پزند - مرانب 
او باشید که به اموال شما دستبرد نزند! - طلای انگلیسی 
۰ خوش قد و قامت «اثری از شیخ خسن طوسی: یکی 
از بزرگترین علمای شیعه و اولین کسی که نجف اشرف 
را م رکڑ علمای دینی قرار داد * ستازه دتبله دار ١١ء‏ کتایه 
به آدمی که خیط شده باشد؟ « برخلاف پایین قرار فار ۳ 
« از حالات مواد - صدای رعد ۱۲- تخم مرغ الگلیسی - 
محل گداختن آهن >نازک و کم‌حجم «تابان و درخشان 
= تفس خسته ۱۳* خواب شیرین > جانشیتی * پیرایه و 
آرایش ۱۴- دفتری برای وگالت است > ہر سر خروس 
نشسته ٭ خوردن * فکر کردنی ۱۵* کسی که شتر را 
می کشد و گوشت آن را قطعه قطعه می‌کند « نوحی 
وسیله نقلیه دربایی و خشکی « حرکت گوه ۱۶ء نیست 
و دور کردن « بعضی‌ها یه ريشه خودمی زنند >تیری که 
پا کمان پرتاب شود - یکی از اتجیل‌ها ۰۱۷ برابر و 
مساری ‏ فروغ و روشلی ‏ میوہ نارس > فتله‌جو و 









































قتنه‌انگیز * خودباخته غریی ۰۱۸ در تابستان فراوان یه 
کنارش می روندا - اعتقاد - زمین ویران و خراپ -۱٩‏ 
بنیانگذار حکومت ویشی در فرانسه در جنگ نوم 
جهانی - تابلوبی از «ساندرو بوتیجلی» لقاش ایثالیایی 


سدہ پاتزدهم. 
ooo‏ 


0 طراج عاطفه شیخالاسلامی از تھران 


۱ ل جدول مره 2۲۴ 
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مسافر قطار و . 
١‏ را که دچار حادئه شدہ ملاحظه می کنید که هیچ شباهتی با هم. 
6ت س گر تدارند. چنانچه حوصله داشته باشید و یا دقت په این دو تصویر نگاه کنید درا 
۴ فت مورد شباهتهایی پیدا خواهید کرد 1 
در یبن آبن خطرط درهم یک نقاشی گمشده وجود دارہ برای اینکه موفق به پیدا کردن 
سای رای بجر با ی ا نظ سی لح 
آر کنید. پس از پایان رنگ کردن این نقاشی گمشده جلو چشمان شما ظاهر خواهد شد. 


۳ 
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0 اٌختلاف نقاشی سه کوهنورد از روی نقاشی اصلی یک کپیه جهت نصپ در سالن هتل برداشت. وقتی دو ”ا 
مه گوهنوره خود را آماده کرده و صبح زود از هتل خارج و به طرف قله کوہ ویو ا ۲۰ اختلاف درین ايند نغاشی گردید 1 
حرکت کردند. یک از کازکنن هل از این صحنه یک نقلشی هی کرد وب 1نا شم همم اند ان اا راچا کید 
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۸ فھرکٹھ تر کیه قھرمان تورنمنت 
مین #مدلی جهان ومرسائی ۱۹۹۹ نیز 
در کشور هنگ گنگ ٹورمان جھان خد ہی 
هریال ۲۰۰۰ نیز با احراز مقام فھرمانی 
مسایقات آسیایی مر کٹو ومتام بار میگر 
برای کشور جسپهوری اسلاسی ایران! 
آفرید. جمفری مرسال ۲۰۰۱ درا 
قھرمان جرفه‌ای وکمرید طلا را در رڈ 
سان نو لزان خوه کرد 

ماس حہب ولیس نوت سے 


این ورزشکار کاشامے ۰ ٹاکوں فرپررشهای 
امي شش مدال جهانی + آسبایی و کمرے 
طلاے مسابفه حا حرف ای جهان را کے 
کہم ات وق کہ چندی بیش یاصنوان 
«فهرمان جهان؛ از مسایفه های جهاني 
۱ هر ارمنستان بازگشته لست #فت: 
ساسما مهولا ہریت سی اقتال 
سوقصیے این وررش و فهر ساانے ھای مس را 
مرگ نگرهه اند. یک هفته قہق از اعزام به 
شور کت در مابات 









جھان (ورزشهای رزمی رشته سانشو) 
مرقوم فرمودہ چه بسیارند جوانان چندشغله با چند حقوق 












ہیی خصوص به جیم. 





شغل که رقمی یست) منتها جناب «جعفری» 


صاحب کمربند طلابی مسابقات حرفه‌ای جهان و سایر بیکاران ہی بارنی باید توجه داشته باشند شاغلان مزیور «خودی» هستند. نه مئل ایشان نخودی! 1 


سوغات کاشان اس ہی ا 


سس عدوائی چهار جوجه مرغ توسط نوجو 










زیاده‌طلبی فروش موتورسیکلت دستهایشان به فرمان اثیات 
متاهل (نازه_ کننده مالکیت وسیله تقلیه است و بقیه الکی مقابل 
کین هنم ها دمص 
گندم, دیدیم اگر حرف شکارچی عحنه مقیم شهر گوبری 
دست مردم» چنانچه به ضحنه فومین سوغات کاشان را قبول تدارید. می‌توانید اقدام به شمارش 





همزمان با بی‌جوجه مرغ ب 
به نشانه قهر لب هم 





مصداق ضرب‌الستل «تخوزدیم 


مصور ازسالی سرکار خائم «همابونی» توجه افراد و موتورسیکلت‌ها یفرمایید. 





ضمن عرض معذرت از تاخیر چاپ تصاویر 
آرسالی دخترمان سرکار خانم «مستاله همابونی» عقیم 
شهر باستالی و عترمندپرور اکاشان». دو غکس رنگی 
مشارالیها به رویت شما علاقه‌مندان باوقای 








اگر تعداحی از جوانان شھرستائی براثر ندائمکاری مسوولان مینی بر 
ای گاذپ پایتخت برای انجام کار به تھران می ایند و پس ازمدتی علافی در میادین و 
ِ یادگاری می گیرئد و سرانجام جذپ کارهای خلاف می‌شوند. خوشب 
هستد جوانان شهرستانی عاقل که برای انجام کارهای شرافتمتدائه (کشاورزی و 
دامداری) به روستاهای کشور می روند تاعثل این صحنه کار کوهپایه نشینان اقدام 
به گرفتن عکس یادگاری نمایند (خسته لباشید. دمتان گرم) و اما حال که جناب 
امحمد رضایان» خبرنگار اطلاعات هفتگی با اشاره یه موضوع خوشحال کننده‌ای درصدد 
تعریف از جوائان باغیرت زادگاهش .شاهرود.ب رآمد. فرصت مناسبی است به اطلاع 
برسائم یکی از خوانندگان اطلاعات هفتگی به نام خانم «مرضیه حسنی» ساکن شهرری 
ضمن اعتراض به مطلبی در شماره مسلسل مجله ۳۰۲۵ مورخ ۵ تا ۱۲ دی ماه ۱۳۸۰ | 
(شرح عکس باربی در شاهرود) مرقوم فرموده:من ۱۵سال ساکن «شاهرود» بودم و پس | 
از ازدواج به تهران آمدم و اخیراً که با ماشین شخصی به شهرستان مزبور رفتم. 
وضع شهر را خصوصاً به خاطر عدم حضور ماموران راهنمایی و رانندگی بلیشو | 
دیدم؛ لذا بهتر است همکارتان آقای «رضاییان» به تابسامانیهای زادگاهش آشاره | 
کند, ته مسائل بی‌آهنیتی مثل پارتی در شاهرودا | 



































سر آفرین بہ ھا _) 


نقلیه سالم گفت, با توجه په عدم حضور پلیس در سطح شهر که اندک 





ار ماس 


| یکی از همکاران باذوق مجله که نخواسته نامٹي,قاش شوہ (عین 
| بعضی از صاحبتظران ترسوی اموز سیاسی) در یادداشت کوچکی 
| ضمیمه تصویر تیسه لحت کودگ حاضر در صحثہ نوشتہ: «هر شب 








| به بابام گفتیم عید آمد وما لختیم» به جای پاسخ منطقی آستر جییش 
| را نشان دادا | 

حقیر عذسی نویس از واسطه تحویل عکس م:چرا تام کودک | 
چاپ نشود؟ (اسم عکاس هیچی) پاسخ گفته شاید پسر ماهم | 











بعدها فل «شسهرام جزایری عرب بستتی فروش سابق, وضع مالی‌اش | 

خوب شود 
| نمی خواہم | 
توی دادگاه | 





اگر هدف واتعی مسوولان تصمیم گیرنده کمک یه هوای پاک و حمایت از 

آسطان آبی باشد. جوایز مسابقه در همگانی جمعه دوازدهم بهمن باش رکت حدود ۲۰ 
هزار دوئده با سنین مختلف از میدان آزادی تا ورزشگاه آزادی باید ۰۰ 
دوچرخه بود نه ۵۰ دستگاه پیکان صقر کیلومتر. متاسفاله در شعارها جایگزینی 
دوچرخه به شهروندان توصیه می‌شود, ولی در عمل منظورشان تولید بیشتر خودرو 
است (گور بابای هوای پاک, پول و پله کجاست؟!) همکار عکاسمان «مجید 
شادمان‌نزاد» شکارجی این ضحنه عبرت آموز مبنی بر استفاده باوی محترمی از وسیله 









۵ دستگاه 









ماموران 











اونیفورم پوش نیز عدام مشغول نوشتن برگ جریمه و نصب آن در زیر تیغه ہر 
پاک کن اتومییل‌هایی هستند که پول توی پارکومترهای دوقلو نینداختند.اگر اراثل 
رورگیر مزاحم این زن محترم بشوند و فقط بخواهند دوچرخه‌اش را بربایند. 

تکلیف راکب بی‌دقاع چیست؟ 
حقیر عدسی نویس په نشانه تفکر به روال دانش آموزان کندذهن مدتی 
پس گردنم را خاراندم و عرض کردم «هیچی, تماس با فوریتهای ۱۱۰ مشروط 
ارق و یا سارقان دوجرخه رادر میدان گمرک به وجه تقد تبدیل 


ادعاهای غل و آمیز موئثاژ کنندگان خودرو در زمینه مصرف کم و درام فزاران باعث شده 
سرکار خانم «فهیمه ذوالتضاری) دانشجوی باذرق مقیم «فریدونکنا + ضسن ارسال تصوپر فختر 
۰ سالعایٰ به اسم 
«فاطمه نوبخت» 
سوار پر وسیله 
نقلیه آذین‌بندی 
شده (شتر) با اضافه 
کردن چاشنی طنز 
پتویسد؛ خوثروعی 
که خداوند میلیرنها 
سال قبل برای تردد 


























تچ 




















"سپدی را که روی آن با حوله‌ای پوشیده شده بود 
برداشت و وارد ساختمان شد. وارد آسانسور که شد 
دگمه طبقه پیستم را فشار داد. وقتی به طبقه بیستم 
سید از آسانسور خارج شد از راهپلههابه طرف پشت ۳ 
ہام رقت در آنجا سید را روی زمین گذاشت و حوله را 
کنار زه و یک جفت هستکش لانتیکی و یک مغ 
شيشه بری از سبد بیرون آورد. دستکش را ه دست کرد 
و با تيه الماس شیشہ سقف اتاق خواب خاتواۂ 
«یم‌بردک» را که په مسافرت رفته ودند دایردوار په 
قطر بیست سانتی‌متر خط انداخت, بعد قسمت بریده را 
فشار داد و آن قسمت از شیشه با صدای خفیفی روی 
قالی اتاق خواب افناد. آنگاه «ست» یکی از دستهایش 
را داخل سوراخ برد و چفت شیشہ را از کرده و شيشه را 
بالا زد سپس سید را پرداشت و از نردبان فلزی که برای 
پاک کردن شیشه و رفتن روی بالکن در آنجا گذاشته 
بودند. پایین رفت و وارد اتاق خواب شد. 
در اتاق دست داخل سبد کرد و یک چراغ قوه و 
یک چاقو بیرون آورد و در عرض چند دقیقه جعبه 
جواهرات گرانبهارا داخل کیسه‌ای گذاشت و بعد چند تا 
قالب کره و تخم‌مرغ از سبد بیرون آورد و کیسة محتوی 
جواهرات را به جای آنها گذاشت و روی آن چراغ قود 
تيغ الماس و دستکش‌ها را قرار تاد. سپس قالب‌های 
کره‌ی تخم‌مرخ‌ها را هم رویشان گذاشت و پا حوله سید 
را په خوبی پوشاند و بعد در حالی که مطمتن شد هیچ 
ردق از خوه به جا نگناشته است از همان راهی که آمده 
بود برگشت. در طبقه بیستم کنار در آپارتمان خائواده 
«هارپر» ایستاد و یک بطری شیر جلو درگذاشت. 
هنگامی که مشغول برداشتن شيشه خالی روز قبل بو 
متوجه شد که در آسانسور پاز و پاسبان محله ظاهر شد. 
از ترس بطری خالی از دستش افتاد به‌طوری که درآن 
وقت صیح صذای شکستن آن اعکاس شدیدی در آن 
طبقه ایجاد کرد. بعد په سرعت خم شد و هتگامی که 
خرده شیشه‌ها را جمع می کرد گفت. 
«حال شما چطور است سرکار پاتریک»؟ پاسبان 
درحالی که کنار ااست»زانو زده و به او در جمع کردن شیشہ 
خرده‌ها کمگ می کرد گفت. داز ايتکه ترساندمت 
معذرت می‌خواهم. مواظب پاش دستت را پاره نکنی!» 
«ست» وقتی که شیشه‌خرده‌ها را جمع کرد از 
پاسیان پرسید, #شما اینجا چکار می‌کنید؟» در این موقع 


® ۶ شماره ۳:۳۴ 


" در آپارتمان خانوادہ «هارپر» به‌طور ناگھانی باز شد و | حسابی وجود خواهد داشت.» 
کج کچ خانم «هارپر» به خصباتیت بیرون آمد. پاسیان و 
سح شیرفروش از سر راهشی کنار رفتند و او غرغرکتان گفتہ 
ا ا چا وعجاست تا من جمجنه‌اش را خرد کتم این دزد لغتی | |[ که خانه خالی است و دراین صورت فرصت تنب 


هوبرت» کامیون شیرش رایک ریع زودتر از | 
رقت معمول جلو ساختمان #پرادقورد» نگه داشت. ۶+ 


راه انداختم. من 


| راشندم خیل 
























شیرفروش سرفت خود را همیشه آز ړوی 
یادداشت‌ها اتجام می قاد چون این یادداشت‌ها می رساتذ 









گجاست؟» و سپس به طرف «ست» حمله کرد. اما 
پاسیان دستش را گرفت و گفتہ 
ارام باشید خانم «عارپر» 


است اما یرای ايتکه اختباط را اژ دست ندهد. اولا خیلی 
په‌ندرت دست به سرقت‌های بزرگ می‌زد تا پلیس | 
نتواند براثر پی‌دریی بودن سرقت‌ها از نحو کار سر در | 
پیاورد و به او مظنون شود. ا 







کشم اما امیدوارم کہ 
یکی آز همین روڑھا 
مچش را پگیرم» 
خائم «هارپر» 
گفت. «متااسفم که 
بی‌جهت سرو صدا 







وقتی که صدا 






کردم که این 
دفعه دزد را 
گرفته آید. 
به هرحال 
مر وشت 
دستگیرش کردید مرا خپر کنید, 
خیلی خب؟. پاسبان گفت: «حتماً خانم «هارپر» 
حالا بفرمایید استراحت کنید.» وفتی که خانم «هارپر» 
داغل آپارتسانش شد. ه«ست» گفت: «موضوع 
چیست!» پاسیان گفت. «دراین ساختمان یک دزد وجود 
دارد آن هم چه دزی که از راهزن‌ها هم پست تر استہ 
مثلاً ثیرهانی را که نو جلو خاه‌ها می‌گذاری 
برمی‌دارد!» راستی تو تاکنون موقع نوژیع شیر و کره په 
شخص مظلونی برخورد نکرده‌ای؟4 شیرفروش کمی 
فگر کرد و گفت: 

«متآسفانه خیر. اما اگر بییشم حتماً خبرتان می کنم. 
سپس نگاهی به ساعتش انداخت و اضافه کرد ۱ 

«اوه دارد دیرم می شود بهتر است بروم.» و یعد 
سبدش رآ پرداشت و دور شد. 

در همان طبقه جلو خانه #سلیترمها دو قالب کره 
گذاشت و بعد اخل آسائسور شد و په همین ترتیب در 
نوزدہ طبقه دبگر شیر و کرہ و تخم‌مرغ‌های درخواستی 
را توزیع کرد. پس از فراغت با خوشحالی سوار 
کامیرنش شد و یه طرف ساختمان دیگری راتد. 

فر آن ساختمان پس از اينکه جلو در ده . پاتزده 
آپارنمان شیر و کره و تخم‌مرغ گذاشت. دید که داخل 
یک بطری خالی شیر در مقابل یک آپارتمان در طبقه 
دوم کاغی قرار دارد که روی آن نوشته شده است. 
«لطفا برای دو هفته ذیگر شیر ندهید, متشکریم:» 

پس از خواندن کاغذ با خود گقت» »جرا این خانوادد 
برای ہو هفثه شیر نمی‌خوافد؟ حتماً اینها هم قصد 
مساقرت دارند و در این صورت این آپارتمان برای دو 
هفته خالی خواهد برد و پنابراین فرصت یک سرقت 









ٹائیا یہ جاهایی که امکان موفقیت وجود داشت و 
هیچ دردسری احساس نمی کرد دستبرد می زد, در ضمن 
گاهی اوقات هم دلهدزدی‌هایی می کرد که به طور مسلم 
اکسی به او شک تکند. 

او هر یکی * دو روز یک دفعه از این یادداشت‌ها 
می‌دید. مثلاً پس‌فردای همان روزی که خانوادا 
لبم بروک» نوشته بودند که په علت مساقرت برای دو 
هفته شیر لازم ندارند. خائوادة «هارتیگنون» هم نوشته 
پردند برای یک هفته شیر لازم ندارند, و چون مکان این 
خانواده برای سرقت متاسب بود در فهرست محل‌هایی 
که «ست» در نظر داشت ستبردبزند. اسم آپارتمان 
#هارنیگتون» در ردیف بعدی قرار گرفت. اما این 
آپارتسانی کے اصروز درخسواست نگرفتن شیر 
برای هو 

هفته کرده پودند. چون ٹرطبقے دوم قسرار داشت 
وداخل شدن در آن خالی ازاشکال نبود. از لیست دستبرد 
حذف شد. اما درمورد آپارتمان «هارتیگتون» چون در طبقه 
آخر قرار داشت و در ثانی همان عمارتی بودکه وی 
امروز در آنجا آپارتمان «بم بروک» را موره سرقت قرار 
داد می توانست ساده‌تر در نقشه خود موفق گردد, 

“oo 

دو روز بعد است» صیح زود ( نیم ساعت زودتر از 
وقت توزیع شبر) از راہ پلەھا وارد اناق نشیمن خانواده 
«فارنیگتون» شد وقتی که در اتاق نشیمن چراغ قوۂ 















خود را روشن کرد دید که پر خلاف معمول روی میلھا 
را یا پارچه ثپوشانده‌اند. ار از أبن موضوع تعجب کرد 
اما بعد به خود گفت که چون آنها یشنر از یک هفته 
برای مافرت ترفنه‌اند. فکر کردهالد که 
اروکش مبلها نیست. 


«ست» به آرامی روی پنجه پا په طرف 








احتیاجی په 








خواب 
که معمولاً هر خانوادہای جیزهای با ارزش را در آنجاً 
می گذارد. رفت همچتانکه قدم پرمی‌داشت. تخته‌های 
کف اتاق زیر پایش صدا می کرد۔ وقتی که تزدیک در 
الق خواب رسید. اندکی مکت کرد و فکر کرد که از 
ت در صدای خرکتی می شتودہ موهایش سیخ شد و 
دستھایش در دستکش لاستیکی عرق کرد با خود گنت 
که جریان کمی غیرعادی است, اول فکر کرد که بهتر 
انت برگردد اما بعد به خود خندید و گنت, «خیالاتی 

















خده‌ای» بعد بس در را باز کرد و داخل شدء 
وقتی که ور چراغ قوه خود را په طرف تختخواب 
چزخاند, دمانش از تعجب باز ماند. چون زلی روی 
تخت نشسته و دهانش از وحشت بازماندء ب 
چند انيه بانگاه متعجباله و وحشت زده همدیگر را 
نگاه کردند و بعد زن شروع به جیغ کشیدن 
برگشت و نوید» ھمچتانکہ می‌توید در 








دویدن پاهایی راشئید و بعد از چند لحظه ضریۃ دردآوری 





عبهم صدای مردی رام یشید که می‌گفت:«اجزی لیست هریه 
۰ من زدهش»و ید ازهوش رفت«», وقتی چشم باز کرد دید 

کذ چهار انفر یالای | سرش ایستاداناه نودیک تیا 
۱ شخص به او مردی بود در لباس آپی پلیس که اسلحه‌ای 





را به سویش گرقتہ بود این شخ سرکار پاتریک» پلسیان 
محله بود. پشت سر أو مردی بود که لباس خاکستری په 
تن داشت و بعد از او آقای «هازن‌گتون» هم با لبلس 
خانه آنها را نگاه می‌کزد. «ست» دسٹی په سرش کشید و 





با یش از ۲۵ سال سانقه کار 


هراسم عقد. عروسی و جشن تولد شما را با متتوعتر بن شیر یئیها 
و الواع کیکها در مدلهای جدید جاودانه می‌شازد ع | م .۶ 


آدرس, غیاہان بهیودی تبش تصرت 






یاامتار رسمی ود یلم ہی ن‌الملل 


اد رسالت ۷۴۴۲۱۲۳ 


انی کرد ادت بردمیکند وت می کل ۔ پاسیان رو به 
لیلس خاکستری پوشیدہ برد کرد و گفتہ «فکر 
شخصی باشد که به منزل ایم بروکم ‏ 


و «تیست» و آن دو تفر دیگر دستبره زده است جناب ۱ 


سروان؟» 

افسر چوان جواپ داد.بعید یست. ما بايد متزلش 
را بگردیم مثل اینکه به هوش آعدہ اسبت:» 

«ست» په محش اینکه حواسش خا آمد: فوراً با 
اعتراض رو به ااهارنیگتون» کرد و گفتہ دمن قکر کردم 
شما په صافرت رفته‌اید.» #هارئیگتون» در حالی که 
آلبر اجاق را تکان می داد گفت: «صین‌طرر ہم بودء/ لاست» با 
همان لحن پرسید, پس اینجا چکار می کردید؟× 
ااہارٹیگتونہ کمی عکٹ کرد و گفتہ «اين عم مسالنای 
است.» غیرقزوش یا عضیالیت بیشتر گفت, لاما شما 
یک یادداشت دزبطری خالی شیر گناشته بودید که 
می گفت برای یک خفته شیر لازم ندارید.) آفسر پلیس 
گفتم «پس تو پاخودت حساپ کردی که آنها یک عقت 
در منزل تخواهند برد و تصمیم به سرقت اینجا گرقتی؟» 

«ست» ساکت ماند. و به همین ترتیب بقیه سرقتها 
را هم نجام دادی؟» شیرفروش باز هم سکوت کرد. 





سح ہہ سح 
۱ پاسخهایباهوش‌خودکلتجاربروید 
| بقبه ازصفحه ۵۷ ۲ 
۵7 ۲۰ اختلاف نقاشو امه 
| سا کوهنورد 
1 0 
| 0 نقاشی شبیه 
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ناگھان آقای «هارنیگتون» با صدای بلند شروع په 
خندیدن گرد۔ شیرقروش دیگر از کوره در رفته برد یا 
لاحم گفت, «چه چیز مسخره‌ای دیدی که این طور 
یاوه ار کی تا 

«دزد عزیز ما هفته پیش به مسافرت رفتہ بودیم! 
شیرفروش ہا تعجب گفت, «نمی‌فهمم هفته پیش! 
نیگتون» گفت, «بله آما فرامرش کرده بودیم پرایت 
یادداشت یگذاریم برای همین صاحبخانهشیرهای راک | 
تو می‌آوردی برمی‌داشت و دریخچال برای ما نگاه ۱ 
داشت و موقعی که ما برگشتيم دیدیم برای یک هفته | 
شیر داریم و برای تو وشتیم که این هدت شیر 
شم خ راهم ده 

و سپس همچنان به قهقهه ادامه داد. شبرفروش 
سرش را با حسرت تکان داد و گفتہ بعد از سرقت 
متزل «پم بروک» تناید دست به کار دیگری می‌زدم 
همان جواهرات کافی برد که غمری را یه راحتی پگذرانم.4 

پاسبان پاتریک گفت: اما مثل عمة دزدها حریص 
شدی و خودت را گیر انداخنی, بلند شو برویم که من 
جای راحت‌تری برایت سراغ دارم...» 











ا بشنت سپ کت مروا رر ا ' 
تابلو. ۲- شکل دومی کراوات مرد با شکل بالای ل 
۳ فلال مین دو بشتی صلی با گره وا 
پرده ۰۴ سیاهی زیر پنجرہ کویه با بای نوازنده یلو 
۵ شکل کنار کیف خانم با شکل زیر چراغ آویز. 7 
گردی وسط پایه دو چراغ آویز پا کلید ترمز دستی در؟ 
گوپه ۷ ستاره روی تیمکت کوپه با بلای نعل درم 


| جزیره تال باهم كاملا شییه سند ۳ 
> 








در ۶ر و زبا دستگاه 
توسط پزشک بدون باز کشت 
۳۳۵۳۹۳ - ۲۲۵۵۱۹۷ - موبابل ۳ ۰5۱۱۳۸۵۲۳۱۲ 


۹ 





تلقن 


۸۸۹۳۰۰۳ - ۸۸۹۹۸۳۸ 
شالی ولیععیر جلب سینما افریفا طبقه سوم 


۸۰۸۴۳۳ = ۸۸۰ 


ۋا موه ترمیم جو در ایران 
7 روش تن اتیکین از امریکا خان 
بو تاشر ضس ترمیم مو از گالادا . ۾ 
ب از تکسد تار مو نا بکد هزار تار مو سیه‌نداز 
ب دون عمل جراحی 


کے 
لاج 
3 
53 























اوزہ هھ 


ERE‏ رو سالفا کی سا 


٭ مهد م ناب 


مغ ضانطت ف مغ 


نتظارات د 
بیست ویکمین دوره مسابقات کشتی جام جهان 
اپھلوان تختی, گرامیداشت دهد فجر در رشته‌های 
1 آزاد و فرنگی په انجام رسید و همان گونه که | ار 
می رفت تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی ایران مقام 
افھرمائی را از آن خود کردند. 
]| باتوجه به اینکه تنهاهشت ماه به میزبانی تهران 
پرای مسابقات قهرمانی کشتی آزاد جهان بافی 
مانده است. انتظار می رفت کشورهای بیشتری برای 
||محک ردن کشتی گبران خود پای به مسابقات جام 7 ایران حاضر بودند و ننها غیبت رنگرز قهرمان کشٹی 
جهان پهلوان نختي بگذارند. اما زمانی که مسابقات : / فرنگی جھان بحث برانگیز جلوه کرد, با وجود اینکہ 
آغاژ شد در کمال تعجب دیدیم که نتھا سیزدہ کور 
| |شامل ایران کشتی گیران خود را ب مسایقات گیل ا 


۳۳۹ 


کشتی جهان که در فاصله دورتری از ابران 
ند چندان اشتیافی به شرکت در مسابقات 


سالهای اخیر شاه حضور 
اکشتی گیرانی از کونا: کانادا: آمریکا,آلمان ژاپن. کرہ 
جنوبی. کره شمالی, مغولستان. لهستان, چین و 


نزدیکی راہ بین برخی از جمهرربهای تازه 


نها روسیه و اقمار آن باقی مانده‌اتد که پاید تی چند ا دد 

مسابقات چام دهه فجر را همچون مسابقات داخلی | _اژ هند و فلسطین را یز به آنان اضافه کنیم. یران ۲ میناسیان ٭ ارمنستان. ۳- 
خود ثلقی کردہ و هر کشتی گیزی را که دستشان و aE‏ کے ۳ اخاچاطوریان <ارمنستان 

ا ا از وا ان ا 0 معضل تازه. فقر تماشاگر ۰ گرم 
مي‌رسد. در داخل اتوبوس قرار دادہ و روانه تھران | 7 
کنند, نتیجه آن شد که برای مثال ققط از ارمنستان 1 | نزول کیفی و کمی مسابقات. معضل جدیدی را 
پا حدود چهل و اندی کشتی گبر در مسابقات حاضر| | نیز باعث شده است و آن فقر تماشاگر بود در طول ۳| 
اشدہ بودند. در صورتی که در شرایط معمولی | = ]سه روزی که مسابقات انجام می گرفٹہ په زحمت 
کشورها فقط هنت کشتی گیر را در هر رشته ۱ آیکهزار تن در سالن دوازده هزار نفری از مسابقات 
|میتوانند به مسابقات اعزام کنند۔ یدن می کردئد و تنھا در شب پایانی شاید بتوان این 

اگر خود را جای ارمنستان بگذاريم متوجه | رقم را کی تخمین زد اما فقر تماشاگر در 
می ‌شویم که آنها حق دارند. چون مخارج ایاب و| |مسابقات حساس کشتی پدیده‌ای تازه و هشداردهنده 
(دهایی که رجود ندارد و پذیرایی در نهران هم در 
بهترین هتل و به تحواحسن انجام می گیرد پس چرا در جلب تعاشاگر په سالن ما موفق اقدام کرده است و 
پنجاه کشتی گیر به ایران نقرستند و به نوعی | چنین استقبالی آن هم در مسابقات کشتی پراهبیت 
مسابقات داخلی خود را هم در تهران پرگزار نکنند؟!! "|جام جهان بهلوان تختی, نقط نمابانگر یک مساله 
چرا که برگزاری چنین مسابقاتی در ارمنستان قطعا 1 
مخارجی دربر دارد. اما نباید غافل پود که چنین ۳ 
اتفاقانی وجهه مسابقات جام چهان پھلوان تختی را ایجاد نمی کن ۱« هاشم‌زاده - ایران, ۲“ پظروسیان - ارمنستان, 

۳٭مرادی ٭ایران 











-۳ غریبی - اران ۲- شربیانی < ایران.‎ ١ 
وی‎ e 


ار 7 7۹ شتا -٣‏ آذ عق 


0 کشتی آزاد - ایران بی رقیب 


در کشتی آزاد رقبا در پراپر ایران حرفی برای 
گفتن نداشتند و همین بس که کشتی گیران ایران 
سه وزن اول تمامی مدالها را په خود اختصاص دادند 
او هیچ رقیب خارجی را در میان خود راہ ندادند, البته 
حضور دیبر در وزئی پالاتر و تازه شور و هیجانی 
موقتی به مسابقات بخشید و او علی‌رغم ناآمادگی 


کت ورد سایر کشتی‌گیران میهمان صدق نمی کر ۱ 


شگفتی مسابقات آزاد شکست محمد طلایی قهرمان || 


اجھان په دست جوکار جوان پود 


۱ اصلاتی ٭ ایران, ۲“ درویشی * اپران: ۱۰۳ 
محمدی ٭ایران 


۶۰ کیلو گرم 


||“ دبیر - اپران, ۲" باپایی « ایران, ۳- طهماسبی‎ ١ 


ایران 
١‏ حاجی اف * روسیه. ۲- حاجی‌زاده « ایران ۳ 
علیزادہ «ایران ۱ 
۴ کیلوٹرم 
۱ خدایی <ایران۔ ۷+ یونسی <ایران: ۳ بالس || 
۱ حیدری ی رن ۴ چنگیزاوغلو < ترکیہ: + 
سیفی - ایران 


کیلوگوم 


2 پولانچی - ترکیه. ۲* کالا - ترکیه, ۳-[] 


هر وقت لیستی از ٹیم ملی اعلام 
می شوف عده‌ای اعتراش می‌کنند. اگر 
تعداد پرسپولیسی‌ها کم باشد قرمزها و اگر تعداد 
ااستقلالی‌ها کم باشد, آیی‌هاء 
در این میان البته شهرستالیها نمی توائند 
اعتراض کنند. به هرحال مطبوعات ورزشی هم 


پخواهد از چند استعذاد شهرستانی هم دعوت 
ه‌عمل, بیورد. بیچاره می‌شود. بعضی از این 
نشریات ورزشی هم در این مملکت که اخیار 
اورزش و رویدادهای ورزشی و انفاقانی که در 
عرصه ورزش می‌افتد. حتی یک دهم روزنامه‌های 
ورزشی آن هم نیست. گاه آنقدر سوژه کم 
می آورند که چاره‌ای ندارند به هر چیژی په قول 
امعروف گیر بدهند تا چیزی برای نوشتن 
باشند. اگر همه تیم ملی را از قرمز و آیی انتخاب 
کنند. بحث شهرستانیها پیش می‌آید و از هرکدام 
هم کم یا زیاد شوند باز اعتراض می‌شود. مربی 
بخت برگشته فعلی هم که می‌داند در اپران وقتی 
آدم گردن کلنتی چون بلاژويچ, چنان دق مرگ شد 
که تامدتھا اصلا نمی تواند په سراغ مرییگری ہرود 
چه سرئوشتی, در انتظارش خواهد بود هاج و واج 
مائدہ که چه بکند؟ 

خداوند این قوتبال را به مطبوعات ورزشی و 
مطبزعات ورزشی مملکت را به فوتال این 
مسلکت بیخشد که عین خریزه و عسل باهم بسازند 
و پدر ورزش مملکت را درآورند. 

پيشنهاد حقیر این است که ائحادیه مطبوعات 
زحمت کشیده و در یک بیائیه رسمی. خودش 
مقداری پازیکن انتخاب کرده و پس از تانید و 
تصویب تمامی آنان قول بدهد که درصورتی که 
مربی نیم ملی همان لیست را به ٹیم ملی دعوت 
کرد دست از سرش پردارند. شاید اینجوری کارها 
بهتر سامان بگیرد و آقایان اقلاً حرف خودشان را 





قیول کنند! 


این کارهارو واسه چی می کنید کلاتتر؟ 
جواب دادم و زنگ خانه را زدم. دقیقه‌ای بعد یگ 


ا رنگ را در خود داشت! و البته خودش نیز یک چپق به 
|| دست داشت که یک متر طرلش پود! 

همین که در را پاز کرد و مهرداد را کنار یک مامور: 
پلیس دید. بەراحتی دسٹھایش را به هم چسباند تا من 
دستبند بزنم, و سپس پا آرامش از من پرسید 

فقط بگویید اشتباہ من کجا پود؟ 

خندیدم و گفتم. 

- اشتیاهی نداشتی... فقط نمی‌دانستی که پلیس, 
ده رم ار ات ره 


* طوفان سرخ که اسم حقیقیش «نعست» است؛ یک 
خلافکار سابقه دازه...البته قدرت پیشگویی داره و به 
|هیینوتیزم هم تسلط کامل دارہ... ظاعراً سه سال در چین 
وده و این علم‌رو در آنجا یاد گرفته... اما متاأسفانه از 
آ|فدرتش در راہ خلاف استفاده می کنه! او قیل از مهرداد 


ادا اعخماد به تفس جوانها را به خودش جلب می‌کرد | 
بعد در یک فرصت مناسب و از پیش تعیین شده که با 
|نقشه‌اش هماهنگ باشه. آنها را توسط هیینوتیزم ہہ 


|اعمال درحالت عیپنونیزم رخ می‌داد - یعنی خواب 
| [مصتوعی - هیچ کدام از آنها یادشان نمی‌ماند که در آن 


ایتها را که گفتم, مهرداد تشکر کرد و پدرش رو به || 
|همسرش کرده وگفت: ۲ : 
- خانم دیدی گفتم بیخودی سروصدا راہ نینداز, اگر 
بر اعصابت مسلط نبودۍ ه رگز از طوفان سرخ حرف نمي‌زتی! | 
و و ۱ 
نٹر تصمیم دارم سری به چین یزتم! 
وت نزده بودم که استوار کزیمی گفت: 
< آره. متھی بید استرو بگذاریم طوفان زرد/! 


همه بچه‌ها از خنده رودهبر شدندا محسن انار 
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ین سیب په | 
سراغ رئیس فدراسیزن بسکتیال وفتیم تا نظر او وا 
دریارہ این موضوع جویا شويم. «علی غضنفری | . 


ابر از شادی و... 


این روزها فوتبالیسث‌های ما درخال آموختن اصول اولیه فوتیال حرفه‌ای هستند: 
اما ظاھ رآ بدآموڑیھایشن زودتر قابل فراگیری است, یکی از اہن بد آموزیها نوع واکتش 
بازیکنها پس از زدن گل اآستاہ __ 

پیشتر شاهد یودیم که دراروپا آمریکاو آفریقاگلزٹان با رفتارهای مختلف از جمله 
رقص و پایکربی و صلیب کشیدن و رال زدن و... خوشحالی خود را به تماشاگران 
انتقال می دادند؛ اما حال چند وقتی است که برخی از این آداها را نه در کشورهای دیگر 
که در کشور خودمان و در جریان بازیهای لیگ و جام 
باشگاههای آسیا شاهد عستیم, ۱ ۲ 

بعد از آنکه گلزن جزان سایا) در بازی مقابل | . 
پاس در رقایتهای جام خذفی دو فصل پیش شورت 
ورزشی‌اش را از پا درآورد و به‌سوی مربی‌اش دوید: 
مدتها پرد که شاهد چنین صحنه‌هایی بعد از گل ژدن 
نبودیم؛ اما حلا آن مدافع . بخرانید انصاریان . از [ 
اخوشحالی پیزاهنش را جرمی آورد و برهنه په الا و پایین 
می‌برد. دیگری . بخوالید واحدی نیگیخت . هم 
شیرین کاربھای يد پم از لد ست که از 
ان جنله می توان به استفاده از کقش ورزشی یه‌جای 
مربایل. درئل درلفره با دیگر هم‌تیمی‌اش و... اشاره 
کرد 

جالب ایتجاسث که در همین دو تیم بازیکنائی 
هستنه که شیوه ابراز خوشحالی‌شان بعد از زەن گل, 
ريشه در فرهنگ و آداب و رمبوم ما دارد, په دو مورد 
زير توجه کید 

فراز فاطعی در بازیهای جام باشگاههای آسیا در متطقه غرب با زدن چهار گل په 
عنوان بهترین گلزن لقب گرفت و جالب اینکه هر بار بعد از پاز کردن قفل درواژه حریفان 
عبارت یامهدی»رابر روی پیراهنش په تمابش گذاشت. 

سهراب انتظاری هم در دیداز تیمش مقابل ڈوب آهن اصفهان نشان داد که رای 
گلزٹی در آن دیدار به امام رضا(ع) متوسل شده است. در همین راستا بسیاری از تیمها 
هم الگوبرداری مثبتی از این کار داشتند که از آن جملة می توان په ٹیم ابومسلم مشهد 
اشاره کرد که تمام بازیکنان این تیم یا ژیرپوشهایی که به جمله را امام رضا آراسته 
شده بود گام یه میدان مسابقه نهادند و... 

اينکه این نوع ابراز شادمانی در کشور ما رواج پیدا کرده چه پجاست که دیگر 
شاهد رفتار ناپسند برخی بازیکنان که الیته ملی پرش هم هستند, نباشیم. 

در این راہ خود بازیکنان مي نوانند تصمیم بگیرند. ولی هر آنچه هست, امیدواریم از 
این پس دیگر شاهد چنین ویدی(ا) از یک گلزن به هراداران نباشیم که:«دیروز مدل 

جدیدی از خوشحالی را تمرین کرہەام که اگر گل بزتم خوافید دید فا 


جح ۶ 
















شماره ۳۰۳۴ 


که با تغیبر عنوان ورزش در کشور چندان 
| معایب این طرح, این روزها بحث اول کارشناسان در| امواقق نیست. صحبت‌هایش را این‌چنین آغاز کرد 
1 فتلز وزارتخانه‌ای کردن ورزش یعنی دولتی کردن [ " 
محض تمام فعالیت‌های ورزشی۔ الان فدراسیونها 
درقالب شرکتهایی عمل می کنند که برخی از | باشگافهاست: اما در کشور ما حتی افر ورزش در 











































|می‌دهند؛ولی با طرح وزارتخانه‌ای شدن ورزش باید ‏ , 
په‌طور مطلق در چارچرپ کارهای دولتی قرار 
| بگیرند. پاشگاهها پاید به‌صورت خضوصی و با 
آهزینه‌های خصوصی رقابت کنند و فدراسيونها 
موظف یه بسترسازی و پرورش جوانان شوئد. 
۳ 0 آیا با وزارتخانه‌ای شدن ورزش این آزمانا 
"| تحقق خواهد بافت؟ 

٭ این طرح با وزارتخاله‌ای شدن ورزه 
تمی شود به عبارت بهتر, اصلاً امکان پذیر نیست. 

در کشورهایی که صاحب ورزش مدرن و 
پیشرفته هستند. فدراسیرن از باشگاهها وظیفه 
می‌خواهد, وظیفہ حفظ و تقویت تیم ملی به عهده 

























استقلال قهرمان نصف لیگ ] 
سرانجام پس از گذشت سیزدہ هفته متوالی, اولین ٹیم فصل بازیهانی لیگ حرقه‌ای 
در ايران با فهرمانی پسران آبی تهران به پایان رسید و تیم‌های پیروزی تهران, فولاد 
خوزستان و سپاهان اصفهان در رتبه‌های دوم تا چهارم قرار گرفتند. 

استقلالیها در شرایطی توانستند عتوان قهرمانی نیم فصل را از آن خود کنند که در 
چهار هفته اول تیم پیکان صدرنشین بود. هفته‌های پنجم دهم و یازدهم این عنران 
دراختیار شاگردان پروین بر و تیم اصفهائی ذوب آهی یز از هفته ششم تا دهم بالانشین 


جدول رده‌یتدی لیگ پرار پودء 
۳ ایتک نگاهی می‌اندازيم به ترین‌های فوتبال ایران 
| در نخستین نیم فصل لیگ حرفه‌ای کشور: 
”بھترین تیم لیم فصل استقلال تهران 
پرد. استقلال تهران با هشت برد 
< گمترین باخت: پلس نهران بایک باخت 
= بهترین خط حبله. استقلال تھران با ۲۵ گل زده 
* بهترین خط فاع سپاهان اصفهان باچهار گل خورده 
- کمترین تساوی: پیکان تهران با دو تساوی 
- بیشترین تساوی: پاس تهران با هشت تساوی 
« کمترین برہ: تراکتورسازی تبریز دون برد 
- بیشترین باخت: استقلال رشت با هشت باخت 
- ضعف‌ترین خط حمله, تراکتورسازی تبریز با 
یک گل زد 
- ضعیف‌ترین خط دفاع استقلال رشت با ۲۱ گل خورده 
*بدترین تیم: تراکتورسازی تبریز 
٭تخستین دیداز, پاس تهران و تراکتورسازی تبریز 
- آخرین دیدار, استقلال تهران و ملوان پندرانزلی 
- میانگین گل در هر دیدار, ۲/۰۶ گل 
- بھٹرین گلزنان لیگ برٹر علیٰ اصفر مدیرروستا (پیکان تهران). رضا عنایتی 


OK 
پیشتزین‎ 





آرمناک پطروسیان (سپاغان) 
مجید بصیرت (سپاهان) 






محمد خرمگاه (استقلال) یجبی گل‌محمدی (فولاد) 
خداداد عزیزی (پاس) 
محمد ترازی (استقلال) راحدی ٹیکیخت (استقلال) 
رضا جیاری (پیروزی) حسین کعبی (فولاد خوزستان) 
علیاصغر مدیرروستا (پیکان) رضاعنایٹی rS‏ 












































تیم ملی هم په عهده 
| حال بیدوظیه 








ورات عنقک کرد. دولت مکلف آنت امکانات 
آأورزش همگانی را در تمام تقاط کشور فراهم گند. 
تا فکر می‌کنید این طرح با چه استدلالی. 












کسانی که این طرح را پيشتهاد کرد‌اند. 
قدرت استیضاح وزیر ورزش را هرچند بار در سال 
ید کنند. باید به این عده گفت همین حالا هم ای 
قد رت را دارند. رئیس سازمان تربیت بدنی. معاون 
رئیس جمهور است و می‌توان او را برای ادای 
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ے۔۔ ےہ ہج ہہ 
ت3 پیک خبر آنگیزہ جد تا ایق تیتر را ار 


کت 

«مدیریت رسمی تیم فوتیال هامبررگ با اعلام 
انارضاینی از عملکرد ضعیف این تیم در قصل جاری 
|درصدد است ٹا پا فروش تعدادی از باژیکتان خود 
تغییرات اساسی در این تیم برای فصل آینده به وجود 
آورد. چندین پاژیکن هامبورگ در فهرست فروش 
هستند.از آن جمله مهدی مهدوی‌کیا مهاجم این تیم 
و ملی‌پوش ایرانی است که در این تیم بازی 
می‌کند.» 

هامیورگ که در ژمان حاضر در خطر مقوط یھ 
لیگ دسته دوم قرار دارد. دز آغاژ این قصل اميد به 
راهیابی په جام باشگاههای اروپا داشت. ولی..ء 

دیگر خواندن پقیه خبر ارسالی اهمیت زیادی 
ثدارد مهم این است که دانستیم موشک ایرانی تیم 
فامیورگ دیگر سوخت چندالی برای حرکت کردن 
ندازد. غیچ کس فکر نمی کرد مهذوی کیا هم په این 
سرنوشت دجار شود. پیش از این نوتبالیست‌های 
|ابرانی زیادی به خنوان لزیوتر به اروپاسفر کردند. آنا 
اکثر آنها زمانی که به ایران برگشتند. دیگر صلابت 
گذشته را نداشتند. 

علی دابی. عضو باشگاه صدتایی‌های آسیا 
سردسته (کاپیتان) تیم علی اکنون روی نیسکت تیم 
هرتابرلین نیز جایی پرای نشستن پیدا لمی‌کند. این 
بلا روز گاری پر سر ژٹرال خط ھاقبک تیم علی. کیم 
|باتری و همچنین غزال تبزپلی قوتیال ایران خدا ده عزیزی, 
نیز آمد. 

کریم به الگلستان رقت و ہس از یک سال 
انیمکت نشیتی و مصدومیت به تهران با ز گشت و بعد 
از انجام باژیهای ضعیف در تیم ملی راهی قطر شد تا 
در تیم السد توپ بزند. خداداد هم که اکلون در تیم 












[ برای مطلب حاضر انتخاب کتم, متن خبر .] 





پاس بازی می کند. ئ 
کر از گر بازیکنانی که از و۱ 


1 


تا ادغاعی شود با این طرح بسیاری از مشکلات || 


سازمان تربیت بدتی حل خواهد شد؟ 
٭ مشکلات سازمان تربیت بدنی پا 


11 
| وزارتخان‌ای شدن نه‌تتها کم نمی شرد یلک( 
6 راستش ئمی فائم: اما بهتر است تگاهی دوچندان خواهد شد رئیس جدید سازمان که تصد 


همه‌جانیه و برای درازمدت آن را تدوین کند و تگاه 
دقیق‌تری به مشکلات ورزش همگانی و تهرمانی 
باشته باشد, به نظر من سازمان ترییت بدتی نیاز به 


۷ شدنشان ضرر کردند. مهدی پاشازاده و - 
علیرضا متصوریان هستند. مهدی که انگار 
پس از گذشت سالها دارد از صفر شروع می کند و 
عیرضا ہم در بی خبری محض په سر می‌پرد و حداقل 

آینکه دیگر راهی به تیم ملی پیدا نخزاهد کرد. 





سه لژیوثر اپرانی تیم شارلروا نیز یک خط 
درمیان بازی می کتند و نمی‌توان ارزیایی میتی از 
حضور آنها در اروپا داخت. 
٭ با این حساپ می‌ماند رحمان رضایی مدافع قلدر تیم 
پروجیا که گفته می شود عبوز از او برای مهاجمان 
کالچیو تبدیل به یک امر غیرمسکن شده است, * 

رحمان که الان هفته‌هاست به‌طور ثابت در خط 
دفاعی تیمش بای می کند و از ارکان اصلی این تیم 
به‌شمار می رود تاکنون دوبار چزء باژیکنان خارجی 


|برتر سری 18) معرفی خده است. خالا در ایتالیا 


رحمان را با لیلیان تورام دقاع مستحکم تیم یوٹتوس 
و تیم علی فرانسه مفایسه می کنتد و این برای ما 
ایرائیها غرورانگیز وافتخارآقرین است. 

برای اوو سایر لژیوترھای ایراتی که در خارج از 





تجدیدنظر دز قعالیت‌ھا و ساختار سازمانی خود دارد. [ 








کشور باژی می کنند: آرژوی موققیت داریم. 
۰ 
۱ 


تیم ملی اسکراش کشورمان فر دیداز ردهبندی | 
موقی شد تیم ملی کویت وأ مغلوپ کند. 


6یت 










نیز با پتچ طلا۔ پنج لقره 


و شش یرلز و ۶۸ امتیاز یہ 
اهرمانی دست بافنند. × ا 





بر گزار خواهد شد. 
این اردو برای آمادگی پیشتر تیم ملی پاتوان ایران در 
مسابقات پرسان کره جتوبی پرگزار می شودہ 

0 سه‌شنبه 

کاروان ٹیم علی فوتبال کشورمان صبح روز شنیه 


امصاف تیم میزبان = مراکش «خواهد رفت و در صورت 
پیروزی دیدار نهايي را با برنده دو تیم الجزایر و ولڑوٹلا 
انجام خواهد داد 









شماره ۳۰۳۴ 














نسل‌جد ید جاروبرفی‌های پارس‌خزر 
تحت لیسانس بو شآلمان 


۹ 1 


یارس حز ر 













دارای موتور پرقدرت ساخت بوش / زیعنس آلعان ۸ھ 
8 مجہز به محفظه دوجدارہ موتورجہت کاهش صدا 
٭ مجہز به چراغ الکتریکی تشانگر پرشدن پاکت و گرفتگی لوله 
مجہز به سیم جمع کن اتوماتیک / برسهای مخصوص مبل و پرده 
مجہز به میکروفیلترهای مخصوص گرد وغبار ورودی / خروجی هوا 
8 قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه لوله خرطومی جیت سہولت درکار و جاہجائی 
* دارای خازن مخصوص پارازیت‌گیر ومدارراه اندازی آرام الکتروموتور 
* پاکت مخصوص سه لایه یکباز مصرف ببداشتی 
8 دارای محافظ حرارتی مخصوص برای جلوگیری از گرم شدن بیش 
از حد موتور 
# قابلیت تنظیم قدرت از -٤تا-٤ا‏ وات 
ھ قابلیت نصب موقت مجموعه برس ,لوله رابط ولوله خرطومی 
به بدنه جاروبرقی در دوحالت پا رک افقی وعمودی 


5 turbo 





لوازم خانگی بارس خزر برای یک عمر 
پارس خزر با۲۰ م رکز خدمات پس از قروش در سراسر کشور 
http://www. parskhazar. com‏ 














پوڑی پجم 
وامابما سا ار شامٹوی) 





